





جعفر دهقان: آن روز با روز مرگم فرق ras a‏ 
ناصر آقابی: بو کس من با قدرت. زایا و نمایشی بود 











اعتباد به کنترل دیکران 
عاسق منطقی با در و غکو 
پخواهران دوقلوی عجیب و غریب 


, 


تولید کلاب در ننها 
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ولادت حضرت ابو لفضل(ع) 
در چهارم شعبان سال ٣‏ آهجری قمری» 
«حضرت ابوالفضل(ع)» چهارمین فرزند 
امیرالمزمنان «حضرت علبی(ع)» ولادت يافتند. 
مادران حضرت ام البنین نام داشت. حضرت : 
ابوالفضل ازشجاعترین افراد خاندان‌عصمت و E‏ 
طهارت بود. ایشان درعاشورای سال ۱۱ هجری در 
کناربرادر گرامی خویش به شسهادت رسید. درایران 
اسلامی به یمن‌ولادت «حضرت ابو الفضل» چهارم 
شعبان روز «جانباز» نامگذاری شده است. این روز 
رابه جانبازان گرامی تهنیت می گوییم. 





پرسش ویژه پاسخ ویژه 4 ۰ 
از کشه نار هان و لادت حضرت امام سحاد (ع) 
ماجر اهای خو اسشتگا رت 0 ۰ ۰ 
دیس و داد اه ری ۱ چهارمین ام ام معصوم.حضرت علی بن الحسین علیه السلام. در سال ۳۸هجری در مد ینه منوره چشم به دنیا 
مسابقه‌بزر آیاداسلوان نویسی کشودند. 
ترازو ووی اب زندگی پرب ر کت حضرت سجاد علیه‌السلام را پس از دوران کودکی و نوجوانی می توان به چند مقطع تقسیم کرد: 
ورزشگاههای المییک"۲۰۰۸ ا -همراهی با امام حسین علیه‌السلام از مدینه به کربلا تا هنگام شهادت 
ساعتی برای تمام فصول -پس از شهادت پدر تا ورود به مدینه (رهبری نهضت پس از پدر) 

-حضور در مدینه تاوفات 
رمزموفقیت قهرمانان امام پس از ۵ ۲سال مجاهده در میدان‌های مختلف که تجسم جهادی به مرا تب سخت تر و جانکاه تراز جهاد رویاروی 


اولین‌هادر مطبوعات‌ایران و ن¿ درمیدان نبرد بود با زمینهسازی برای فعالیت‌های گسترده فرزند و نوه معصوم خود امام باقر و امام صادق علیهما 


عملیات قدس ۵ 


عملیات قدس ۵رابارمزیاعلی بن‌ابیطالب(ع) آغاز کردند. منطقه عملیات قدس ۵ س 
غرب‌هورالویزه‌بود.هدف این عملیات آزادسازی چندین پاسگاه‌مهم منطقه بود که ۲ 
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وفات ابو سعید ابو الخیر 
در ٤شعبان‏ سال ۰ ۶هجری قمری ابوسعید فضل بن ابو الخیر عارف وشاعر مش هورایرانی وفات یافت. شیخ 
انوس ای یره تسم غاد نف او تاه ات و راغا تو ات مسا ردام عار شاف کاخ فان اور 


شر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 


مد پر مسوول و سرد بیر: 
فتح الله جواد ی 


معاون سرد بیر: سید احمد شهابی 
معاون فنی: محمود صفاد ار 
ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه ارا: محمد جعفر صباغی خسروی 
زهرا کوچکی 
حروف نگار: اسماعیل غلامی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد - خیابان روزنامه 
اطلاعات (تابان غربی) - پلاک ۸ 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۰۴ - ۲۲۲۲۶۲۲۶ 
نمایر (فکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
Email: haftegi@ettelaat com‏ 
تلفن آگهی های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ 
چ اپار ابراتجاب 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۳۳۶ - چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۸۷ 
۴ شعبان ۱۴۲۹ ۶ آگوست ۲۰۰۸ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و 
تثاتر و با چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله در وبرایش مطالب آزاد است. 












وفات ز کریای رازی 

در شعبان سال ۱۳ ۲هجری قمری محمّدبن زکریای رازی پزشک مشهور و کاشف 
الکل بازندگی وداع کرد. حرفه رازی زر گری و صرافی بودواوازاین رهگذر به تدریج به 
کیمیاگری علاقه‌مند شد و توانست ماهیّت فلزات راد گر گون سازد.رازی از مشاهیر علوم 
پزشکی, هندسه منطق و علوم فلسفی به شمارمی رود. او که به «طبیب المسلمین و جالینوس 
عرب»شهرت دار د علا وه ب رداشتن دانش بسیاردر پزشکی و جراحی» شیمیدانی بر جسته‌بود. 
رازی الفا ت متعددی‌دارد که این الفا ت درباره«کیمیا؛ طب. الهیات و فلسفه»اند.«الحاوی 
و طب منصوری» از ارزشمند ترین آثار محمّد بن ‏ زکریای رازی به‌شمار می روند. 


ا ( ر AV»‏ 


سرد بیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 














کر خداخالی 


۰ 


6 حطر ت محمد(ص) 


داد د اشت هفته 





mohamadamin.javadi@yahoo.com 


طرح تحول اقتصادی 
و دغدغه های مر دم 


یکی ا زآرزوهای دولتهای پس از انقلاب این بوده 
است که یارانه‌های پرداختی را هدفمند کنند. چه در 
دولت جناب آقای هاش می و جه در دولت جناب 
آقای خاتمی وچه‌دردولت نهم و چه درمباحثی 
که نمایند گان محترم مجلس در دوره‌های مختلف 
در صحن علنی مطرح می کردند. این بحث بارهاو 
بارها مطرح شد و شیوه‌های مختلفی نیزبرای اجرایی 
کردن این طرح پيشنهاد شد. اما در عمل هنوز چنین 
اتفاقی نیفتاده است. 

ال وضو یاو درا دای آن هم ارو 
عنوان یکی از موانع اصلی رشد و توسعه و حتی 
عدالت. توسعه‌نیافتگی وشکاف طبقاتی واتلاف 
سرمایه‌های ملی رابه دنبال داشته است. 

به‌همین منظوردولت نهم اخی رأطرحی رابه 
عنوان طرح تحول اقتصادی در دستور کار خود قرار 
داده است و در نخستین گام مساجد و مدارس مناطق 
مختلف کش ور به عنوان پایگاه‌ه ای جمع‌آوری 
اطلاعات خانوار در حال توزیع و سپس جمع آوری 
فرمهایی هستند که دران خانوارها اعلام می کنند چه 
سرمایه‌هایی دارند و در جه سطحی از بر خورداری 
اقتصادی هستند تامعلوم شود که چه میزان پارانه بايد 
از دولت دریافت کنند. انچه که از ظاهر امر بر می اید 
این است که دولت به منظور جلو گیری ازارائه امار 
و اطلاعات غلط درآمدی و سرمایه‌ای توسط مردم 
هشدارهایی راهم ضمیمه کارش کرده‌است تافرد و 
یا سرپرست خانوار اطلاعات غلط به دست ندهد. 

درعین حال اما اتفاق نادر دیگری نیز چهره خود را 
از پس پر ده اجرای این طرح نشان داده است. باوجو د 
گذشت چند روز از اجرای طرح و برخلاف پیش‌بینی 
اولیه» استقبال خوبی ا زاین طرح صورت نگرفته است. 
نگرانی‌هایی که موجب شده است تا مردم به درستی 
از ان استقبال نکنند از این دست هستند. 

۱-اگر ماهر چه را که داریم بنویسیم و صادقانه 
فهرست همه دارایی‌های خود را در این فرم بیاوریم 
جه نفعی به حال مادارد؟ حال که کسی نمی داند 
اوضاعمان چگونه است بهت ر می توانیم زند گی 
N‏ 
مالیات بدهیم؟ ایا دولت از این اطلاعات استفاده 





نمی کند وبه جای آنکه چیزی به‌مابه عنوان پارانه 
بدهد یک برگه‌مالیاتی عرب ض وطویل برایمان 
نمی‌فرسند؟ 

۳-آمدیم و ما اطلاعات صحیح دادیم و صادقانه 
رفتار کردیم. ایادولت انقدر قدرت دارد تاهمه را 
وادار کند که اطلاعات صحیح بدهند؟ و ایا کسانی 
که به مخفی کاری و یا بی‌صداقتی و یا دروغگویی 
در ارائه اطلاعات روی می اورند شناسایی می شوند 
و با آنان برخوردی صورت می گیرد؟ 

۶-بسیاری از اطلاعات خواسته شده در فرم. 
اطلاعات مشخص و در زمره مسایل شخصی 
وحصوصی افراد شناخته می شود. ایادولت 
تضمین‌ه ای لازم رادارد که‌این اطلاعات کاملا 
محرمانه بماند وبه دست این و ان نیفتد و یا برعلیه 
خودمان مورد استفاده قرارنگیرد؟ 

۵-کمت را زیک سال دیگر عمر دولت به سر 
می رسد و معلوم نیست درانتخابات بعدی ریاست 
جمهوری دوباره همین دولت بر سر کار باشد پس 
اصولاجند درصد احتمال وجوددارد که اجرای 
این طرح استمرار پیدا کند؟ اصلاً ممکن است تا 
جمع آوری و تکمیل و پردازش اطلاعات و اجرایی 
شدن کار همه این دفتر و دستکها جمع شوند و شیوه 
قبحری اغمال گردد. 

ا تور 8 
اف زود و دغدغه‌های دیگری که مردم بیان می کنند و 
آن‌رابااین و آندرمیان‌می گذارند مطرح کردو به 
میدان و ميان اورد که مجموعه این دغدغه‌هاموجب 
عدم استقبال ا زاین طرح خواهد شد به همین خاطر 
باید از هیمن حال با اطلاع رسانی درست و دقیق 
وبادرنظر گرفتن همهابعاد طرح از هر انحراف و 
کجروی جلوگیری کرد. 

واقعیت‌این است که دولت‌ابتدابایدبرادری 
خویش رااثبات و سیس ادعای ارث کند. اگر قرار 
باشد که در طرح جمع آوری اطلاعات خانوارها 
هیچ مکانیزمی برای حمایت و حفاظت از اطلاعات 
مردم وجودنداشته‌باشد و از طرف دیگر هم هیچ 
محکی برای مقابله با مخفی کاری و یا تخلف افراد 
درارائه اطلاعات پای به‌میدان نگذارد تنها کسانی 
زیان می کنند که به دولت اعتماد می کنند و اطلاعات 
صحیح ارائه می دهند. 

البته در همه حای دنیا خو داظهاری و جود دارد. 
شا در کشورهای فش همه غار ار هایس اند 
لباک برض ا ق E‏ 
فهمیده‌اند که نباید اطلاعات نادرست بدهند. جر | که 
از آنطرف عدم ارائه اطلاعات صحیح و یا پوشاندن 
واقعیت درمیزان‌دارایی ویادرامد. چنان‌عواقب 
یھی اد ال د رد که کہہے رات ی کد 
لاپوشانی کند. ضمن اینکه خودم شاهده بوده‌ام که 
یک خانواردرارویاوقتی ميزان درا مد سالیانه خود 
رابادکر جزییات دفیق اعلام کرد پس از چندی اداره 


نب 7 
اطلاعات ل 0 ARE TY,‏ 


yT‏ یساس ون نا 
اودرسال کمترازمیزانی بوده‌است که به خاطر ان 
مالیات پرداخته است. 

در حال حاضر دولت مدعی است که طرح 
جمع | وری اطلاعات خانوارها ربطی به مالیات ندارد 
وصرفابرای پرداخت نقدی پارانه‌هاست. اماحتی 
اگر برای اخذ مالیات هم می‌بودهیچ ایرادی نداشت و 
چنین مواردی دراکثر کشورهای‌اروپایی و آمریکایی 
نیز رایج است با این تفاوت که زیرساختهای اجرای 
جنین برنامه‌هایی در کشورهای پیشر فته کاملا اماده 
ومهیاشده‌است ودرایران تقریباًهیچ ساختار مطمئن 
برای اجرای عادلانه این طرح و جود نداردو از طرف 
دیگر نیزاعتماد مردم نسبت به بر حورد خالی از 
تبعیض ویکسان باهمه افراداعم از شخصیت‌هاو 
افراد صاحب نفو ذ و قدرت و افراد معمولی جامعه 
جلب نش ده است. به خاطر همین است که درحال 
حاضر تنها افرادی راغب شده‌اند تااین فرمهارا پر 
کنند که اصولا چیزی ندارند و لذا از اعلام دارایی‌های 
خود ابایی ندارند چون در وضعیتی به سر می‌برند که 
طلبکار و مستحق حساب می شوند. ۱ 

البته دولت‌هم می توند بگوید کهاتفاقاماهم 
همین رامی‌خواهیم یعنی آنها که چیزی ندارند 
بیایند و دراین طرح صاحب چیزی شوند و 
مابیهوده‌به آنها که سرمایه‌هایشان رامخفی نگه 
داشته‌اند حداقل از یارانه‌های دولتی کمک ندهیم اما 
اشکال کار اینجاست که چون میدان ثروت‌اندوزی» 
رانت‌حواری, سوءاستفاده و سهم‌بری آنه از 
سرمایه‌های ملی و تقسیم و توزیع ثروت ودرآمد 
همچنان باز و بی‌مانع و رادع است فشار آن رابر گرده 
همان طبقات ضعیف خواهند اورد و برهیزم اتش 
تورم خواهند افزود. 

دوستی تعریف می کرد که یکی از کارخانه‌داران 
رامیلی‌اردی جریمه کرده و چند روزی هم او رابه 
زندان انداختند. زندان را تحمل کردو جریمه رادادو 
وقتی آزادشد چون د کننده‌ووارد کننده عمده‌ای 
بوددرعرض ۲/۵ ماهبا افزایش قیمت محصولاتش 
بیش ازمیزان جریمه‌رادراوردب دون انکه اب از 
اب تکان بخورد. لذا دولت باید برای موفق شدن 
دراجرای طرحهای اقتصادی خو د همه جوانب امر 
رابسنجند. 

همانگونه که صاحب این قلم در چند شماره قبل 
متذ کر شد طرح پرداخت نقدی پارانه‌ها در مرحله 
و گام اول می‌توانست با پرداخت یکسان به همه 
شهروندان. اعم از غنی و فقیر»به عنوان یک حق 
عمومی شهروندی و بدون وارد شدن در چنین میدان 
او و پردست‌اندازی که عاقبتی برایش متصور 
نیسست. صورت تحقق بهتر و کم آسیب تری به خود 
بگیرد. در این صورت قطعاً اثرات به‌مراتب بهتری 
از آنچه که دراینن طرح می توان‌برایش تصور کرد. 


نبال می آورد. 
به دنبال می ورد ۳ 





© جشم به راه مانده‌ایم 


همه روزه ادر انتظار روزی هستم که بیایی. 
می‌دانم که لیاقتمان کم شده است» می‌دانم که حتی از 
نگاه کردن به ما گنهکاران پرهیزداری اما آیانحستگی 
عاشقانت رانمی‌بینی ؟ و گونه‌های خیس آنان رااز 
شبهای آه و سوز و ناله انتظار؟ 

ای عطر نر گس پنهان شده در ابر و غبا ایام ای ماه 
پنهان ای خورشید در انتظار طلوع. ما خسته از زمانه 
ی 

مریم خدادادی -ساری 
به جه گناه؟ 

بنده‌یکی از کار گران کارخانجات... کاشان 
هستم و تأاین تاریخ ۱ که این نامه رامی‌نویسم 
فقط پنج ماهاز حقوق سال ۱۳۸۲ خودرادریافت 
کرده‌ام. درشهرما کاشان کا رخانجات ریسند گی از 
ماهم وضع حقوقی شان بدتراست که امیدوارم شما 
که گزارش‌های مختلف از مس‌ائل متنوع در جامعه 
تهیه و چاپ می کنید در مورد علل و عوامل تعطیلی و 
ار را 
سطح کشور کم هم نیست گزارش کاملی تهیه نمایید 
ودراین گزارش سعی کنید با خود کار گران نیز تماس 
مستقیم داشته و مطمئنا متوجه خواهید شد که در طول 
چند سال گذشته چقدر بر کار گران ظلم شده و حق و 
E O E‏ 
جوابگوی این مشکلات وازهم پاشیده شدن خانواده 
هاواین خردسالان مظلوم خواهند بود به چه گناه 


وبه جه قیمت؟ 
محمدرضا گلستانی ‏ -کاشان 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانندگان 
خوب‌وارحمند محلهاطلاعات هفتگی وبا تبریک 
فرارسیدن ایام پربر کت و پر از جشن و سرورماه‌مبار ک 
شعبان المعظم. ولادت باسعادت امام حسین(ع) و 
حضرت ابوالفضل العباس(ع). روز پاسدار و روز جانباز 
وبا پوزش همیشسگی به خاطر تاخیر در پاسخ به نامه‌های 
شماعزیزان: 


چندباربه نامه شسمایاسخداده‌ام. باور کنید ماجز 





7 جویای کار 
جوانی هستم دیپلمه که خدمت سربازی‌ام رانیز 
تمام کرده‌ام. خان واده عیالواری هستیم که باحقوق 
بازنشستگی پدرم روزگار می گذرانيم. 
بنده جهت یافتن کار به تمامی شر کتهای دولتی و 
خصوصی مراجعه کرده‌ام ولی بی‌فایده‌بوده است.اینک 
درمانده و مستاصل از تمامی مسوولین محترم و افراد 
یکوکار خواهشمندم محبت کرده دست مرابگیرند و 
به کاری بگمارند تااول از عذاب بیکاری نجات یاب 
انیا کمک خرح خانواده باشم و بیش از این سربار 
خانواده نباشم. 
م ن گچساران 


7 زنان جای مردان 

-حدود چهل سال پیش -آن روزها که بچه بودیم 
و به دبستان می رفتیم هميشه یادم هست یک نفر پیر مرد 
که معمولا سید نیز بود به ابادی مامی امد (اطراف 
قوچان)ومی گفت‌روزی‌بش ود که‌موی‌سرمردان‌و 
زنان یکی شود کفش زن و مردیکی شودو گفت و 
گفت و می گفت تا به اینجا یادم هست رسید که روزی 
بیدا در اب هم کار ها ار دک نوم دا 
خسرت به دل بمانند و خیلی چیزهای دیگر که بعضی 
ا زآنهایادم نمی آید از جمله می گفت مهریه زنان روزی 
برابر وزنشان می‌شود؟!! 

aT ECT TET 
ازبانکهاءادارات کشاورزی و جهاد سازند گی»‎ 
نیروهای مسلح خصو صا نیروی انتظامی » مخابرات»‎ 
وزارتخانه‌ها.حتی مغازه‌هاو تا ز گی رانند گان تاکسی‎ 
همه و همه را زنان تشکیل می‌دهند. بعضی از زنان و‎ 
مشاغل آنان کجا و زند گی فاطمه زهرا(ص) کجا؟ ما‎ 
فقط اسما خودمان رابه امام صادق(ع) می‌چجسبانيم.‎ 
همه این سختی‌ها و مشکلات می گذرند و روز قیامت‎ 
فرامی رسد.اینک تقریبا؛بیشتر جوانان چه تحصیلکرده‎ 
وچه کم سواددر حاشیه قرار گرفته و منتظرندزنان شب‎ 


آنکه مشکلات خو انند گان رادر مجله منعکس کنیم کار 
دیگری ازماساخته نیست. امیدوارم مسوولین مربوطه‌با 
توجه بیشتر به مشکلات مردم عنایت کنند. 

× محمدرضا گلستانی - کاشان 

خحلاصه‌ای از نامه شما در شماره آینده مجله به جاب 
خواهد رسید. موفق باشید. 

× فریده -ش - اصفهان 

نامه شمارا خواندم و متاثر شدم. به هر حال شرحی 
که برای من نوشته‌اید کامل نیست.با توضیح بیشتر 
می‌توانیم نامه شمارا دریکی از شماره‌های اینده در 
بخش نامه‌های بیواسطه منعکس کنیم. 

× حسین همتی -گرمی 

من نه از نامه شماو نه از حکم داد گاهی که ارسال 
کرده‌اید چیززیادی ‌سردرنیاوردم.به هرحال اگر 
توضیح مناسبی در مورد مشکل ارائه بدهید شاید بشود 
اقدام درستی انجام دا 


اطاعات کی (۵ )۱۹ا۷ 


به خانه بر گردند یا بهتر بگویم زنشان از سر کار بیاید 
و پولی به انها بدهد. 
آیافاجعه بدترازاین هم می‌شود؟ متاسفانه 
دارند به فاجعه نزدیک می شوند. 
بااحترم احمد صابری " قوچان 
(» قر آن» شفای در د است 
EET‏ در کار 
واقعا الوده‌ای به سر می‌بریم. جوانان و نوجوانان این 
مملکت باساده ترین امکانات شنیع ترین صحنه‌هاو 
مبتذل‌ترین حرکات راهر روز به چشم می‌بینند و بنده 
می‌توانم به جرات ادعا کنم که هشتاد درصد دلهای 
محدودیت‌های شدید واین تعارض.جسموجان 
سالمی باقی نمی گذارد.به کمان‌بنده خیلی ازافراد 
طبق دستورفران همه ما مسوولیم وباید در 
ماهواره‌هاراجمع کردونه‌می‌شود کسی رابازورو 
اجبار هدایت کرد. 
بسه نظر بنده می توان دلهای مریض راقبل از اينکه 
دجارفسادشوند شنفاداد. خداوسیله شفارامعرفی 
ES‏ ۱ 
EES‏ دار هلا ام رن و 
بایدهر کسی درحد توان خودای آب گوارارابه 
جه عیبی دارد از شصت و جند صفحه مجله دو 
تفسیر قران رااز ابتدا شروع کنید و به صورت پاورقی 
تاانتهاادامه دهید. مطمئنم ظرف مدت کوتاهی 
پرخواننده‌ترین صفحه مجله خواهد شد. 
مهدی دانش -اردبیل 





× حبیبی تالش 
یکی از شماره‌های آینده حلاصه‌ای از نکات نامه شما 
رابه چاپ برسانم. برایتان ارزوی توفیق و سربلندی 
دارم. 

× سروش عربی -نورآباد ممسنی 

yy 
پیگیری به مسوول مربوطه ارجاع دادم تامورد‎ 
رسید گی قرار گیرد.‎ 

درباره چاپ مطلب شماهم سفارش کرده‌ام. برای 
۱ کال ان اه ماه ار 
توفیق بیشتر دارم. 

× لیلا صفری -میانه 

نامه شمارا خواندم. اشعار ضمیمه نامه شمارا به 


مسوول صفحه شعر خواهم داد تا در صورت امکان 
مورد استفاده قرار گیرد. 








۰ 


دند گان 


خدا کسی است که مه 


ډار 


۰ 


دادنید 


9حص ت محمد ص ) 


۵ بسته بانک مرکزی با دونرخ بانکی ۱۰و ۱۲ 
درصدی ابلاغ شد. 

0 معاون وزير خارجه دریافت اولتیماتوم از 
سوی ۵+۱ را تکذیب کرد. روسیه نیز با تعیین ضرب 
الاجل برای ایران مخالفت کرد. 

۵ شیخ الازهر: نام و تصاویر قاتل انورسادات را 
جمع کنید تابه تهران بيايم. 

۵ ۲۵ مرداداخرین مهلت برای فروش انواع 

۵ محسن رضایی: تاسیس دفتر حافظ منافع 
امریکادر ایران به نفع دو کشور است. 

٥‏ هندایران رامسوول تاخیر در خط لوله صلح 
دا 

۵ توقیف محموله هسه‌ای ایران توسط 
حمهوری آدربایسان تکذب ند. 

۵ اتحادیه ارویا یس از سه سال ایمنی پروازهای 
هماراتایید کرد. 

۵ ثمره‌هاشمی ایران رایر جمدارعدالت خواهی 
دحا 

داحمدی‌نژاد:هزاران‌سانتریفیوژدرایران 
ار ار 

۵ شایعه سفررئیس جمهوری لبنان به تهران 
ردك 


۵ اوباماباتعدادی ازایرانیان‌مقیم آمریکاملاقات 


e 
خحدمات رسانی درفرودگاه‌امام(ره) در تهران‎ 0 


نارضایتی مردم رادرپی دارد. 

0 عدم معرفی به موقع وزرابه مجلس بااعتراض 
مواجه شد. 

ایران خود رابرای عضویت در شورای امنیت 
سازمان ملل کاندیدامی کند. 

9 ری ر ودر راید کرد 

۲٩ 0‏ نفر در زندان آوین به دار اويخته شدند. 

۵ لاریجانی: برضی اظهارات درباره مردم 
اسرائیل و امریکاکه وسیله تبلیغاتی رسانه‌های 
بیگانه شده تاسف‌اور بود. 

۵ مالکی. پاپ رابه عراق دعوت کرد. 

۵ عمرالبشیر متعهد به استفرار صلح در دارفور شد. 

0 حمله انتحاری به مقر پلیس در شرق یمن ٩‏ 
کشته و مجروح برجای گذارد. 

۵ اسناد کو تاهی از پنتا گون و کرزای در مقابله با 
شبکه‌های قاحاق مواد مخدر افشا شد. 

رت تاو lC‏ ری را 

ب ۲۰۰ ه ار ردر یرل از اویامااس ال 
E‏ 

0 الفتح و حماس به رویارویی پرداختند. 

۵ برای حفاظت از مک کین رار اما ملول 
دلار در حواست نلد. 













تفسیر سیاسی ET‏ 
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مدتی است که هر گاه سخن از کلمبیا به پیش هی آید 
گروه «فارک» مطرح می‌شو د. 
ذهنیت رابه‌وجوداورده که رابطه تنگاتنگی میان آنها 
وجودداردونمی‌توان‌فارک‌یاتروریسم و گروگانگیری 
رانفی کرده و نادیده گرفت. 

برای کسانی که در جریان مسایل و تحولات کلمبیاو 
کشورهای قاره آمریکاقراردارند. این واقعیت مشخص 
است که‌این کشسورهاس الهابا گروههای تروریستی 
دست به گریبان‌بوده‌وباانهاستیزداشته‌اندولی دریی 
گشسودن درها به روی دموکراسی شرایط تغییر يافته 
درگیری با چریک‌هاادامه‌داردوناارامی استمرار یافته 


البته دلایل بسیاری برای پیدایش این وضعیت 
می‌توان ارائه کرد. در کلمبیا فعالیت چریک‌های فارک 
باگروگانگیری خارجی‌ها و قاچاق مواد مخدر گره 
خورده و وضعیت ناگواری رابه وجود آورده است به 
طوری که حتی مردم دست به اعتراض به شیوه آنها زده 
و خواستار خاتمه دادن به تروریسم شده‌اند. 

کلمبیابا ۱۳۸۹۱۶ کیلومترمربع در آمریکای جنوبی 
درهمسایکی ونزوئلاء برزیل پرو. یاناما واکوادور 
واقع شده و حدود ۰میلیون نفر جمعیت دارد که ۸۷ 
درصد آنهادو رگه‌سرخ وسفید. ۱۶ درصد سياه و سفید 
٤‏ در صد سیاهیوست و یک درصد سر خپوست هستند. 
زبان آنها اسپانیولی و ۹۵ درصد کاتولیک و کمترازیک 
درصد پروتستان می‌باشند. 
این کور ری هو بر رازساطه اس 
ازادشدولی‌همواره‌بادخالت نظامیان در امورسیاسی 
تیش باه کر بیال و دو ست 

دراین سالهاد رگیری با چریک‌هایک پای اصلی 
اعتلافات و ناآرامی‌هادر کلمبیا بوده» این مساله نه تنها 
در کلمبیا بلکه دراکثر کشورهای آمریکای جنوبی دیده 
می‌شده‌است. آمریکای لاتین پس از د کترین مونرو ثه 
رئیس‌جمهوری آمریکابه حیات خلوت واشنگتن تبدیل 
شد. اهداف امریکا در امریکای د ن براساس دکترین 
مونروثه که‌درسال ۱۹۲۳ ارائه‌ ند شممل دوهدف. 
برفراری‌ثبات وممانعت از دست ‌اندازی خارجی هابه 
این منطقه‌بود که‌سبب گر دید این بخش از قاره امریکا 
به حیات خلوت ایالات متحده تبدیل شود. 

باز گشت به دمو کر اسی 

کشورهای آمریکای جنوبی با آنچه در شمال آمریکا 
در جریان بود تفاوت اساسی داشتند. در کشورهای 
شمال‌قاره آمریکا روند دم و کرانیزه شدن استمرارداشت 


اطلاعات ی ( ر ۳۳۳ 


تامیاوتارک 


درحالی که در جنوب دو جریان دیده می شد که شامل 
تک ا ها تفای 
چبگرابود. نظامیان دوستان و متحدان واشنگتن بوده‌و 
۱ ۱ ۱ 

درارتباط باآنچه دردوبخش| زقاره آمریکادر 
جریان بود دید گاههاو نظریات بسیاری ارائه شده است 
به‌طوری که«حیمزبرس»)مدعی بودا گردیکتاتوری 
نباشد آمریکای جنوبی در هرج و مرج فرو می‌رودو 
یایک کارشناس مسایل منطقه‌ای بر این مساله تاکید 
کرده بود که معنی حزب و احزاب در آمریکای شسمالی 
وجنوبی متفاوت است.د رآمریسکای‌جنوبی حزب 
عبارت است از مریدانی که اطراف مردی گرد امده‌اند 
و همه جاکرانه کمر به حدمت بسته‌اند. 

ازدیگر خصوصیات کشورهای جنوبی قاره آمریکا 
فعالیت گروههای چر یکی با اندیشه‌های چپگرایان 
بود. با پیروزی کاسترودر کوبا که این کشسوربه پایگاه 
کمونیسم روسی دراین بخش از جهان تبدیل شد قدرت 
چپ هاآشکارتر گردید. تقابل این دو گروه(نظامیان و 
جیگراها) صحنه‌های نا گوارو خونینی ایجاد کرد که از 
آن جمله می توان به شیلی پس از کودتای پینوشه عليه 
رژیم چپگرای آلنده در سال ۱۹۷۳ اشاره کرد. 

ولی استمراراین وضعیت سبب بحرانی شدن 
او ار رم عم سنا رح :٩۳5‏ 
شسددموکراسی به صورت تدریجی به جنوب آمریکا 
با زگردد. اصلاحات و باز گشت به حکومت غير نظامیان 
چهره منطقه را تغییر داد. به گفته هانیتنگتون تمامی 
کور ھا ماه اراد کد 
دنبال دمو کراسی بودند. اومعتقد است جهان در نیمه 
دوم قرن بیستم شاهد چهارم وج اصلاحات بود که 
مرچ سوم آن که در نیمه اول دهه ۱۹۹۰ آغاز شد چهره 
آمریکای لاتین و مرکزی رادگرگون کرد. 

باز گشست به حکومت غیرنظامی و عقب نشینی 
نظامیان به پاد گانها با تغییر ماهیت گروههای چریکی 
همراه‌بودتاحدی که تعدادی‌ازاین گروهها تبدیل به 
حزب سیاسی شدند و تعدادی نیز در داخل دولتهاهضم 
شدندولی‌بااین حال‌هنوزهم در تعدادی ازاین کشورها 
شاهد فعالیت خصمانه بر خی از گروههای تروریستی 
چریکی هستیم. ۱ 

اگرماهیت وعملکرداین گروههاباانچه در 
دهه همای ۱۹7۰و ۱۹۷۰درآمریکایلا تین فعالیت 
می کردند مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل قرار بگیرد به 
تفاوتهای اساسی پی خواهیم برد زیرا گروههای کنونی 
فاقد ماهیت انقلابی و یایگاه‌مردمی بوده و با اتکابه 
قاچاق موادمخدرو گر و گانگیری درصددباج خواهی 
و حفظ بقای خود هستند که در این ارتباط می توان به 





گروه«فارک» در کلمبیا اشاره کرد. 

این گروهها در عمل نشان داده‌اند که به آنچه معتقد 
نیستند و فکر نمی کنند. خواسته‌های مردم و دموکراسی 
اسا که ور لاش هب ل با در دست کر فن کل 
بر خی مناطق پرت و دو رافتاده» حاشیه امنی برای خود 
ایجاد کرده و با قاچاق مواد مخدر یا گروگانگیری 
نیازهای مالی خود را برطرف سازند. 

فعالیت این گروههابر خلاف شعارهایی که‌می دهند 
می تواند عاملی بازدارنده و ترم زکننده درروند رشدو 
توسعه دموکراسی در کشورهای قاره آمریکا محسوب 
شسو د. 

دراین میان گروههایی دیده می شوند که در قالب 
همان روشهای پیشین به جنگ دموکراسی بر خاسته و 
معتقد هستند بابهره گیری از دستاوردهای دمو کراسی 
می توانند خواسته های خود رابه کرسی بنشانند. 

تاکید فار ک بر ادامه جنگ 

مهمترین اهداف احزاب 
و گروههای سیاسی ويا 
حتی چریکیء دستیابی به 
قدرت است ولی هر یک از 
آنها از شیوه‌های خاصی برای ار" 
تحقق خواسته های خود بهره ال" 
میگیرن.دراینمیانم۵_کل ۶ 
زمانی حاد می‌شود که احزاب د 
و گروههای پایگاه مردمی 
خودراازدست داده‌و یا قادر 
به‌همراه‌سازی افکارعمومی ۲٩‏ 
باخود نباشند. پیدایش این 
وضعیت راباید بزرگترین 
ناکامی و شکست برای 
احزاب و گروههای سیاسی و 
یاسیاسی "نظامی به حساب 
آورد. دراین شرایط تنهاراهی 
که‌وجودداردوموردتوحه 
قرارمی گیرد تجدید نظر در سیاست‌هاو یا تغییر شعارها 
ودید گاههاست.ولی متاسفانه احزاب و جناحهایی 
و جوددارند که درصدد مطالعه ویافتن دلایل شکست 
و ناکامی خود برنمی‌آیند. بلکه درصدد انتقام کشیدن از 
مردم برامده‌وسلاحهایی را که بايد عليه دشمنان مورد 
استفاده قرار بگیرد برای مقابله با مردم به کار می گیرند. 

دراین ارتباط می توان از گروههای بسیاری نام برد 
که از جمله آنهاباید به گروه‌فارک در کلمبیاء طالبان در 
افغانستان بقایای حزب بعث در عراق» کمونیست‌های 
فیلییین و یا القاعده و جدایی طلبان باسک اشاره کرد. 

مردم کلمبی اچندهفته قبل درک تظاهرات 
گسترده ای‌بهانتفادازروشهاوش یوه‌های‌فارک 
پرداختند» ولی گوش شنوایی وجود نداشته و کسی 
دراین مجموعه پیام مردم رانشنیده و همچنان بر ادامه 
جنگ مسلحانه اصرار می‌ورزند. 

این وضعیت را چند سال قبل در اسپانیانیز شاهد 
بودیم که مردم در شهرهای مختلف عليه اقدامات 
تروریستی جدایی طلبان باسک (اتا) دست به تظاهرات 
وراهپیمایی زدند که متاسفانه تمری نداشت. 





درروزاستقلال کلمبیا یک میلیون نفر دراین کشوربا 
برگزاریراهپیمایی خواستار ازادی گرو گانهاو پایان یافتن 
دم ربایی شدند. آنها عواستار تبدیل روز استقلال کلمبیا به 
وق از اد ۰ گروگان در بند گروه فارک بودند. 

این انتظار وجود داشت که فارک به خواسته مردم 
پاسخ مثبت داده و در جهت جلب رضایت آنها حر کت 
کن ددرحالی که به ضدیت با آنها یر داخته و بر ادامه راه 
قبلی تاکید ورزید. دراین ارتباط درپاسخ به‌دعوت 
رهبران چپگرای آمریکای لاتین مبنی بر پرهیز از مبارزه 
(فارک) در بیانیه ای اعلام کردند تارسیدن به اهداف 
خود. مبارزه مس‌لحانه و توسل به حشونت را کنار 


جالب توجه‌است که چاوزرئیس جمهوری‌ونزوئلا 
که ودرا رگ رامیدند نیز وامستارآزاد گروگانه 
می شود و حطاب به رهبر جدید این گروه اعلام می‌دارد 





رهایی ۱۵ کروکان از بند فارک 
شایعات بسیاری رادرپی داشت 





«زمان آن فرا رسیده که فارک تمامی زندانیان به گروگان 
گرفته خود را آزاد کند. این اقدام یک ژست بزرگ انسان 
دوستانه خواهد بو د. این مطلبی است که می خواهم به 
عنوان یک توصیه به رهبر جدید فا رک بگویم.» 
الفونسو کانورهبر جدیدفار ک پس ازمرگ‌مانوئل 
سورشات مارولاندابه این مسوولیت بر گزیده شد. 
عده‌ای بر این باوربودند که اوازرهبران قبلی منعطف تر 
است و می توانددرباره گر و گانهااز خودانعطاف نشان 
چپگرای ان قاره آمریکاومردم.اين گروه‌راباشرایط 
جدیدی مواجه ساخته بود به یکباره ارتش کلمبیا اعلام 
کرد که در جریان عملیاتی به منظور جلو گیری از حمله 
احتمالی شورشیان فارک پس از آزادی ۱۵ گروگان» 
بیش از یک تن مواد منفجره در خان های واقع در ۶۰ 


نات کی 7 ما۸۷ 


کیلومتری بو گوتا پایتخت کلمبیا کشف کرده است. 

امااین گروه‌با انتشار بیانیه‌ای اعلام می‌دارد آزادی 
۵ تن از گروگانها تحت اسارت‌این گروه‌نتیجه 
عملیات نظامیان کلمبیایی نبوده بلکه آنها به خاطر رفتار 
خیانت آمیز دو تن از چریکها موفق به فرار شدند. 

دراین‌بیانیه آمده‌بودکه‌سزار و گافاس دوتنازنگهبانهای 
افرادزندانی شده‌به تعهد انقلابی واعتمادی که به آنهاشده 
بود خیانت کردند و اجازه فرار به گروگانها دادند. 

چالش برس رچگونگی آزادی‌این ۱۵ گروگان 
مسایل کلمبیا را تحت الشعاع قرار می‌دهد زیرادرحالی 
که فارک خبر از خیانت ی دهد دولت نیزیرداخت ۲۰ 
میلیون‌دلا رغرامت رابرای آزادی آنهاردمی کنددرحالی 
که یک ایستگاه‌رادیویی سوئیس اعلام‌می‌داردبرای 
ازادی این عده ۰ ۲ میلیون دلار پول پرداخت شده است. 
به گزارش این رادیو آزادی‌این تعداد گر و گان از جمله 
خانم بتانکورت می رفت با عملیات خونبار همراه شود 
ولی‌بایرداخت ۲۰ میلیون‌دلار 
پول به شورشیان فارک بدون 
خونریزی پایان یافت. 

خانم بتانکورت 
سرشناس‌ترین گروگانی 
بود که سالها در اختیار گروه 
8 فارک‌قرارداشت.اودوهزار 
م وسیصدوبیست ویک روز 
| گروگانف ارکبود.خانم 
بتانکورت یک فرانسوی 
8 - کلمبیایی است که چند سال 
| قبل رقیسب انتخاباتی اوریبه 
رئیس جمهوری کنونی این 
کشور بوده است. 

البته مهم این نیست که 
خانم بتانکورت و ۱۶ گروگان 
دیگر چگونه ازاد شدند بلکه 
مسال ا صا ان اس کین 
عده از بند رها شده و به خانه و کاشانه خود باز گشتند. 

وزی ردفاع کلمبیامدعی می‌شوداین عملیات 
فوق‌العاده بود. انچه نیروهای ارتش مابا موفقیت به 
بایان ر رساندند» بیش از آنکه شبیه واقعیت باشد مانند 
فیلم‌های سینمایی بود. تاریخ از ما این عملیات به خوبی 
باد خحواهد کرد. 

دراین ارتباط قبلا فارک در پیامی اعلام کرده بود 
حاضر است بر سر ازادی بتانکورت با دولت معامله کنل 
و «اوریب»»رئیس جمهوری نیز گفته بود مذاکره دراین 
ارتباط ادامه دارد. 

فار ک 

شواهد امر حکایت از این واقعیت داردبا وجود 
ضرباتی که‌برپیکراین گروه‌وارد آم ده‌ولی هنوز 
انهابه مبارزه حودادامه داده و تمایلی به ازاد کردن 
گروگانهای خود ندارند. تلاش‌های افرادی نظیر چاوز 
رئیس جمهوری ونزوئلاو دیگر چپگرایان قاره آمریکا 
نیز راهگشانبوده است. 


بقبه در صفحه ۲۳ 
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عصبانیت شبانه و نیشخند‌های روزانه 

«(شب» از نیمه گذشته است که این فرد با موهای سیل 
از در فر ود گاه بین‌المللی امام(ره) داخل می‌شود. کسانی 
هم‌البتهاوراهمراهی می کنند .به چهار گوشهفرودگاه 
س رکشی می کند و هرچه‌می گذردبر عصبانیتش افزوده 
O TT‏ | 
ES‏ 
وزیرراه‌میپذیردیاخیر؟واین عصبانیت تاانجاپیش 
می رود که باجهره‌ای بر افر وخته‌درمقابل دوربین‌های صدا 
lL TS‏ 
فرودگاهاحساس کرده و هیچ مسوول پاسخگویی هم در 
فرود گاه نیست. مسوول فر ود گاه راشبانه به محل کارش 
احضار می کندواین جمله‌شنیدنی رامی گوید که«فرود گاه 
باید همیشه صاحب داشته باشد» من ممکن است هر شب 


هجوم در ساعت‌های ا ولیه صبح 

چند ماهی است که بهای خو در وهای داخلی به شکل 
ارام‌ولی مستمری روبه پیشروی است.به‌اندازه‌ای که در 
۳ 
ایران ثابت مانده بود» امروزبهای خودروها به طور میانگین 
۰درصد افزایش یافته است. البته حودروسازان بهانه‌هایی 
هم در این دو سال برای افزایش قیمتها پیدا کرده‌اند» از 
EE O BES E‏ بااینکه 





دستمزد کارگران دیگر آن دستمزدهای قدیم نیست. که 
لبته حرف‌های درستی هستند امااین نکته نیز در مقابل قابل 
توجه‌است که‌اگر واقعا حنین دلابلی و جو ددارد؛ جرابهای 
خودروهای خارجی طی یک سال و نیم گذشته با چنین 
افزایش قیمتی روبه‌رونبوده است.ازاینها که بگذریم امایک 
دلیل منحصربه فردبرای افزایش بهای خودروهای دا خلی 
به چشم می خورد. دلیلی که شاید پاسخ خوبی هم برای عدم 
بهبود چشمگیر کیفیت خودروهای‌ساخت داخل باشد. 
کارخانجات ایران خودرو برای فروش محصولات خود 
رویه‌ای دارند. این تولید کننده‌بزرگ خودرودرایران‌درروز 
اول هر ماه شروع به فروش محصولات تولیدی خود در آن 
ماه می کند و اعلام می کند که اماده است تمام تولیدات خود 





۱ > 
شستیده می‌سود. تا آنجا که این بار یک روز صبح زود از 
منزل خارج می‌ شسود و با بسیاری از همکارانش راهی یک 
اثرباستانی می‌شود. یک اثر باسنانی در شمال شهر ستان 
کرج.می گوید چینی‌ها که‌مسوولاجرای‌این پروژه‌هستند 
وباما قرارداد دارند. در طی این سالهاء باری به هر جهت 
کار کرده‌اند و خطاب به چینی‌ها هم می گوید ۸سال قبل 
که مشاور شهرداری بوده اتوبان تهران. شمال مثل یک اثر 
باستانی در حال ساخت بو ده و کار ساخت این اثر همجنان 
ادامه دارد! در پایان این بازدید سرزده از طرح اتوبان تهران- 
شمال عددهای عجیبی هم گفته می‌شود. وزير پیشنهادی» 
معتقد است اگر کاربا جدیت پیش برود تا ءسال آینده ۳۰ 
کیلومترازاین اتوبان افتتاح خواهد شدا!اتوبانی که قرار 
بود تمام یکصد وبیست کیلومتران طی سال پایان پیدا 
را رها ار ا و رت اه 
از مدیران پروژه هم هزینه احداث این اتوبان رادر سالی 
دوهزارو پانصد میلی ارد تومانی اجرای‌این طرح خبری 
می‌دهد. رقمی در حدود ۰ ابرایر براوردهای اولیه. چنین 
سرکشیهاو چنین حرف‌هایی از کمتر وزیری شنیده شده 
وهر چند شایداین رفتارازاقای‌وزیرپیشنهادی اند کی 
هم برای جلب نظر نمایند گان مردم در مجلس باشد اما به 
هرسو می تواند نوید آمدن یک وزیر راه پیگیر و حساس را 
به وزارت خانه بدهد. به ویژه که روزهای آمدن وزير جدید 


رادریک ماه آینده بابهای مشسخص واگذار کند. ال اکر 
شما ۲ روزپس ا زآغاز پیش فروش به یکی از نمایند گی‌های 
فروش محصولات ایران خودرو مراجعه کنید خواهید دید 
که تقریباًتمام تولیدات یک ماه آینده این کارخانه در همان 
چند ساعت اولیه فروش, توسط مردم مشتاق و ایستاده در 
صف خریداری شده و تنها خودروهایی که مشتری چندانی 
ندارند(مثل وانت‌بار) باقی‌مانده‌است. جالبتر اینکه اگر در 
هرروزوسعاعتی به‌بازار آزاد خودرو سری بزنید تمام 
O ET‏ اب اما 
حدود ۵۰۰ هزار تا یک میلیون بیشتر از بهایی که کارخانه در 
ابتدای ماه فروخته است!به این ترتیب یک شغل محترم و 
البته پولسازایجاد شده که شاغلان این حرفه باید یک وی گی 
خاص داشته باشند و آن اينکه بتواننددرروزهای اول‌هر ماه 
بسیار سحرخیزباشند و تادیگر مشتریان و مصرف کنندگان 
خودروبا خواب دست و پنجه نرم می کنند. در صف 
فروش خودرومی ایستندوتمام تولیدات‌رامی خرندو 
به‌بهایی بالاتردرروزهای دیگرماه‌به مشتریان واقعی و 
مصرف کنند گان می‌فروشند. به این تر تیب مدیران کارخانه 
هنگامی که اول صبح هر ماه کر کره فروش رابالاامی کشند 
انچنان مشتریان دست به نقدی راروبروی خود می‌بینند که 
برایشان فرقی نمی کند کیفیت خودروها نسبت به گذشته 
بهتر شده‌یاخی آتش می گیرند یانه و آیا گرانترازماه گذشته 
شده‌اند یاباهمان قیمت به فروش می‌رسند. ه رچه برای 
فروش گذاشته می‌شود به سرعت و اشتیاق تمام حریداری 
می‌شسود و در چنین شرایطی اگر شماهم در صندلی‌های 
لک 
برای بهبود کیفیت خودروهای تولیدی داشتید و آیابه این 
فکر نمی کردید که هرچند وقت یکبار» مقداری هم به بهای 
خودروهای تولیدی اضافه کنید؟ 


اطلاعات 2 0 ۳۳۳۹۱ 








به این وزارتخانه همزمان شده است. با وقوع چندین حادثه 
دلخراش و سنگین رانندگی که باز هم متاسفانه جان دهها 
ار O‏ تا E‏ 
هرچند که در بررسی وضعیت این وزير عزیز پیشنهادی 
ات اه ها 
و حرفها و رفتار ضربتی و کمتر تجربه شده‌ای رااز خویش 
نشان می دهند» چرادر طول سال‌هایی که معاون وزیر قبلی 
Oy‏ ان 
اعتقاداتی جزاین داشت. هنوزازیادنبرده‌ايم که وزیرسابق 
راه در روزهای آحر خدمتش می گفت که بزرگراه تهران - 
شمال جزو اولویت‌های وزارت راه نیست وبا پایان گرفتن 
اتوبان تهران-فزوین-رشت دیگر حساسیت جندانی برای 
بزرگراه تهران-شمال قائل نبو د و علاوه براین از وضعیت 
A O‏ 


١ 





وداه 


1 تا تا 
1 ما سس سس سس r‏ س ویک ہے ۳۳ ۱ و 


f 7۳۳1‏ 
سن اس با ت 


تا 





خوش شانس‌ترین زن سیاستمدار 

روی‌ یک اعلامیهبزرگ. کناریک‌بان نک در تهران 
نوشته شده است. خانم «پروین احمدی‌نژاد) در فرعه کشی 
حساب‌های قرض ‌الحسنه این بانک یک دستگاه خودروی 
«ریو)برنده شده‌اند. ابتداباید به این برنده حوش اقبال تبریک 
گفت. این برنده حوش اقبال که نامش برای اهالی سیاست 
اشناست. همان خواهر محترم رئیس جمهور عزیز د کتر 
محموداحمدی‌نژاد است که چندی قبل هم در انتخابات 
شورای شهر تهران» به شورای شهر راه یافت تابخت بلندش 
دردنیای‌سیاست به اقبال بلندش درعالم اقتصاد گره بخورد. 
بهترین و گرانترین جایزه بانک شدند البته هیچ عیبی نداردو 
می رسید تأمسوولان این بانک تجد بدنظری در تصمیم خود 
دست کم پس ا زمشورت بافردبرنده یابرادرایشان می کردند 


یا در نهایت از اعلام گسترده نام این برنده خودداری می‌شد 
تا نتایج بعدی آن در ذهن مردم و بینند گان بی‌طرف شکل 
نگیرد. یکباردیگر خبررابخوانید: حواهررئیس جمهور 
که عضو شورای شسهرهم هست در قرعه کشی یک بانک» 
کک رابرده است. 
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سید محمد هوشی الساد ات 


ببانات رهبری» پایانی بر 
ضرب الاجل 


با پایان یافتن مهلت دو هفته‌ای تعیین شده از سوی 
برخی‌مقامات‌غربی از جملهآمریکادررو زشنبهدوازدهم 
مردادماه به منظور پاسخ دادن تهران به بسته پیشنهادی 
پنج به علاوه یک» مواضع اصولی اخیر مقام معظم 
رهبری درباره بر نامه هسته‌ای بازتاب گس ترده ای 
در خبر گزاری‌ه ای جهان داشت.آن بخش از بیانات 
ا یشان کدی رابت رسا تداق خرف ار 
تاکید ایشان بر عقب نشینی نکردن جمهوری اسلامی 
در مسر خود برای توسعه از برنامه‌های هسته ای و 
تصریح ایشان بر اینکه.ا گر ایران یک گام عقب بگذارد. 
قدرت های متکبر جهان یک گام جلو خواهند آمد. 
می‌باشد. محافل غربی با توجه به جایگاه قانونی مقام 
معظم رهبری در ایران» سخنان ایشان را فصل الخطاب 
اک هسته‌ای موت کرد نو این ی اتر ی 
توجهی تهران به بسته پیشنهادی گروه پنج به علاوه 
ی و اق ر 
سعی کردند با تعیین ضرب الاجل دو هفته‌ای به بر خی 
افلا س کش اا ادق ا 
معکوس.تشدید فشارو مجبور کردن تهران به امتیاز 
دادن بهره‌برداری‌انتخاباتی به نفع جمهوریخواهان 
در امریکاو از این قبیل دست یابند. به نظر می‌رسد 
انعکاس گسترده سخنان مقام معظم رهبری در آستانه 
پایان‌این ضرب الاجل به نوعی اطلاع رسانی به مقامات 
غربی در زمینه بی نتبجه بودن سیاست تبلیغی ياد شده 
است. به همین علت برخی خبر گزاری‌هاغربی اذعان 
کردند: سخنان مقام معظم رهبری نشان می دهد ایران 
در نهایت بسته پیشنهادی ۵+۱رانمی پذیردواین 
سار یت ای اب له اس که هرا 
ععقی سا یر تست د کی فی سای درا 
توقف تشدید تحریمهارا در مذاکرات بررسی کند جه 
رسد به اینکه بخواهد درباره تعلیق کامل غنی سازی 
اورانیوم در مقابل بسته مشوق‌های اقتصادی گفتگو کند. 
این در حالی است که خاویر سولانا؛ مسئول سیاست 
عا اا وا فاص هپس از ست ا 
سعید جلیلی» تعیین چنین ضرب الا جلی را تکذیب 
نمود و به اعتراف خود این خبرگزاری‌هاء روسیه نیز 
هرگونه تصبین ضرب الاجل رابرای پاسخ دادن 
تهران به بسته پیشنهادی گروه شش به علاوه یک. رد 
کرده است. 





سند تهر ان. حقانبت هسته ای 


یکصد و هجده کشور عضو جنبش غير متعهدها در 
پایان‌نشست خوددر تهران همانند گذشته بار دیگر 


از حق ایران در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای 


حمایت کردند . جنبش غير متعهدها موسوم به گروه ۱ 
نم» در حال حاضر بزرگترین و مهمترین مجمع هماهنگ 
کننده مواضع سیاسی و افتصادی کشورهای در حال 
توسعه به شمار می رود. وزرای امور خارجه به همراه 
کارشناسان و نمایند گان عضو جنبش غیرمتعهدها در 
پانزدهمین نشست سه روزه خود که تأنهم مرداد در 
تهران ادامه داشت .مسائل مهم منطقه ای و جهان و 
همچنین شیوه های رویکرد این جنبش را درباره ادامه 
سیر استقلال طلبی سیاسی و مقابله با قدرت های بزرگ 
بررسی کردند. در سند تهرآن علاوه‌بر حمایت دوباره 
از برنامه صلح آمیز هسته ای ایران بر مسائل مختلف 
دیگری نیز از جمله جلو گیری از توهین به ادیان مقابله 
با تحریم هاء اصلاحات سازمان ملل تمرکز شده است. 
جنبش غیرمتعهد ها مسازمانی بین المللی متشکل از 
۸ کش ور اسیایی. افریقایی و امریکای لاتین است 
که درسیتامبر ۱۹۲۱ دربلگراد پایتخت ی و گسلاوی 
به‌طوررسمی آغاز به کار کرد. زمینه ایجاد جنبش 
غیرمتعهدها در اجلاس سران آسیا -آفریقا در سال 
۵ در باندونگ اندونزی فراهم شد. کشورهای عضو 
این جنبش کشورهای در حال توسعه ای بودند که ارمان 
مشسترک رهبران آنهاءرهایی از حلقه شرق و غرب بدون 


ان. بی. سی. تناقض در عمل 

مصاحبه دکتر احمدی نژاد با شبکه تلویزیونی 
.مرکا و واکنش مقامات این کشوربه 
اطهارات وی بازتاب وسیعی در محافل بین المللی به 
دنبال داشست.«برایان ویلیامز» مجری ٤۹‏ ساله‌این شبکه 
تلویزیونی که مجله تایم اورادر سال ۲۰۰۷ در فهرست 
صد نفره اثر گذارترین مردان جهان قرار داد و مدتی نیز 
یکی از مدیران بخش رسانه‌ای کاخ سفید بود گفتگویی 
چالشی و پرفرازونشیب را که‌هرا ز گاهی باسئوالات 
جهت‌دار به اوج می‌رسید. ترتیب داده بود. با این حال 
وی تا اندازه‌ای حساسیت‌های گفتگو با سران کشورهای 
خاورمیانه رارعایت کرد. خب رگزاری های غربی پس از 
انتشار مواضع اصولی رئیس جمهوری ایران با هدف 
تحت الشعاع قراردادن اين اظه ارات و انحراف افکار 
عمومی از ان وانمود کردند این سخنان مغایر با مواضع 
قبلی رئیس جمهوراسلامی ایران و بیانگر سیاست ضد 
و تقیضی تهران است: در این مسسیر» خر کزاری فرانسش 
پرس اظهارات دانا پرینو.سخنگوی کاخ سفید رامبنی 
بر اشتکه آمرکابه کمایا یران برای ماله دوم اكرات 
مربوط به برنامه هسته‌ای تردید دارد بر جسته کرد.رادیو 
کلن در کشور آلمان نیز ابراز تمایل دکتر احمدی نژاد را 
برای مذاکره با آمریکا اقدامی تبلیغاتی و تاکتیکی برای دور 
بعدی انتخابات ریاست جمهوری در ایران قلمداد نمود. 

تصورمی شود اعتبار زدائی رسانه‌های بیگانه از 
ان رتش مهو رورس ای مه ای ات تیان 
با کش ورهای پنج به علاوه یک ادامه دارد تنهایک هدف 


ات ی (۹: مرد اد ۸۷ 


توجه به نظام ها و ایدئولوژی های متفاوت آنها بود. این 
کشورهادو سوم اعضای سازمان ملل متحد را تشکیل 
می دهند که بیش از شصت درصد جمعیت و هشتاد و 
پنج درصد ذخایر جهان رانیز در اختیار دارند.با این 
حال محافل غربی به بهانه برپایسی پانزدهمین اجلاس 
وزرای خارجه کشورهای ۱ ور 9 
کوشیدند بااعتبار زادیی ازاین جنبش آن راسازمانی 
فاقد هویت و به دور از فلسفه وجودی و ماهیت سیاسی 
شکل گیری اش پس از پایان جنگ سرد معرفی نمایند. 
رسانه های غربی در فضای تبلیغی خود غیرمتعهدها را 
صرفا جنبشی که حول مسائل اقتصادی گردهم می ایند 
و فاقد تاثیر گذاری بر معادلات بین المللی و حتی منطقه 
ای هستنده ترسیم کردند. با این حالء ب رگزاری اجلاس 
جنبش غير متعهدها در تهران سیاست غرب مبنی بر 
تلاش برای منزوی ساختن ایران رابرهم زدو تلاش 
رسانه ای رابرای به حاشیه راندن دییلماسی تهران در 
منطقه ناکام گذاشت. این رسانه ها با اشاره به ناکامی این 
جنبش در میانجیگری در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران» 
در احتمال نقش آفرینی این جنبش بر پرونده هسته ای 
ایران و جلو گیری از تشدید فشارها و یا تشدید تحریمها 
بر جمهوری اسلامی و در نتیجه درقبال پیامدهای این 
اجلاس بر کنترل تهدیدات بین المللی درقبال ایران ابراز 
تردید می کنند. در مجموع می توان گفت سند تهران 
سندی بین المللی »تحول گراو آینده نگر است و مبنایی 
برای تنظیم برنامه عمل جنبش است که برنامه کاری و 
اجرایی جنبش رادر آینده ترسیم می کند. 





را دنبال می کند و آن هم کاهش تاثیر مثبت موفقیت‌های 
هسته‌ای اخیر.از جمله خبر نصب پنج تاشش هزار 
سانتریفیوژ بر دیپلماسی تهران در برابر غرب است. 
برخحی محافل غربی از جمله خبر گزاری رویترز نیز 
با کم سابقه توصیف کردن لحن نسبتا دوستانه رئیس 
جمهوری در مصاحبه با ان. بی. سی. از سویی ادعاهای 
خودرادرزمینه مهلت دو هفته ای غرب به ایران برای 
پذیرش خواسته‌های گروه پنج به علاوه یک یادآور 
شدند و از سوی دیگر کوشیدند این اظهارات رابیانگر 
نگرانیهای تهران از افزایش تحریم‌ها تلقی نمایند. 
نکته قابل تامل دیگر اینکه خبرگزاری فرانسه تلاش 
کرد مواضع ایران راعامل افزایش قیمت جهانی نفت 
و در نتیجه مشکلات اقتصادی مردم جهان القا کند از 
اینرو پس از انتشاراظهارات احمدی نژاد در حصوص 


قیمت های نفت و ایجاد بازاری غير واقعی بلافاصله با 
عامل آشفتگی بازارهای جهانی دانست. 
عقب نشینی از پیش شر ط خود در حصوص تعلیق غنی 
درباره پرونده‌هسته ای کشورمان در شهر ژنو شر کت 
کرد 

در مجموع به نظر می رسد محافل غربی تلاش 
می کنند تابا تفسیر خود از گفتگوی اخیر بتوانند زمینه 
تسلط دیپلماتهای غربی رابرادامه مذاکرات در خصوص 
موضوع هسته ای ایران ایجاد کنند. 





ذدان 


شما انامه 
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مایت 


ماع علی (ع) 


تولید گلاب در تنهار وستای کوهستانی شمال کشور 
هیچ نمی خواهد جز... 


استمداد تنها تولیدکننده کلاب شمال کشور از مسوولان 





علی قنبرزاده سال ۷۹ در کوههای سر به فلک کشیده 
و صعب‌العبور روستای گریوده شهرستان بابل اقدام به 
کاشت گیاه گل‌محمدی کرد و پس از پنج سال تلاش 
بی‌وقفه. برای اولین بار در سال ۱۳۸۶ موفق شد در 
استانهای شمالی از خفجه کل محمدی کلاب رلت کند. 
روستای کوهستانی گریوده‌در ۱۰ کیلومتری جنوب شهر 
بابل واقع شده است ست. شاید کمتر کسی باورد شت ر ي 
جز قمصر و نیاسر کاشان -"اصفهان و شیراز بتوان 
کر تاو کر رمان ا سای رات 
شمال کشور به ویژه شهرستان بابل گلاب و دیگر 
گیاهان دارویی تولید کرد. خوشبختانه آقای 
قنبرزاده با تلاش مضاعف این غیرممکن راممکن 
ساخحت. 

وی درحال حاضر ضمن تولید گلاب و 
بید مشک از گیاهان خو درو کوهستان مثل آویشن» 
گزنه. پونه کوهن. کاسنی. نسترن وحشی و...انواع 
گیاه دارویی تولید می کند. جالب اينکه در قمصر و 
نیاسر کاشان غنچه گل محمدی در اردیبهشت ماه 


راهدرمان مان افسردگی 
وبس اززانشاںن 


تولد یک ڪکودڪ می‌تواند باعث 
به هم ریختگی احساسات مادر 
شود. هیجان. لذت. حتی ترس, اما 
می‌تواند باعث چیزی که انتظار ش 
راندارید هم بشود: افسردگی. 
دکتر نوربه ثابت 


شیوه‌درمان 
مد رو درمان 1 ۱۳۸ دی ناور 
استفاده از داروهای خاص ضدافسردگی و یا ت رکیبی 
از این دو است. 
تاثیر آقابان در رفع افسردگی بعد از زایمان 
مردان می توانند با حضور دلگرم کننده ونقش حامی 





باز می‌شود. ولی به علت سردسیر بودن منطقه کوهستانی 
گریوده غنچه گل محمدی در این منطقه در اواخر خرداد 
تا ۲۰ تیر به بار می‌نشیند. همین امر کیفیت گلاب تولیدی و 
ساير گیاهان دارویی تولیدی این منطقه رابالابرده است. 
قنبرزاده می گوید: ۲۵ هکتار از اراضی شیب‌دار 
کوه را برای کشت گیاه گل محمدی و بیدمشک در نظر 
گرفته بودم که مسوولان فقط با کاشت گیاه گل محمدی 
وبیدمشک در ۱۱هکتار موافقت کردند. برای اماده‌سازی 
و غرس نهال در ۱ هکتارپیش از ٩۰۰‏ میلیون ریال هزینه 
کردم. پس از آماده‌سازی اراضی» بیش از ۳۰ هزار اصله 
ال کل مدای واا ما ها کان 
خریداری ودرزمین فو ق غرس کردم. حتی برای انتقال آب 
مجبور شدم چهار کیلومتر در دل کوه کانال حفر کنم تاآب 
به اراضی زیر کشت انتقال داده شو د. به لطف خدا زحمات 
پنج ساله‌ام به بار نشست و در سال ۸۶ توانستم تم اولین گلاب 


گریوده را تولید کنم. 


f 





خود در دوران بارداری» همسر خود را جهت یکی از 
دلپذیرترین اتفاق‌های زندگی خود. آماده نمایند. تاثیر 
صحبت‌های پی‌درپی و تنها نگذاشتن زن در دوران 
بارداری از جمله مواردی است که مردان می‌توانند با 
استفاده از آن» همسران خودرادر رسیدن به شرایط روحی 
مناسب پاری نمایند. 

مردان با استفاده از آموزشهای مناسب قادر خواهند 
بود علائم افسردگی پس از زایمان را شناسایی کرده و 


در صورت بروز علایم» اقدامات لازمی را مانند مدارا با 
خر یر بر عرص ور 
با کودک» فراهم کردن شرایط کسب ارامش همسر مانند 
تفریحاتی نظیر پیاده‌روی. اختصاص دادن زمانی جهت 
شنیدن صحبت‌های همسر و مراجعه به مشاور انجام 


5 
افسرددگی مردان 


در بر حی از موارد مشاهده شده مردان نیز دجار 


اطلایارس ا کی ره 


قنبرزاده در ادامه می گو ید: 
اگر مسوولان اجازه دهند تا بنده 
مابقی اراضی (از مجموع ۳۵ 
تولیدی‌منطقه ازمرز 1۰ت ۷۰تن 

به گفته وی بیش از ۱۰۰۰ 
کاشته شده است. با به پار نشستن بیدمشک ۶*۰ تن عرف 
بیدمشک با کیفیت بالا تولید خواهد شد. او درحال حاضر 
علاوه بر تولید گلاب. از انواع گياهان خودرو منطقه انواع 
عرقیات مثل پونه کوهن» آویشن. گزنه و نسترن وحشی 
و... تولید و به بازار عرضه می کند. 

وی می گوید: به علت امکانات محدود منطقه درحال 
حاضر فقط می‌توانيم ۱٩‏ تن انواع عرقیات از گیاهان 
خودرو کوهستان تولید کنیم اگر از ما حمایت جدی شود 
عرقیات تولیدی را ۰ تا ۷۰ تن افزایش خواهیم داد. 

به گفته قنبرزاده در منطقه اراضی زیادی بلااستفاده 
رهاشده است. صاحبان زمین توان مالی برای بهره‌برداری 
تااز این منظر هم درامدی کسب کرده باشند و هم بیکاران 

او در پایان می‌گوید: بنده که در این منطقه بسیار 
دورافتاده وصعب‌لعبور اقدام به سرمایه‌گذاری کردم از 
مسوولان هیچ انتظاری ندارم. نمی خواهم به بنده 
دارم با بازدید از این منطقه دورافتاده. از نزدیک 
مشاهده کنند بنده با چه مشقت و سختی در دل کوه 
چهار کیلومتر آن هم با ابزاراولیه کانال حفر کردم تا 
اب به مزرعه برسد و حتی برای اماده سازی مزرعه 
مجبور شدم. سنگ‌های کوه را جابجا کنم. آیا این 
درخواست ننده درخواست ووک است! بازدید 
مسوولان از مزرعه‌ام می تواند بنده‌ و امثال مرادلگرم 

سیدرمضان هاشمی پور خبرنگار اطلاعات هفتگی 
در بابل 





افسردگی پس از زایمان می‌شوند. در این مواقع غالبا 
مردان از احساس در حاشیه قرار گرفتن که در 
ار 
در برخی از موارد مردان گمان می‌برند کودک تنها به 
زن تعلق دارد و همچنین آشفتگی جنسی پس از زایمان 
همسر مردان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. 

رفتارهای حمایتگر زن» احساس صمیمیت مابین 
زوجین. درک متقابل از یکدیگر و احاطه به شرایط دور 
از انتظار مانند انتظار برای جنسیت حاص رای فرزند و 
تولد کودک با جنسیتی دیگ از جمله مواردی است که 
م وان وله نارای سکلت سک برد 

تخمین زده می شود که ۷۰ تا ۸۵ درصد زنان این 
افسردگی خفیف را که غم زایمان هم گفته می‌شود 
به درجاتی تجربه می کنند. SS‏ 
اولین روزهای پس 
تا ۱۰ روز ادامه می‌یابد. 


از زایمان آغاز می‌شود به مدت ۷ 








گفت‌و کو با دکتر کبری جعفرزاده. کارشناس مامابی 





بهداشت شنا 


بسرای‌اینکه دراین فصل بتوانیم تاحد ودی از گرمارهایی پیدا کنیم.از 
۱ .به علت ازدحام کنونی استخرها بر آن شدیم تا در مورد 
بهداشت شت این مکان همگانی اطلاعاتی را به شما ارائه بدهیم که امیدواريم سودمند واقع شود. 








۶+ لطفاً در مورد بهداشت ۵ شت شنا توضیح دهید؟ 

ات ال ار ی ار تا 
ها ات ار را 
۱ ال تا ار ۹ را ماه 
شاهدیم که استفاده نادرست از استخرورعایت نکردن 
یا تب را ری 
عفونت‌های مجاری اداری و تناسلی وبیماریهای پوستی 
وناراحتی‌های گوارشی و چشمی به همراه می 

برای اینکه ورزش مفرح شنا و آب تنی» موجب شادابی 
وسلامتی باشدوبامشکلات ذکر شده‌روبرونشویم. 
رعایت نکات بسیار ساده بهد اشتی در استفاده از استخر 
لازم است تاهمواره خاطره‌ای خوش و شاد ی آفرین از 
آن داشته باشیم. 

+ لطفاً جند نمونه از این نکات ساده را بیان کنید. 

ما ۱ وا 9 ای a‏ 
دختربچه‌ه ا آموزش دهند که 
ار ار ۱ 
به دستشویی بروند و پس 
ری ال دم 
ناخن‌هابااب و صابون بدن 
خود هم را کاملا بشویند زیرا 
درحین بازی‌ وشناء کنترل 
ادرار برای بچه‌ها مشکل است 
مدرص دار دنل در 
آب. احتمال ورود میکروب به 
مجاری ادراربیشتر می‌شود. این مسئله عفونت‌های ادراری 
رابه‌همراه‌داردوسلامتی خودفردو دیگران رابه عطر 
می‌ان_دازد. از فرزندان خود بخواهید» پس ازبیرون آمدن از 
ار بر ان درد و مد رای یره 

۲-به خاطربسپاريم»برای شنا و اب تنی بالباس زیر 
و کی لو و و 
کنیم ای E‏ 
Cl‏ 
بشوییم و در هوای ازاد (افتاب) خشک کنیم. 

اا ا ا 
کوچکی باشد و از خوردن و آشامیدن مواد غذایی در 
استخر پرهیز کنیم. 

۶-دختران و بانوان هر گز نباید درزمان عادت ماهیانه 


آورد. 


از استخر استفاده کنند زیراباز بودن دهانه رحم دراین 
دوران احتم ال ورود میکروب رابه داخل آن افزایش 
می دهد و مشکلات بسیاری ایجاد می کند. 

۵-دقت داشته باشیم که اب استخررافرو ند هیم و 
سعی کنیم حتی اب وارد دماغمان نشود.برای این منظور 
از ابتدای آموزش شنابه نفس گیری صحیح توجه کنیم و 





آن رابه درستی بياموزيم. 

۲-درصورت استفاده از استخرهای روبازحتمابرای 
محافظت پوست. کرم ضد آفتاب به کار ببریم. 

۷بانوانی که دجار کلوره (ترشحات واژن) هستند 
باداروی‌خاصی استعمال می کنند نباید دراین دوران 
تاخیر بیندازند. 

ارو ایا 9 ۱ 
SS‏ 

اف ادى که به 
نوعی مشکل پزشکی 
دارند. هتراس ت پس 








دختریچه‌ها حتماً قبل 
از ورود به استخر به 


دستشوبی بروند 
رعایت برخی توصیه‌ها 


به ورزش و آب بازی 
بیردازند. 

۶ در مسورد خانم‌های 
۱ باردار اگر صحبتی دارید. 
۲ پفرمایید؟ 

زنان باردا همواره در 
جستجوی ورزش ملایم 
ومطلوب برای‌این‌دوران 
هو 1 ارو ها تس اط 
یافتن. حستگی عمومی و کمردردهای شایع آن را تسکین 
در رس اور یکی سر در 
از سوی کارشناسان معرفی شده است. اما ورزش دراب 
وانجام حرکات ورزشی ملایم به میزان زیادی» موجب 
نشاط و شادی خانم‌های باردار می شود و سستی و کسالت 
ناشی از اضافه وزن در این دوران را از تن انها دور می کند. 
آماد گی جسمی خوب مادر در تحمل وزن روبه رشد جنین 
کمک کننده است وباعث می شو دبا تقو یت عضلات کمرو 
شکم. زایمانی سالم و آسان برای وی به ارمغان آورد. 

همچنین شناکردن در دوران پس از زایمان در باز گشت 
عضلات به وضعیت پیش ازبارداری بسیارموتراست. 
ورزش درآب رامی‌توان‌برای زنان‌بارداربدون‌مش کل 
خاص درتمام طول ٩ماه‌ب‏ ارداری تاهنگامی که‌درد 
زایمان شروع شود توصیه کرد و از فواید أن بهره‌مند شد. به 
خانم‌های باردار توصیه می کنیم. راهنمایی‌های لازم با توجه 
به وضعیت و شرایط خحاص خود رااز پزشک بیرسند و این را 
باید بدانند که از شیر جه زدن در اب خودداری کنند. 

ودرانتهابایدبگویم که رعایت بهداشت درمکانهای 
عمومی و بین‌المللی وظیفه ملی افراد است. 


ی 
الاعات ل DEO‏ 





II1 1|‏ 
نکات خواندنی 


سر گرم کردن کود کان در سفر 

والدین می توانند درهنگام حر کت همراه با آنان 
سرود دسته جمعی بخوانند و یااز نوارهاو سی. 
دی‌های سرود کود کان استفاده کنند. تابلوهاو علایم 
رانند گی و پلاک اتومبیل هاو مزرعه‌هاو خانه‌هاو... 
بهانه خوبی هستند تااز طریق آنها بازیهای گوناگون 
انجام دهید خواندن کتابهای داستان و اوردن بعضی 
از اسباب‌بازیهایی که کودکان دوست دارند می توانند 
سر ری کی را »ال این کل بات 

کرم ضد آفتاب و سرطان پوست 

همه مابرای اینکه پوستمان در مقابل نور خورشید 
ایمن باشد از کرمهای ضدآفتاب استفاده می کنیم. 
مصرف بیش از حد ضد افتاب می تواند احتمال ابتلا 
بهسرطان پوست راافزایش دهد. ت رکیبات آلومینیومی 
در کرمه ای ضد آفتاب راعامل ایجاد مصدومیت‌هاو 
افزایش احتمال ابتلابه سرطان پوست می‌دانند. 

فر زندان بدانند... 

احترام گذاشتن به پدرومادرباعث می شود که 
انها رابطه بهتری با والدین خود داشته باشند و یدرو 
ماد ابهار اس تن دوس داسته‌باسید واه ین احترام 
تشان دهنده برر ک شدن آبهاست. 

هد يه دادن به هم... 

هنگامی که برای هم هد یه می خرید نشان داده‌اید 
SG‏ 





دارید و ار دای a‏ 


سلامت روح و روان در ما می‌شود. 

بازی بر ای کود کان 

شروع این بازی به این نحو است که یک قرقره نخ 
رابرداشته و دورتادوروسایل خانه را پیچیده و انتهای 
آن رابه وسیله‌ای وصل کنید که برای کود ک جالبترین 
باشد و سپس از کودک خو د بخواهید که به دنبال سرنخ 
بدردد وس اه مر رد ۱ظ رداک 

بازی با کود کت نوپا 

دو قفسه را انتخاب کنید در دو نقطه مختلف اتاق 
قراردهید وسایل بازی مشابه کودکتان رادریکی از 
آنها قرار دهید, و حال از قفسه یکی از وسایل مشابه را 
درآورده از کودک بخواهید وسیله مشابه آن را پیدا 
کند» این بازی به شناخت رنگ‌هاو تشخیص محیط 
بهتر کودک کمک می کند. 


در عز لت ده سر بر دن بهتر از معا 


س 


ت دادو ستان ادخ د است 


رفتارها و واکنشها 


«انسانبا بدون آنکه خودشان بدانند در ميان 


موجودات دیگر دوستانی هم دارند» 


کو سد! 


نبردی برای مرگ و زند گی بایک 


کوسه سفید بزر ک! 
دکتر بهمن بهروزی 


(یک مو ج سوار ۲۶ ساله حرفه‌ای. درحالی که بر 
طبق عادتهای خو د در شانزده سال اخیر در خلیحی 
یو تلگون مش خول شسناو موح‌سوری با تخت 
ابی رنگ خو د بود. نا گهان خو د رادر میان دندانهای 
ضمن آنکه تنها کسی که شاهد ماجرابود تصمیم 
گرفت تابرای‌نجات حان خودش. از معر که فرار 
کند و ناگهان جوی خون از بدن جوان درمیان ابهای 
نیلگون جاری شد...» 


آخربن روزهای تابستان 

(تاداندریس». جوان‌دانش‌جوی ۲۶ساله به حوبی 
می دانمست کاک ین روزهای اسان زا شت 
می گذارد و به زودی کلاسهای دانشگاه» آنهم در سال 
اخر»و همچنین کار پاره وقتی که به ان اشتغال دارد به 
زحمت وقت آزاد برای اوباقی می گذارد. بنابراین‌بر 
آن شد که از همین چند روز تعطیلی که از فصل تابستان 
سال ۲۰۰۷ برایش باقی مانده‌بود. استفاده کامل برده 
وبه ورزش مورد علاقه‌اش که همانامو ج سواری بود 
بپردازد. او در فاصله کوتاهی از خلیج نیلگون و زیبای 
مونتری در نزدیکی سانفرانسیسکو آپارتمان کوچکی 
رااجاره کرده‌بود. تاهرزمان که اراده کند بتواند در 
برخی از بهترین و شکیل ترین امواج به ورزش موج 
سواری بپردازد. و در آن روز که از روزهای پایانی ماه 
اوت بود هم «تاد» به خود نهيب زد که نباید هوای افتابی 
وامواج مناسب رااز دست بدهد. بنابراین تخته شنای 
آبی رنگ خود را برداشته ود حالی که لباس مشک 
رنگ و ویژه‌موج سواری خودرابرتن داشت.راهی 


ساحل خلیج شد. 
دندانهای کوسه 


تاداز هشت سالگی ورزش موج سواری را آغاز 
کرده بود و به زیر وبم این ورزش مفرح کاملاً شنابود. 
او می‌دانست که کدام موج و با چهارتفاعی می تواند 
بهترین وطولانی ترین سواری رابرای اوداشسته‌باشد» 
بنابراین درحالی که تخته شنای خو د رادر دست داشت 
قدم به آبهای نیلگون خلیج مونتری گذاشت.بلافاصله 
او متوجه شد که یک مو ج بلند مانند تپه ای متحرک به 
طرف او درحرکت است. در ان لحظه او حدود هشتاد 
تاصد متری از ساحل فاصله گرفته بودو می دانست 









تاد درحال 
موج سواری در 


خلیج مونتری 


۱ 


7 : ۳ 
وه چ 


که‌اگر موج مذ کور همانی باشد که تاد حدس زده بود« 
این ورزش به یک حرفه‌ای تبدیل شده‌بود تخته شنا 
راروی مو جانداخت و خودش هم روی ان جهیدو 
سواری نگذشته بود که ناگهان تاد ضربه‌ای گیج کننده 
رااز زیر به تخته خود احساس کرد. شدت این ضربه به 
حدی بود که تادهمراه‌با تخته‌ای که آن رابادودست 
گرفته بود. در حدودده مترروی هوابلند شدوسپس 
باسر وشیرجه مانند د وباره دراب فر ود امد. تاد جند 
لحظه پیشتر در اطراف خود جشمش به چند دولفین 
افتاده‌بود که مشغول بازی و شیبطنت بودندودرنتیجه 
اولین فکری که به ذهن او خطور کرده‌بود.این بود که 
دولفین‌هااز حضوراودراطرافشان ناراحت شد‌واز 
زیرباپوزه خود (درواقع پوزه دولفین در نوع خوداز 
قدرتمند ترین پوزه‌ها محسوب می‌شود) ضربه‌ای به 
تخته او وارد آورده بودند. غرق در همین افکار تاد بر آن 
شد تادوباره حودش راجمع و جور کرده و در موفعیت 
موج‌سواری‌قراردهد که ناگهان ضربه سهمگین دیگری 
رابربدن خوداحساس کرد.امااین بار ضربه‌باحرکت 
دیگری‌هم همراه‌بود و آنهم چهارردیف دندانهای تیز 
بود که بخشی ازبدن آووبخشی از تخته شنای اورادر 
میان گرفته بود. دیگر در ذهن تاد هیچ شکی باقی نمانده 
شده است.ودرهمان لحظه وحشت تاداحساس کرد که 
همه داستانهایی که در مورد خلیج مونتری و نبرد کوسه 
وانسان شنیده بود از ذهن او می گذشت... 


انسان و کوسه 
خلیج مونتری در آبهای شمال کالیفرنیاء بخشی از 
اقیانوس اطلس است که باو جود وسعتی که تنها کمتر 
از سه‌هزار کیلومتر مربع» تخمین زده شده امابه دلیل 
وجود اکوسیستمی بسیار متنوع و حضور انواع و اقسام 


الاعات ى ارو ۲۳۲۱ 


مو جو دات دریایی»ازاهمیت فراوانی بر خورداربوده‌واز 
مناطق آبی و حمایت شده به حساب می آید. امااین خلیج 
نام دیگری راهم باخود ید ک می کشد و آن هم «مثلث 
کو سه و انسان» برای خلیج انتخاب شده است. چرا که به 
همان دلیلی که درباره حضور انواع و اقسام موجودات 
دریایی گفته شد این امر خو د به جذب گونه‌های کوسه 
که همواره در جستجوی بهترین شکار گاه و مکانی برای 
یافتن طعمه‌های فراوان می‌باشند» کمک نموده است. 
درواقع حضورسگ آبی و شیر دریایی که از موارد تغذ یه 
محبوب کوسه‌هابه شمارمی‌روند انهم به تعدادفراوان 
قرمزمی کشاند.به ویژه درماههای اوت وستامبر که 
سگ آبی و شیر دریایی» در جستجوی جفت برای خود 
به تعداد بسیار در منطقه حضور پیدا می کنند. وبدین 
ترتیب است که رودررویی انسان و کوسه در مثلث قرمز 
اتفاق می‌افتد. در حقیقت براساس امار رسمی در بین 
سالهای ۰۱۷/۱۱۹۵۷ ۰ یعنی طی پنجاه سال پنجاه مورد 
برخوردانسان و کوسه در منطقه اتفاق افتاده است. البته 
گرسنه چندان هم اهمیت نمی دهد که به چه موجودی 
حمله می گند و این تثوری که برخی به آن اعتقاد دارند 
و حمله کوسه به انسان رابه دلیل اشتباه گرفتن طعمه و 
تیور ایتک اسان یک ےر وبا نی ناشک اس است 
تلقی می کنند» چندان هم درست نیست و کوسه در زیر 
فشار گرسنگی چندان هم به ماهیت و جنس طعمه خود 
فک ر نمی کند. حال در میان موارد برخوردبین کوسه 
دیگران می‌باشد. در سال ۱۹۸۱ جسد یک موح سوار 
پیداشد که آثار دندانهای کوسه سفید بز رگ روی بدن 
او در همه جادیده می شد. در سال ۲۰۰۶ یک قایق سوار 
هم براثر حمله کوسه سفید بزرگ به او و قایقش به قتل 
رسید.درسال۱ ۲۰۰ یک موح سوار ۶۳ ساله توسط 
کوسه سفید بز رگ به زیر آب کشیده شد که ضربات این 
مرد باتجربه بر چش مان کو سه سبب شد تا کو سه دهان 
خود راباز کند. و مرد مذ کور نجات پیدا کند. و سرانجام 
در اخرین حادثه در ماه اوریل سال ۰۷ ۰ یک پیرمرد 
7 ساله که مشغول شنا در دریا بود و اتفاقاً چندان هم از 
ساحل دورنشده‌بود» مورد حمله یک کوسه سفید بزرگ 
قرار گرفت و کشته شد. حال علیرغم حوادئی که اتفاق 
افتاده‌وهشداری که توسط گاردساحلی در موردشنا 
وموج سواری در مثلث قر مز» بخصوص در فصلی که 
کوسه‌ها در جستجوی شکار هستند به ساکنان خلیج و 
میهمانان داده اما باز هم موج سواران شناگران و قایق 
سواران به ویژه در تابستان راهی مثلث قر مز می شوند 
و به تفریح و ورزش محبوب خود می‌پردازند. از جمله 
تاد جوان و ورزشکار که در ان صبح تابستانی در نبردی 
میان مر گ و زند گی خود را در گیر یافته بود. 
کشتی بکط فه 
تاد در ابتداسعی کرد تابا ضربات مشت خودبر وه 


رارها کند. اماضرباتی که تادفرودمی‌آورد. درست مانند 





آن بود که او قسمت جلوی یک اتومبیل شورلت رازیر 
ضربات مشت خود گرفته باشد. تاد احساس می کرد که 
ESSENSE‏ نی زک 
در همین لحظات کوسه با تکانهای ‌سریعی که به سر خود 
می‌داد.سعی می کرد تاقسمت‌بیشتری ازبدن تادرادر 
دهان بزرگ خود جای دهد. درواقع یک پای تاد به تمامی 
در دهان کوسه قرار گرفته بود و پای دیگرش هم مانند 
مشتهای گره کرده‌اش ضرباتی بر کوسه وارد می کردو در 
همان حال فریادمی‌زد:«مرارهاکن... ابا کسی نیست مرا 
کمک کند... این کو سه قصد بلعیدن مرادارد...)» اما کو سه 
هیچ توجهی به واکنش‌های تاد نداشت و آهسته آهسته‌و 
ذره ذره عملیات بلعیدن و دریدن را دنبال می کرد. 

در همین لحظه وس ویلیامز ۲۳ساله که در فاصله 
۰متری از تاد مشغول موج سواری بود ناگهان متو جه 
فریادهای تاد شد. ضمن انکه تاد رالحظه‌ای روی اب و 
لحظه‌ای بعد در زیر اب می‌دید و در همان ان در ذهنش 
هیچ شکی نبود که حمله کوسه صورت گرفته است. 
نخستین واکنش غریزی از جانب وس ویلیام زاين بود 
کهازمعر که فرار کند و جان حودش رانجات دهد. 
بنابراین به سرعت شروع به شنا کر دن به سوی‌ساحل 
کرد که حدود ۱۰ متری ازاو فاصله داشت» وس در نتیجه 
ده» پانز ده متری به سوی ساحل شنا کرد اما در یک لحظه 
ندایی در درون او را متوقف کرد. او چگونه می‌توانست 
که از آن پس با وجدان خود کنار آید اگر حداقل تلاشی 
برای کمک به آن موج سواری که گرفتار کوسه شده‌بود. 
از خود نشان ندهد. ازاین رو دوباره شنا کردن به سوی 
معرکه راشروع کرد. امااین بار با منظره ای وحشتناک 
مواجه شد. آب نیلگون بر اثر خونی که از بدن تاد ریخته 
بود رنگ دیگری به خود گرفته بو دوه نطر وس وسب3 
که تاد آخرین لحظات زند گی حودرادر آرواره‌های 


کوسه طی می کرد. 
دو لفین های هو شمند 
امانا گهان وس شاهد پدیده‌ای شد 
ندیده بود. در یک لحظه 
دولفین‌هایی که 
در همان 


تصویر یکی از 
پزشکان معالج 
تاد 9 فخته شا 
با جای دندانهای 
کوسه روی آن 













گے 


تاد با جای جراحات مربوط به نبرد با 


کوسه بر روی بدنش 


وس ویلیامز. کسی که بدن خونین تاد را به ساحل حمل کرد 


اطراف مشغول بازی و شنابودند باحثه‌های خود یک 
دایره‌راترتیب‌دادندوسپس دایره‌رابه گرد کوسه 
تنگ‌ترو تنگ تر کردند و بعد هم با پوزه قدرتمند خود 
وباسرعت تمام هر کدام ضرباتی بر اطراف بدن کوسه 
وارداوردند.درواقع پس از دو سری ضربه زنی» این 
کوسه‌سفیدبز رگ بود که دهان خودراباز کرد و تادرا 
همانجارها کرد و سپس بایک شیر جه به زیر آب رفت 
وباسرعت تمام دور شد. اواز آن‌همه دولفین و ضربات 
آنهاء دچاروحشت شده‌بودو ترجیح داد که خودرابا 
حر کات معجزهآسا بود به سرعت به سوی تاد که تقریبا 
بیهوش شده‌بودرفت واوراروی شانه خودانداخت و به 
سوی‌ساحل حر کت کرد. در ساحل مردم آهسته آهسته 
متوجه حادثه شده و گرد آمده بودند و تنی چند از آنها با 

که آنجا بودند تازه شدت جراحات وارد 
آمده بر تاد را مشاهده کردند. درواقع 
تمامی پشت او پاره شده و ستون 
فقرات واعضای داخلی بدن 
اوهم کاملاً باچشم دیده 
مرگ تاد 


vl) ۱ ی‎ 


1 


۱ 


۱ 





اتفاقی حتمی تلقی می‌شد. نکته تاسف انگیر هم این 
امادرهمین لحظات صدایی شنیده شد که تاحدودی 
همگان راآسوده خیال‌تر کرد و آن صدای‌هلی کوپتری 
بود که از بالا نزدیک می شد. درون هلی کوپتر دو پزشک 
اماده شدن اتاق جراحی راصادر کردند. درواقع تاد به 
یکباره از هلی کوپتر به اتاق عمل منتقل شد وجراحان 
بدن تاد راچفت وبست زده‌ و اورابدون آنکه‌عضوی رااز 
دست بدهد. دوباره به یک انسان کامل تبدیل کردند. 


یک ماه بعد 

اقامت تاددربیمارستان‌بیست روزی به طول انجامید 
ویس ازآن‌اودرخانهوباپرستاری از جانب مادرو 
خواهرش.ده‌روزی راهم دوران نقاهت راطی کردو 
سپس در نخستین اقدام. به اتفاق وس ویلیامز که اکنون 
به یک دوست خوب برای تاد تبدیل شده بود عازم 
ساحل شد. او تمایل فراوانی داشت به اینکه یکبار دیگر 
دولفین‌هایی که او رانجات داده بودند. مشاهده کند. اما 
پس از دو ساعت. خبری از دولفین‌ها نشد و درحالی که 
او به اتفاق وس خیال باز گشست راداشتند ناگهان وس 
اوراخطاب قرار دادو گفت:«تاد...نگاه کن...».درآب 
نیلگون و در فاصله هشتاد متری در ساحل و درست در 
مکانی که تادبا کوسه در گر شده‌بود» سر یک دولفین از 
آب بیرونآمده و یکراست نگاه خود را متوجه تاد کرده 
بود. تاددرحالی که اک از جشمانش سرازیربوده 
د سی پرا د وین ها نکان دا ڈو با صدا اند کفت: 
«می دانم که مرابه موج سواری دعوت کرده‌اید. مطمئن 
باشید که به زودی به شماملحق خواهم شد...» باتو جه 
به حضور این دولفین‌های شجاع» تاد حتی باهمه تجربه 
وحشتناک و جراحاتی که گریبان‌اورا گرفته واهمه‌ای 
از کوسه سفید بزرگ هم نداشت. 
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روزی که گفتم: «من فردا دارم میرم تهران» تمام 
اعضای خانواده و حتی فامیل مخالفت کردند» 
پدربزرگم که ازمن حمایت کرد ورو کرد به همه کسانی 
که می گفتند «نه» و گفت: «واسه چی نره؟ بمونه اینجا که 
یکنفر دیگه هم به باند شما اضافه بشه؟ یعنی اگر یکنفر 
هم بخواد توی این فامیل نکبت زده نان حلال بخوره 
نمیشه؟ بمونه اینجا که یک ماشین فکسنی بندازین زیر 
پاش تاازاینجا بنزین ببره واز اونطرف قاچاق بیاره؟ این 
زند گیه که شماهابه حاطرش دارین این پسررونصیحت 
به ماندن می کنین ؟ چیکار به کارش دارین وقتی می خواد 

اینهارایدربز رگ گفت که ۷٩سالش‏ بو دو در حقیقت 
(نبیره»ها او را پدربزرگ صدا می کردیم. پیرمرد که یک 
قرن عمر کرده بود» دراین سالهای اخرروزی صد بار از 
خدامی خواست که؛ «دیگر خسته شدم حدایا... خودت 
یک کاری بکن که من این چیزهارو نبینم... منوببر پیش 
خودت خدابا... دیگه خسته شدم.) 
جزو آن ده پانزده نفر اول طایفه بزر گ ما بود که به این 
شهر آمد و اینجاراآباد کردا پدرمی گفت: «من بچه بودم 
که پدربزرگ همراه تعداد دیگری از اهالی طایفه بار و 
بندیل را بستند و به این شهر مرزی آمدند. اسمش شهر 
آدمهایی مانند قبیله ما که تمام دنیاشون چادر و چهارپا 

اینطوری بود که پدربزرگ و چند تا از ریش 
سفیدهای دیگر آستین بالا زدن و با بدبختی زياد و به 
مرور آن شهر رابرای نسل ما آماده کردند. اما از حدود 
بیست سال قبل. تعدادی از هم نسل‌های پدر من که 
اموخته بودند می توان بدون کشاورزی و دامداری هم 
پول دراورد (آن هم خیلی راحت تر و سریع‌تر) کم کم 
به بقیه هم یاد دادند که؛ «صبح تا شب میری بیل می‌زنی 
و درو می‌کنی و گوسفندها رامی‌چرانی که چی بشه؟ 
یک لقمه نان بخور و نمیر دربیاری! مگه شماها تراکتور 
هستین که فقط کار کنین؟ خب کمی جرأت به حرج 
بده و ماهی یکی دو مرتبه و هر بار هفت. هشت ساعت 
وانت و از راههای مخفی ببر اونطرف مرز و به جاش 
قاچاق بیار و به شهر نرسیده بده دست مشتری‌هاش 
که هميشه برای پول دادن حاضرند. و اون وقت یکماه 
استراحت کن. اون هم با درامدی که در هر سفر دو سه 
برابریکسال بیل زدن و چوپانی کردن پول درمیاری» این 
بده که پادشاهی کنی ؟) 
گیرشان میامد.امااین رافراموش کرده‌بودند که در طول 
و حبس و زندان و جریمه و....اما خب به قول پدرم؛ آدم 
وقتی یکمرتبه مزه پول حلاف که راحت و زیاد است بیاد 
زندان راهم حاضره تحمل کنه» اما دیگه نمی تونه بره سر 
«زمین» کشاورزی بکنه یا از گاوها شیر بدوشه)...! 


م 
اطلایات س 8 رو ۳۳۳ 


هرچه بود این نوع زند گی و پول درآوردن راحت؛ 
شد کت مکی از مرد شهر ماا در این مان ال 
ادمهایی هم بودند که به همان «نان و ماست» خود قانع 
بودند وبرای خوردن «نان و کباب» حاضر نشدند تن به 
حلاف بدهند. یکی از آن آدمها «پدربزرگ» بود و پس 
از سالها نفر بعدی در فامیل بزرگ ماء من بودم! به همین 
دلیل بود که پدر و برادرها و عمو و دایی و... شروع 
کردند به نصیحت من تا بلکه از خرشیطان پیاده شوم: 
(بدبخت فکر کردی بری تهران می تونی «تجارتخانه» 
راه بندازی؟ خبر نداری که توی این شهر حتی دیپلمت 
راباید بگذاری لب کوزه و آب بخوری...! فوق فوق‌اش 
باید بری فعلگی و عملگی بکنی اون هم با چه مزدی؟ 
همان قدر که از گرسنگی نمیری! خب بدبخت بیا همین 
جا پیش خودمان کار کن تا سر یکسال صاحب خانه و 
ماشین و مغازه بشی» بعدش دیگه خلاف نکن...)» 

این حرفها راروز آخر که چمدانم راهم بسته بودم 
بهم گفتند و از شما چه پنهان که کمی هم وسوسه شدم: 
«خب راست میگن یکسال کار می کنم و همین که بارم را 
بستم حلاف رامی گذارم کنارو...» که نا گهان پدربزرگ 
مثل «اجل معلق» سر رسید و دستم را گرفت و از جمع 
آنها بیرون کشید و گفت: «خام نشو پسر...» مارو باش 
که دلمان خوش بود تو یکی خمیره‌ات با بقیه فرق داره! 
نکنه فکر کردی سر یکسال واقعاً می‌تونی خلاف رو 
بگذاری کنار؟ کور خوندی یسر؛ از تو بااراده‌ترهاش 
هم این تصمیم را داشتند. اما خدا نکنه پول خحلاف پای 
دندان کسی مزه کنه که اون وقت دیگه نميشه «نان و پنیر» 
راجانشین نان وبوقلمون کرد...!پس زودتریاعلی بگوو 
راه بیفت سمت تهران و مطمئن باش وقتی توی آن شهر 
واسه ده» دوازده میلیون نفر کار هست. واسه تو هم یک 
شغلی پیدا خواهد شد! 

مصص 

اولین مرتبه در تمام عمرم بود که طعم گرسنگی را 
چشیدم. شوخی که نیست. سه روز را با یک نان بربری 
سر کردم. البته یکماه اول ورودم به تهران وضعم بد نبود» 
یعنی مقدار پولی که مادرم و پدربزرگ بهم داده بودند. 
کافی بود تا یکماه اول سختی نکشم یک مسافرخانه 
تمیز پیدا کردم که صبحانه را می‌داد و خودم هم شام و 
ناهار را تهیه می کردم. شاید هم کمی «زیاده‌روی» کردم 
یعنی اگرباورم می شد که به این ساد گی نمی توانم کاری 
برای خودم دست و پا کنم کمی ملاحظه می کر دم» اما 
وقتی یکماه گذشت و دیدم پولم ته کشیده» چمدانم را 
برداشتم و راهی «هتل پارک» شدم. یعنی نیمکت‌های 
پارکهای تهران تبدیل شد به اتاق مسافرخانه! 

بدبختی این بود که من هم اصلاً به گرسنگی عادت 
نداشتم اما چاره‌ای نبود و با همان یک نان بربری سه 
روز را سر کردم تا اينکه بعدازظهر روز سوم بود که 
همینطوری در یکی از خیابانهای بالای شهر داشتم قدم 
می‌زدم و از مغازه‌ها می‌پرسیدم «(کار گر می‌خواهید؟) 
و جواب منفی می‌شنیدم و دوباره سراغ مغازه بعدی 
می‌رفتم و... که یکمرتبه چشمم به یک نوشته افتاد که 
روی دیوار یک شرکت چسبانده شده بود: «به یک پادو 
جهت انجام کارهای شهری نیا زمندیم کسانی که موتور 





داشته باشند در اولویت هستند.» 

با حودم فکر کردم: «معنیش اينه که افرادبدون موتور 
هم شانس استخدام دارند؟» و بعد بدون معطلی داخحل 
ر کت شنم ود 

- موتور نداری. چک نمی‌توانی به منظور اعتبار 
بدی. کسی راهم در تهران نداری که ضامن ات بشه.... 
خب پسرجون اصلا واسه چی امدی داخل شرکت؟ 

اینهارامرد جهل ساله‌ای که با داوطلبین کار صحبت 
می کرد گفت و ادامه داد: «نه پسرجان شما شرایط ما 
رانداری و...» 

- اشتباه می‌کنی آقای احمدی... اتفاقاً این جوان 
خیلی هم به درد ما می‌ خوره. 

ات وا چان کت هان ا از وی 
از اتاقهای دیگر شرکت خارج شد و پیش پایش همه 
کارمندان از جابرخاستند (بعدا فهمیدم که او پسررئیس 
شرکت است) او که نامش «شایگان» بود به طرف من 
آمد و دستم را گرفت و داحل یک اتاق شیک برد و 
نشست روی مبل و گفت: «بچه شهرستانی» درسته؟ 
اسمت جیه؟) 

جوابش را دادم و او ادامه داد: «البته آقای احمدی 
درست میگه» با شرایطی که تو داری چنین شغل‌هایی 
که دانعل شرکت استخدام بشی -برات پیدا نميشه 
اما از آنجایی که معلومه جوان سالم و پاکی هستی من 
خودم می‌توانم هم ضامن‌ات بشم هم کاری کنم که 
حقوق بیشتری بهت بدهند. اما شرط داره... اول بگو 
بینم آقامصیب شبها جایی برای خوابیدن داری؟ 

- نه آقای مهندس. اما اگر کاری پیدا کنم توی 
مسافرخانه اتاق می‌گیرم و... 

هنوز حرفم تمام نشده بود که «شایگان» گفت: 
«اتفاقا بهتر... یعنی منظورم اينه که می‌توانی یکی از 
اتاقهای خالی این طبقه رابرای خودت فرش کنی و شبها 
ا و ا ا ر ا 
توافت N‏ 

از خوشحالی کم مانده بود بال دربیاورم و... که 
ناگهان یاد حرف اول شایگان افتادم که گفته بود: «فقط 
یک شرط داره»! لذا سکوت کردم و او ادامه داد: «بله 
اقامصیب. کار کردن در اینجا "با اینکه دست کم بیست 
نفر شرایطشان برای استخدام از تو بهتره برای شما 
درست میشه به این شرط که ادم باهوش و عاقلی 
باشی» هستی؟ منظورم اينه که؛ رئیس این شرکت پدر 
منه و اگر بهش بگم من مصیب‌رو تایید می کنم» دیگه 
حرفی نداره» اما به این شرط که ساعت ۷غروب به بعل 
کات کش تعطیا هنعط بو یقحای مان ت 
باشه که بعضی وفتها من میهمانهای مخصوصی دارم که 
میارمشون اینجا؛ وظیفه تو هم اينه که اولا ترتیب چایی و 
میوه‌رابدهی.ثانیًهر وقت گفتم از ش کت بری‌بیرون و 
یکی دو ساعت توی خیابانها قدم بزنی و بعدا برگردی 
داخل شرکت. و ثالثا فردا صبح که شرکت باز ميشه و 
اقای احمدی و سایر کارمندان و پدرم رآمی‌بینی یادت 
باشه که شتر دیدی, ندیدی! اون وقت مطمئن باش منم 
هوات‌رو دارم و... 

تازه معنی حرفهای شایگان و «شرط) او را فهمیدم! 





مغزم داع شده بود. احساس می کردم دارم تبدیل 
می‌شوم به بی غیرت ترین انسان کره زمین! این بود که 
یکمرتبه از جا برخاستم و به طرف در خروجی راه 
ا ا و برگشتم و زل زدم توی صورتش و 
گفتم: «اهای بچه قرتی... اون کسانی که از راه «دلالی 
محبت» نان می خورند. از ایل و تبار خودت هستند!امن 
اگر می خواستم از این پولها دربیارم» توی شهر خودمان 
یال رر چ دال توو این کر کت رای ریدم 
حالیت شد چی گفتم بچه قرتی...؟)اینهاراگفتم و موقع 
خارج شدن از اتاق در رابا چنان خشمی به هم کوبیدم 
که ساختمان لرزید! 

یکی دو ساعتی توی خیابانها قدم زدم تا اينکه 
ورن را و وی نک تن 
صاحب نانوایی وقتی فهمید دنبال کار هستم و مشکلاتم 
راشنید گفت:«من اینجا توی نانواییم به یک نفر احتیاج 
دارم که برای یکسری مشتری‌های دائمی‌ام نان ببره. 
البته حقوق زیادی نداره اما لااقل می‌تونی تا موقعی که 
یک شغل خوب دست و پا کنی؛ اینجا باشی که هم محل 
خوابت باشه و هم به قدر بخور و نمیر پول دربیاری» 
موافقی ؟) 

معطل نکردم و از فردا در آن نانوایی مشغول به کار 
شدم. اما تقدیر بازی‌های عجیب و غریبی دارد! 

۰۰ 

روز چهارم پا پنجم بود که در نانوایی مشغول 
شده بودم. وسیله کارم یک دوچرخه ۲۸ بود که نانها را 
داخل کیسه‌های پلاستیکی می ریختم و روی«ترک‌بند) 
دوچرخه می گذاشتم وراه‌می افتادم و به سراغ‌مشتری‌ها 
می‌رفتم و سفارش آنها را تحویل می‌دادم و برمی گشتم 
به مغازه» این کار ورور دو نوبت انجام می‌شد. ظهر 
و شب. اگرچه درامد انچنانی نصیبم نمی‌ شد اما هر 
بار که می خواستم پشیمان بشوم یاد حرف پدربزرگ 
می‌افتادم که: «مهم اینه که آدم شکمش را از راه حلال 
ی کا ابو ال ساعت ۲ بود کاب ن 
به سرم زد و از نانوایی بیرون آمدم و توی خیابانها قدم 
زدم و... که ناگهان کمی جلوتر. دو موتورسوار را دیدم 
که یکمرتبه پیچیدند جلوی یک اتومبیل مدل بالا و 
درحالی که هر کذامشان یک شمشیر در دست داشتند 
گفتند: «کیف پول را رد کن بیاد بیرون» اما پیرمردی که 
پشت فرمان نشسته بود به مرد جوانی که کنارش بود 
گفت: «اين همان يارو نیست که به عنوان پادو استخدام 
شد و...» هنوز حرف پیرمرد تمام نشده بود که یکی از 
موتورسوارها با مشت کوبید توی صورتش و شمشیر 
رابالا برد و به مرد جوان گفت: «کیف رامیدی پاسرش 
را ببرم؟) مرد جوان هم گفت «چشم» و دست دراز 
کرد کیفت را از عقب ماشین بردار د یمن اما کو یک 
لحظه موقعیت خود و آنها را سنجیدم و فکر کردم:«اگر 
یکیشون‌رو از پا دربیارم کار تمومه» و سپس نگاهی به 
تا وا یشرب وگ که رب نو 
رااز داخل جوی آب برداشتم و به آهستگی جلو رفتم و 
بدون اینکه کسی 7" حتی سرنشینان ماشین "متوجهم 
بشوند. چوب رابالا بردم و چنان توی رانهای یکی از آن 
د و کوبیدم که فریادش به اسمان‌رفت ووسط خیابان ولو 


امات ی (1۵) دموا 


شد. نف دوم وقتی مرادید باشمشیر به طرفم آمد و گفت: 
(توی لعنتی کجا بودی؟ اشهدت را بخوان بدبخت...» 
من نیز درحالی که چوب را در دست داشتم گفتم: «تو 
حریف کسی که تفریح دوران بچگی اش «چوب بازی» 
بوده نمیشی دزد لعنتی و...» وضربه دوم رانیز چنان سریع 
وبافدرت توی ران اوزدم که مانند رفیقش تاشدوفریاد 
کشید (اين رابلد بودم که ضربه چوب رابه کجای ران پا 
بزنم که طرف چند دقبقه فلج شود اما پایش نشکنه!) 

پیرمردسرنشین اتومبیل که‌این وضم رادید بلافاصله 
با موبایلاش به پلیس زنگ زد و دقیقه‌ای بعد ماموران 
پلیس آمدند و... 

تقو میت نو یب 

این را همان مرد جوان گفت؛ شایگان! او که همراه 
پدرش از شرکت برمی‌گشت. متوجه نبود که همان 
جوان پادوی موتورسواری که چهار روز قبل استخدام 
کرده (تا کار راه اندازش باشد) زاغ سیاه او و پدرش را 
چوب می‌زند. چرا که انها خوب می‌دانستند رئیس 
شرکت - یعنی پدر شایگان - آن شب مقدار زیادی 
دلار به همراه دارد و... 

در همین لحظه پدر شایگان از یسرش پرسید: «اين 
جوانمود رکه فرشته نجات ماشد می شناسی ؟»شایگان 
دور از چشم پدرش به من چشمک زد: «که یعنی؛ مرا لو 
ندی؟» و سپس گفت: «بله پدر... اقامصیب از رفیقای 
قدیمی منه و...» پدرش که پیر مرد محترمی نیز بود گفت: 
«تا حالا ندیده بودم از این رفیقای باغیرت داشته باشی» 
در هر صورت باهاش قرار بگذار فردا بیاد شر کت.» 

آن شب با اصرار فراوان شایگان, ابتدا پدرش را به 
خانه رساندیم و سپس به ش رکت بر گشتیم و قبل از اینکه 
من حرفی بزنم او گفت: «حرفهای آن روزت آتشم زد 
اقامصیب... یعنی راستش را بخوای من تا ان شب هیچ 
ادمی را ندیده بودم که مثل تو مقابل پول کم نیاره...! 
حالا هم ازت خواهش می کنم (اين بار به جای پادوی 
شرکت) رفاقت منو قبول کنی... بهت قول میدم دیگه 
بهت پيشنهاد نان حرام ندهم... قبوله؟! 

نگاهش کردم و به آرزوهای پدربزرگ اندیشیدم 


00%0 
زند گی من در عرض یک شب عوض شد نمی دانم 
که این مزد شرافتم بود یا نتیجه دعاهای پدربزرگ؟ 
هر جه بود در طول یکسال اینده و پس از گذراندن دوره 
شدم. پس از آن نه فقط به عنوان رفیق شایگان» که به 
شایگان» قرار گرفتم که خود او دختر «آقای احمدی») 
4۵ 
صاحب زن و زند گی و فرزند ویک شغل ابرومند هستم 
و... راستی تا یادم نرفته بگویم؛ درست یکسال بعد از 
آن واقعه» «پدربزرگ» رابه تهران آوردم و اینک او نیز با 





ی اسان د 


۰ 


د نفس خو 


۵ 


۰ 


علست رامیب دد اند ه ادن فک کا 


فی است به تکوبن 


عفد 


ادن 


د ای عالم و جود صانع و حالفی است ۰ لانک 


صدای ضط راکم کنید تا... 

پسری که به خاطر صدای بلند ضبط جوانی رابه 
قتل رسانده بود. محا کمه شد. 

چندی پیش وقوع نزاعی دسته جمعی در یکی از 
پارکهای شهرستان برخوار و ميمه به مر کز فوریت‌های 
حادثه حاضر شدند. پیکر غرق در خون جوانی رابه 
بیمارستان منتقل کردند اما نتوانستند عامل پاعاملان 
مجروح به بیمارستان وی به خاطر شدت جراحات 
جان‌باخت. پس از آن ماموران‌باشناساپی دوست 
مقتول کهناظر صحنه جنایت بود به باز جویی ازوی 
پرداختند و این جوان پس از ارائه مشخصات فاتل به 
ماموران کمک کرد تا او رادستگیر کنند. 

متهم دربا ززجویی‌ها جرمش راقبول کرد و گفت:به 
همراه چند نفر از دوستانم درحال عبور از خیابان بودیم 
که صدای بلند ضبط یک خودروی پیکان توجهمان را 
به خود جلب کرد و از آنجا که صدا آزاردهنده بود به 
راننده اعتراض کردیم. ولی وی با فحاشی پاسخمان را 
دادوهمین مساله حشم مارابرانگیخت ومابه‌سوی 
وی رفتیم وباهم گلاویز شدیم. در جریان دعوابا چاقو 
سه ضربه به گردن و پهلوی راننده زدم و همگی باهم 
فراری کردیم. 

پس از اعترافات قاتل که میثم نام دارد وی در شعبه 
۷ داد گاه کیفری استان اصفهان محا کمه و به قصاص 
محکوم شد و پرونده برای رسید گی مجدد دراختیار 
قضات شعبه ۱۸ دیوان‌عالی کشورقرار گرفت. انها 
پس از مطالعه پرونده حکم قصاص میئم راقانونی 
اعلام کردند. 


کلاه یک قصاب بر داشته شد 


مردمیانسالی که‌باارائه جک حعلی ۷۷میلیون تو مان 
گوشت خریده و به کشورامارات فرار کرده است. از 
سوی یلیس بین‌المللی تحت تعقیب قر ار دارد. 

چندی پیش مرد قصابی بام راجعه به دادسرای ناحیه 
ازشخصی به خاطر کلاهبرداری شکایت کر د. مرد 
قصاب در تشریح ماجرا به بازپرس پرونده گفت: چندی 
پیش مردی که ادعامی کر دنماینده یک شر کت معتبر 
تولیدموادغذایی است.نزدمن آمد ومقدارزیادی گوشت 
سفارش داد حرفهای این مرد و اعتبار شرکت وی اعت 
اما ی ها ها 
سفارش داده‌شده را آماده کردم بااو تماس گرفتم و ازوی 














یک جوان پنج نفر راخفه کرد! 


ضرب تهران وقتی قصد نحات یکد یگر رامبنی بر 
غرق نشدن در داخل یک استخر در زمین کشاورزی 
را داشتند. خفه شدند. 


ماموران کلانتری ۱۵۶چیتگرپس از تماسهای‌مردی 
را رن ی ها رت ا 
یک محوطه کشاورزی که‌به عنوان انبار آب کشاورزی 
استفاده‌می‌شد بلافاصله در محل حضور یافتند ودر 
بررسی‌هامعره ند هسکامی که اعصای ۱ رده » 





معلم‌های خصوصی ر | جدی بگیر ید 
مردی که با جلب اعتماد دختری جوان و به بهانه 
تدریس خصوصی در منزل او رامورد ازار واذیت قرار 


داده بو د. دستگیر شد. 





هفته گذشته دختر جوانی با مراجعه به پلیس آگاهی 
تهران اظهار داشت. برای آموزش رایانه و حسابداری در 
یکی از آموزشگاههاثبت‌نام کرده‌بودم پس از گذشت 
چند روزد رآنجابایکی ازاستادان که ۲۷سال‌داشت و 
متاهل بود آشنا شدم و چون متاهل بود و به او اعتماد داشتم 
ازوی تقاضای تدذریس خصوصی کردم. بدین ترتیب او 
تقاضایم راقبول کردوبرای تدریس خصوصی به منزل 


خواستم برای تحویل محموله به مغازه‌ام بیاید. 
این مرد در ادامه افزود؛ هنگامی که خریدار گوشتها 
راتحویل کف ت پول‌نقد همراهش نیست ودر 
عوض به من سه فقره چک داد که سررسید آنها یک هفته 
چکها جعلی هستند و ادعاهای آن مرد مبنی برمدیریت 
در با یا ار ۳ ند نله 


به‌پرون ده تحقیقات حودرادراین باره آغاز کرد.در 
امارات گریخته است.بنابراین هم اکنون تحقیقات برای 
شناسایی E‏ مرد کلاهبر دار ادامه دارد. 


۳ 
اطلاعات ل KO‏ ۳۳۳ 


قصد تفریح به آزادشهردرحوالی بوستان چیتگر رفته 
بودند.یکی از انها که جوان ۲۵ ساله‌ای بود یکباره‌درون 
استخر کشاورزی واقع در داخل محوطه سقوط کرد. به 
دنبال این حادثه سایر اعضای خانواده به قصد نجات 
وی خود رابه داخل آب انداختند. اما به دلیل ناآشنایی به 
فن شنا یکی پس از دیگری غرق شدند. بدین ترتیب در 
این حادثه پنج عضو خانواده به نام های (مجید فهیمه. 
داوود. ابراهیم و لیلا) جان خود را از دست دادند. 

دراین حادثه دلخراش تنها ۲نفر موفق به نجات خود 
شدند که یکی از آنها همان جوانی است که ابتدابه درون 
استخر سقوط کر ده بود. 


پدری اومراجعه می کردم تااینکه روز حادثه‌من متو جه 
شدم که هیچکس در خانه حضورن دارد و همان لحظه 
تصمیم به خروح از منزل داشتم که وی با اصرار و در ادامه 
با خشونت و ضرب و شتم به ازار و اذیتم پرداخت. 

کارا گاهان پس از شنیدن اظهارات دختر جوان»برای 
دستگیری متهم به مسرعت وارد عمل شدند و با توجه به 
متواری بودن متهم طی اقدامات گسترده پلیسی موفق به 
ااي مفقیگاه و دست‌گیری ای د 

رئیس اداره | گاهی پلیس تهران با اشاره به این پرونده 
وچندین پرون ده‌مشابه آن‌برای چندمین بار تاکید بر 
اظ هام دارو اط تون شیاه وا 
فکری شکل می گیرد کرد واز خانواده‌ها درخحواست کرد 
نظارت درباره‌مراودات فرزندان جوان خودراجدی 
بگیرند و یک لحظه آنها را در این باره تنها نگذارند. 


همسایه از بنجر ه همسایه پایین بر ید 


مسردی از طبقه چهارم یک ساختمان در حوالی 
خیابان ازادی تهران سقوط کرد و دردم جان سپرد. 

هفته گذشته‌طی تماس تلفنی ب ام رکز ۱۱۰ پلیس 
تهران اعلام شد مردی از طبقه چهارم ساختمانی سقوط 
کرده است.بنابراین ماموران پلیس به سرعت در محل 
حاضر شدند و با جسد غرق به خون مرد روبرو شدند به 
همین دلیل بلافاصله باز پرس کشیک قتل تهران در جریان 
این اتفاق قرار گرفت و تحقیقات در این باره آغاز شد. 

مرد صاحبخانه به ماموران گفت: به همراه همسرم 
برای شر کت درمراسم عروسی از خانه حارج شده 
بودیم.اماهنگامی که به آپارتمانب ر گشتیم مقابل در 
ورودی خانه یک جفت کفش مردانه توجهم رابه خود 
جلب کرد. از سویی چراغهای آپارتمان نیزیر حلاف 
معمول روشن بود و به همین دلیل با احتیاط وارد شدم 
ودر کمال حيرت مردی رادیدم که مشغول تماشای 
آلبوم عکس‌های خانوادگی‌مان بود. آن مرد با مشاهده 
من درحالی که ترسیده بود تلاش کرد از خانه حارج 
بر ار اک ارگ اس ترا را 
ببخشم. ام امن مانم اوشدم وبه‌این گمان که‌ وی به 
قصد دزدی به خانه‌ام آمده با پلیس تماس گرفتم. بدین 
ترتیب تا پیش از رسیدن ماموران پلیس ان مرد خود را 
از طبقه چهارم به پایین انداخت. به دنبال اظهارات این 
مرد تحفیقات برای روشن شدن ابعاد ینهان این حادثه 
آغاز شد و از آنجایی که خانه متوفی مقابل محل حادثه 
قراردارد هم‌اکنون احتمال‌های مختلف درباره انگیزه 
متوفی از ورود به خانه همسایه از سوی پلیس آگاهی در 
دست بررسی است. 











| وقنی‌هنرپیشه نیل سل م 


۱ به کاخ داد گستری رفته بودم. در یکی از روزها که در 
| ۲ ۲ 1 ۳ 

| وبایکی ازبرادرانم منتظر ورود ابت‌الله موسوی‌اردبیلی 
۱ ریاست قوه قضائیه در آن زمان بودیم شاهد ترددزیادی 


محاکمه‌ای قرار است در آن محل انجام شود. هنگامی 
که از مسوول باجه اطلاعات سؤال شد که در آن سالن 


بلکه مشغول فیلم‌برداری و بازسازی یکی از محاکمات 


زمان گذشته‌اند. من به اتفاق برادرم به آن سو رفته و 
داخل سالن شدیم. جمعیت زیادی برای تماشا آمده 


بودند. ما در ردیف دوم کنار دیگر حاضران نشستیم و 


محوتماشای‌بازی‌هنرپیشگانوکارفلبرداران‌شديم 
من آنقدرغرق در فضا شده بودم که یادم رفت برای چه 
کاری به آن محل رفته بودیم. چندی گذشت. برادرم 
برای اینکه خبری به دست آورد. از سالن خارج شد. 
من که از بازی هنرپیشگان و تماشای آن دل نمی کندم» 
به دیدن حرکات آن‌ها ادامه دادم. ساعت از دو گذشته 
بود» دست‌اندرکاران فیلم برای حاضران در سالن و 


| بازیکنان و عوامل تهیه فیلم ناهار تهیه دیده بودند و به 
| هر نفر دو عدد ساندویچ و یک نوشابه داده شد. من که 


۱ هر یک لیوانی جای و دو عدد سیب و پر تقال دادند. .من 


مشغول خوردن بودم و برادرم هم دیگر به سالن نیامد. 
تا اخرین ساعت فیلمبرداری آن روز در جایم نشستم. 
7 رآن روز گروه فیلمبرداری تمام 
ا مضه به جح آوزی وسایل کار 3۳ 





۷ ۱2۳ 
گفت: کسانی که‌می خواهند فردابیایندبروند آن گوشه 
نامشان را در دفتر ثبت کنند و هرکس نمی‌خواهد بياید 
اینجا در صف بایستد و حقوق امروزش رابگیرد. من که 
جهت تماشارفته بودم» بدون خداحافظی راهم در پیش 

گرفته و از سالن خارج شدم. 


صبح روز بعد به دنبال انجام کارم به دفتر ریاست 
محترم قوه قضائیه مراجعه کردم. چون قبلا تقاضای 
گرفتن دو بر گ دستورالعمل و بخشنامه از آن قوه جهت 


ارائه به داد گستری یکی از شهرستانها را نموده بودم. 


رئيس دفتر قوه قضائیه آنچه رامی خواستم به من دادند و 





سرپوشیده رسیدم. ناخودآگاه و از روی کنجکاوی به 
سوی سالن محل فیلم‌برداری رفتم. به محض داخل 
شدن به سالن که بیش از سی نفر قبلا به آنجا مر اجعه کر ده 
بودند. جوا نی به طرفم آمد و قبل از اینکه روی یکی از 
صندلیها قرار گیرم. از من سؤال 

سواد داری؟ وقتی جواب مذ 

ی‌توانی متنی را که به تومی دهند بخوانی؟ 

وقتی جواب سوال او را با بله دادم یکنفر از 
دست‌اندرکاران ان مجموعه به نام اقای شیرخان که 
مسوول تدا ر کات فیلمبرداری بود را صدا زد و مرا به 
او معرفی کرد و از ایشان خحواست که از من امتحان به 
عمل آورد و ببیند از عهده کاری که واگذار می‌کنند 
می توانم بر بیایم یا نه! او چند کلمه بر روی تکه کاغذی 
نوشت و به دستم داد. همراه ان شخص به داخل یکی 
از اتاقهای مجاور سالن رفتم. سه بار ان نوشته را بدون 
غلط خواندم. آقای شیرخان گفت: خوب می‌توانی از 
عهده‌این رايا 

ازایشان پرسیدم که نام آن آقا چیست و چه کارهاند؟ 
در جوابم گفت: ایشان اقای عبداله باکیده معاون 
کار گردان فیلم هستند. ۱ 

همراه ان شخص به نزد اقای باکیده رفتیم و او مرا 
نشان داد و به او گفت که خیلی خوب می‌تواند این کار 
راانجام دهد. پس از من خواسته شد که خواندن آن نامه 
را تکرار کنم چول قبلا سه بار از روی نوشته خوانده و 
حفظ شده بودم» بدون نگاه کردن به نوشته آن را تکرار 
کردم. آقای باکیده گفت: بدون تمرین از عهده این کار 
برآمدی» آیا وقت داری در چند روز فیلمبرداری سر 
ساعت حاضر شوی؟ 

پس ازاینکه موافقت خودم رااعلام کردم. از گریمور 
خواست من را برای فیلم حاضر کند. پس از اصلاح 
E E‏ 
ا گریم براق ی ر 
تا همبازی آقای فرامرز قریبیان و چندین هنرپیشه 
سرشناس و مطرح دیگر شوم. من در میان آن جمع فقط 
ی ی ار ی 
داد گاه را به من سیردند. چنان بدون غلط از عهده‌اش 
برآمدم که در روز آخر علاوه بر مبلغی که برایم تعیین 
ی 

هنگامی که به قول آنها آحرین پلان فیلم که خواندن 
رأی داد گاه توسط منشی بود. فرارسید با اینکه تا آن‌زمان 
به تنهایی از من فیلم برداشته نشده بود» وقتی که چندین 
پروژکتور قوی با هزاران ولت روشنایی مرا محاصره 
کرده‌بود نزدیک بود که دست و پار یم راگم کنم و خیلی به 
خودم فشار آوردم 7 ا ا 
رابدون غلط و کامل عرضه کنم. ناگهان همه حاضران 
واقای مهدی صباغ‌زاده کار گردان و اقای باکیده و همه 
هنرپیشگان با کف زدن مرامورد تشویق و محبت خود 
قرار دادند. وقتی پروژکتورها به طور ناگهانی خحاموش 
شدند» چند دقیقه‌ای هیچکس و هیچ چیز را نمی‌دیدم. 
ELE‏ باه 
به سویم آمد و مرا در بر گرفت و با تشکر از اینکه با 
همان حلقه اول فیلم» بدرستی فیلمبرداری شده از من 
خواست که در فیلم‌های بعدی هم به ایشان مراجعه کنم. 
نام ان فیلم پرونده به کار گردانی اقای مهدی صباغ‌زاده 
و هیناه ول ان ای رار ر رسا برد 


| 
الاعات ل مر ۸۷ 


ی 


نکات یز خانه داری 


آذر دلخوش 
f‏ کر مر رم 


لکه مربای توت فر نگی 
-برای ازبین بردن‌مربای توت فرنگی فوری‌باید 
ان رابا اب سرد بشویید و بعد بامایع ظرفشویی روی 


س س سس ت ت مت مت سا ت مت سا مت مت مت مت مت تس 
_ __ رب ۹۰۹۰-۰۹۰۹۰9۰« 


ویمی‌توانیدز مخلوط الک وسکهروی مح 

مورد نظر بمالید. 
لکه شکلات 

-یک پارچه سفید تمیز را چند لایه کنید و زیر 
پارچه در محل لکه قرار دهید. ابتدا محلول آب و 
اش کل رایس e‏ توا کرو 
روی پارچه بکشید و بعد بایک پنبه تميزدیگر خشک 

-اگر لکه از بین نرفت از آب اکسیژنه نیز می توان 
استفاده کرد. 

لاک ناخن 

-برای از بین بردن لکه لاک ناخن تازه» بايد پودر 
لکه‌برراهمراه‌باالکل روی آن بمالید وبا پنبه پاک 
کنید واین کار را چندبار انجام دهید. 

-اگراین لکه کهنه و خشک‌وبرروی پارچه‌های 
استون این لکه رااز بین ببرید. این عمل را چند بار 
تکرار کنید 

-ا گر لکه‌روی پارچه‌های مصنوعی باشد نیز 
ھی توا از اون اس اوہ کرو ول کرای تاش 
جون امکان دارد» استون پار چه‌های مصنوعی را 
سوراخ کند. از قبل روی قسمتی از پارچه که کمتر به 


نکهداری از پنیر پیتزا 
-پنیر پیتزارا تا آنجا که می توانید تازه مصرف 
کنید.در صورتی که مقداری از آن باقی ماند. در 
فریزر قرارندهید. بلکه در سردترین قسمت یخچال 
پا کت کردن اثر مواد 
-می توانید یک تکه پنبه رامرطوب کنید و روی 
با مداد نوشته شده است پاک کنید. 
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ده دی 


بختی هاست 


هدن مار کی 








برگردان: بهروز بهرامی 


آنچه که این دو دختر در عمر کوتاه خود تا کنون مشاهده کرده‌اند. تنبا از مرگ 


سرباز برمه‌ای مسلح به بازوکایی که به 
دهکده‌های آقلیت‌ها شلیک می شود 


«در کشسوری فقیر در جنوب شرق آسیا به نام بر مه, دیکتاتوری و قتل عام اقلیت‌هاطی 
سی سال اخبر همچنان اد امه داشته است. در این ميان دو دختر نو جوان که قتل فجیع پدر 
و مادر خودرابا چشمان خود مشاهده کرده‌اند. بر آن شده‌اند تا باهر مکافاتی که شده از 
جهنمی که راهی به غیر از مرگ ویابد بختی در براب رآن قرار ندارد فرار کنند و چنین شد که 
یکی از پر مشقت ترین فرارها از دست سر نو شتی که امیددر ان نقشی ندارد. شکل گرفت» 
E HE E HE E E E E E E E E E E E E E E E FF E E E E E FF E E E 4 4F FF‏ 


و0 توس در زیر آتش 


جمعیت کشوربرمه‌راتشکیل می دهند. درواقع کارنها 
در کا چنداقلیت دیگردر کش وربرمه که‌درمناطق 
مرزی‌با کشور تایلند. سکونت دارند. بیشتر از نیم قرن 
است که به دنبال خودمختاری و استقلال هستند. اقوام 
مذ کور مجموعا بيست و پنج درصد از جمعیت کشور 
برمه را تشکیل می دهند که اتفاقا درمکانی که مجموعا 
است که سکونت دارند. این اقوام از دیرباز داعیه 
خودمختاری داشته‌اند ومعتقدند کهدر کنارهم‌با 
تشکیل یک فدراسیون خو دمختار می توانند به مراتب 
درواقع نگاه حکومت مر کزی‌وبسیاری‌ از مردم برمه 
بقلیت‌هاباتبعیض نوادی نسبتاً شدیدی همراه‌است 
وبا توجه به چنین نگرشی.مردمان متعلق به آقلیت‌ها 
درعجب مانده‌ان د که جرا حکومت مر کزی انهارا 
ره انم ی کند.بویژه که پس از پایان جنگ جهانی دوم 
وخدمات ارزنده‌اقلیت‌های مرزنشین به‌انگلستان و 
متفقین در جنگ با ژاین از جانب حکومت انگلستان 
که در آن زمان برمه رابه عنوان یک مستعمره د راختیار 
داشت. قول و وعده استقلال و خودمختاری به اقوام 
SS‏ و و ار 
انگلستان زمانی که‌در سال ۰۱۹۶۷ استقلال رابه کشور 
برمه داد. بکلی وعده های خودرافراموش کرد و اداره 
امور آقلیت‌هاهم به دست حکومت مرکزی در برمه 
افتاد.البته تا ۰سالی پس از پای ان جنگ جهانی دوم 
هنوزاین امید در اقوام اقلیت وجود داشت. اما پس از 
آنکه یک مشت نظامی با کودتا حکومت رادر برمه در 










دست گرفته و درواقع یک حکومت نظامی و دائمی در 
برمه حاکم شد در نخستین گام در هم کوبیدن امیدهای 
استقلال طلبانه در اقلیت‌های هدف قرارداده‌شدواز 
انز مان بود که حکومت ژنرالها در برمه رفتاری توام‌با 
قوم کارن اغاز کردند. و در ضمن به منظور تثبیت خود و 
به هیچ انگاشتن آقلیت‌ها نام کشور برمه راهم به میانمار 
تغییر دادند که البته اکثر کشورهای دنا این تغییرنام رابه 
می‌شناسند. اما علیر غم شکواییه‌های سازمان ملل متحد 
و مخالفت‌ه ای افکار عمومی در جهان با نحوه کار و 
سیاست‌های حکومت دیکتاتوری در رمه وضعیت 
دراین کشورهمچنان با وخامت تمام ادامه یافته است 
بیرحمانه انها توسط نظامیان حکومت م رکزی» بسیاری 
از خانواده‌هارابه ویرانی کشانده از جمله خانواده پائو 
حهانیان رابه خود معطوف کرده است. 

زیر باران گلوله 

ال ۳ ا مر E‏ 
نظامیان برمه‌ای به دهکده‌های کارنهاء سوک پائو 
و به همین منظور آنها را از مرز بین برمه و تایلند 
که درواقع رودخانه‌ای موسوم به مویی این مرز 
را تشکیل می دهد عبور داده و در کمپی که ویژه 
او ا د اا ل په 
بود. خانواده خود را سکونت ق ا ن 


مه 7 
اطلامات ل 0 ۳۳۳۹ 


بد بختی وفرار تشکیل شده است 


امر غافل بود که حکومت ژنرالهای برمه به مرز و 
محدودیت‌هایی که از نظر بین‌المللی وجود دارد 
اهمیت نمی‌داد. جرا که بلافاصله پس از مهاجرت 
بسیاری از خانواده‌های اقلیت به آنسوی مرز 
دستور گلوله‌باران کمپ های آوارگان از داخل 
خاک برمه صادر شد و در نتیجه سوک همسرش 
و سه فرزند که از سه تا هفت ساله بودند در زیر 
آتش شدید توپخانه بار دیگر کمپ را ترک کرده 
و عازم دهکده خود در داخل برمه شدند. آنها با 
آنکه راههای جنگلی را خوب می‌شناختند و سعی 
می‌کردند تا از برحورد با نظامیان. خود را کنار 
نگهدارند. اما از بدحادثه» درست خود را در مسیر 
یک جوخه نظامی برمه‌ای یافتند و قبل از آنکه 
وي ان ده ةوق آنها ا کم ده 
آنها هر کدام به طور غریزی سعی کردند تا در زیر 
شاخه‌های انبوه درختان و گیاهان در منطقه خود را 
پنهان کنند. از جمله همسر سوک که دو دخترش» 
مون‌نای هفت ساله و زائو جهار ساله را در زیر بدن 
خود در زیر شاخه‌ها پنهان کرد. پس از جند دقیقه 
شلیک گلوله‌ها به پایان رسید. و مون‌نای نجواکنان 
جندبار مادرش را صدا کرد. اما پاسخی از او نشنید 
و سرانجام زمانی که باریکه‌ای از خون گرم از مادر 
روی دست و بدن دخترها سرازیر شد. انها متوجه 
که که ان تاد را 
نجات جان دخترهاء پس از در امان قرار دادن آنها؛ 
خودش را فنا کرده بود. البته پد برادر کوچک انها 
ا دا ات ار 
خانواده پائو درنهایت اندوه به حاطر از دست دادن 
مادر به حرکت خود ادامه دادند. اما این پایان ماجرا 
با 
گلوله‌ها به سوی آنها باریدن گرفت و این بار پدر و 
برادر دو ساله آنها هدف قرار گرفتند که برادر دردم 
جان باخت و پدر مجروح بر زمین افتاد. و درحالی 
که دخترها در پس درختان انبوه پنهان شده بودند» 
چند سرباز شروع به لگد زدن به بدن مجروح پدر 
آنها کردند و سرانجام یکی از آنها گلوله‌ای به پدر 
شلیک و کار را تمام کرد. این مناظر E.‏ 
هفت و چهار ساله بسیار منقلب‌کننده‌تر از آن بود 
که آنها بتوانند تحمل کنند. اما آنها قبلاً هم مناظر 
فجیع بسیاری را مشاهده کرده بودند. ضمن انکه 
پدر و مادرشان جهت احتیاط بارها به آنها گفته 
بودند که در صورت تنها شدن بايد چگونه عمل 
کی ۰۱ ۰ تا ۰ د ده اد 
مادرب‌زرگ بازگردند و با کوره راههای منطقه هم 
به خوبی اشنا بودند. بدین ترتیب مون‌نای و زائو 
پائوخود را با هر مکافاتی که بود به خانه مادربزرگ 
سالخورده خود رساندند. 
7777777 دہ سال جهنمی 

زندگی در دهکده هم چندان تفاوتی با سایر مکانها 
نداشت. درواقع باران گلوله‌های تویخانه نظامیان 












حکومت مرکزی. هر روز بر سر مردم نگونبخت 
دهکده باریدن می گرفت. البته در این میان پارتیزانهای 
کارن هم هرازگاهی به عملیات انتفامجویانه دست 
می‌زدند و تا انجا که می‌توانستند از نظامیان برمه‌ای 
به قتل می‌رساندند. در زمانی که مون‌نای پانزده ساله 
و زائو دوازده ساله شده بودند هم مادر بزرگ انها بر 
اثر آتش‌سوزی که پس از گلوله باران واقع شده بود 
کا وا ای رک 
گفت که هرچه زودتر زندگی خود را برداشته و از آن 
جهنم فرار کنند. و بدین ترتیب مون‌نای منتظر فرصت 


ما ی ا ا تفر و هر ق 


فرار از جهنم 

از روی عمد. مون‌نای دو سالی صبر کرد تا 
خواهرش هم از نظر جسمانی و قدرت بدنی به 
شرایطی برسد که تحمل راه طولانی و زجرهای 
مون‌نای به تلاشهایی دست زد. از جمله فرستادن 
شرح حال و عکسهای خود و خواهرش به یکی 
از کمپ های اوارگان در انسوی مزز در تایلندة 
توسط یکی از پارتیزانها که برای تهیه مایحتاج 
غالبا به تایلند رفت و آمد می‌کرد. چرا که مون‌نای 
جسته و گريخته شنیده بود که خانواده‌هایی که در 
دیگر کشورها بدون فرزند هستند» از میان آوارگان 
برمه‌ای در کمپ ها تعدادی را به فرزندی قبول 
می کنند. البته خودش هم چندان به واقعیت داشتن 
این شایعه امیدوار نبود. اما در هر حال برای نجات 
خود و خواهمرش از هیچگونه تلاش و فرصتی 
نمی گذشت. سرانجام پس از انکه مون‌نای هفده 





ملیسا و مارک 
درحالسی که 
عکسهای هر 
دو خواهر 
را در مقابل 
خود دارند. 


مون‌نای و زائو پس از 
رسیدن به کمپ 9 در 
نقل ون به 





۱ آنها حرکت از بیراهه‌ها 
در جنگل‌هارا اغاز کردند. به همین دلیل هم زمان 
طی کردن راهها سار طولانی‌تر می گذشت , آنها 
مطابق نصایحی که از برخی از پارتیزانها شنیده 
بودند. اغلب شبها را به طی راه می گذراندند. و 
روزها را به خواب و استراحت در پناه درختان و 


جنگل‌های انبوه می گذراندند.خیلی زود خستگی بر 


آنها مستولی شد اما آنها چاره‌ای نداشتند و باید 


ادامه می‌دادند. دو بار هم به آنها تیراندازی شد. که 


آنها به سرعت خود را پنهان کردند اما هرچه که 
آنها به مرز نزدیک می‌شدند» کار برای آنها مشکل تر 


می‌شد چرا که تراکم نظامیان در نزدیکی‌های مرز 


تن ی ات ۱ 
مار کت و و ملیسا 


در یک خانه بزرگ در حومه شیکاگو مارک و 
ا 
مورد و موقعیتی مناسب بودند. انها یازده سال 
بود که با یکدیگر ازدواج کرده بودند و علیرغم 
علاقه و عشق فراوان نسبت به یکدیگر به دلیل 
مشکلانی که در ملیسا وجود داشت 
بودند و حالا هم آگاه شده بودند که در کمپ های 
آوارگان در نقاط مختلف جهان, اطفال و کودکان 
بی‌سرپرست فراوانی وجود داشتند که در وضعیت 
اسفناکی رو زگار می گذراندند. مارک و ملیسا هر 
دو از نظر مذهبی انسانهای فعال و معتقدی بودند 
و حالا ترجیح داده بودند که در ميان اطفالی که 
دچار زجر و بدبختی بودند. به دنبال یافتن فرزندی 
مناسب برای پذیرش باشند. آنها پس از آنکه چند 
روزی را در کامپیوتر خود به جستجو پرداخته 
بودند. ناگهان تصویر مون‌نای و خواهرش, به 
انضمام سرگذشت انها را در برابر خود یافتند. 
هرچه که آنها بیشتر می‌خواندند به تاثر و شگفتی 
E mE‏ 5 
خواهر پس از آنکه در برابر د 
برادر خردسال و مادربزرگ خود را هلاک شده 
یافتند و باز هم نسبت به آینده امیدواری نشان 


ت بجه‌دار دشده 


داده بودند. به شدت خود را شیفته این دو 
خواهر بافتند و بلافاصله مکاتبات خود 
را با صلیب سرخ آغاز کردند تا حبری 
E Ta‏ 
mm E‏ 
سرانجام 3 از پارتیزانهای کارنی» 
به مامور صلیب سرخ در ال 
E‏ در 
کرده‌اند و احتمالا به سوی E‏ 
رک در مت مس زی دز 
تایلند حرفت کر ده‌اند. زمانی 
۱ ۳ ۳ 
پرواز به سوی بانکوک 
ا 





کمپ آوارگان در مرز حرکت کردند. آنها بی‌صبرانه 
در انتظار بودند که مون‌نای و زائو را به اغوش‌های 
باز خود بپذیرند. 
کے در چنگال دشمن 

اما از سوی دیگر دو خواهر پس از آنکه افتان و 
خیزان خود را به رودخانه مرزی رساندند» در پس 
درختان جنگلی در انتظار تاریکی شب پنهان شدند 
اما گویی اصولا بخت با خانواده پائو سر لج داشت 
چرا که درست در زمانی که آنها در شب هنگام 
قدم به رودخانه گذاشتند. ناگهان نورافکن نظامیانی 
که در منطقه مرزی پنهان شده بودند. روشن شد و 
دسو ر ات ره اما دا ده او لی تب دودسم 
در چنگال یک مشت سرباز برمه‌ای اسیر شدند و 
در همان آغاز هم بدرفتاری نسبت به آنها آغاز شد. 
و و ی هی ۳9 
ی 
مطمئن بودند که سرانجام آنها را با گلوله‌ای که 
به مغز انها شلیی می‌ شود خواهد کشت. در این 
گیر و دار ناگهان صدای چند گلوله از نزدیک 
به گوش رسید و بلافاصله چند سرباز برمه‌ای به 
خاک و خون غلطیدند. ضمن آنکه چند تن بقیه 
هم دستهای خود را به نشانه تسلیم بالا بردند. اری 
پارتیزانها آنها را مورد حمله قرار داده و در آخرین 
داده بودند و سرانجام زمانی که دو خواهر در مال 
پارتیزانها از رودخانه مرزی عبور کردند. خورشید 
بالا امده و روز اغاز شده بود. ان‌گاه مون‌نای و 
زائو درحالی که بر اثر کتکها و شکنجه های نظامیان 
برمه‌ای. به زحمت راه می‌رفتند. افنتان و خیزان 
CTE‏ دس در 
أستانه دروازه کمپ» این ملیسا و مارک بودند که 
با چشمانی اشکبار در انتظار دو خواهر بودند. آنها 
قبلاً عکسهای دو خواهر را دیده بودند و علیرعم 
همه جراحت‌ها و چهره خسته و درهم کوبیده شده 
سرخ که در کنار ملیسا و مارک و در حکم راهنمای 
و گفت: «با پدر و مادر خود اشنا شوید و خود را 
آماده سفر کنید... شما عازم {EÊ eT‏ 
خواهر با چهره‌ای بهت زده به زن و شوهر مهربان 
و را ی رت ار را ۲۰ 
eS‏ بودند» جون تصاویر لحظه‌ای ده ان 
کات آنها بر ای a TS‏ 
مادربزرگ و حتی برادر حردسالشان حامی آنها شده 
بود و حواسته آنها بود که دو خواهر را د 0 
و ی کت راب سرت آینده‌ای 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


ینت ده همه دا انات 


3 


داعده‌ای معدود دوست 


مه 


دا 


ی 


رڈ واشنگتن 


آذر دلخوش 


تحسین کود کان به خاطر کارهای خوب 
والدین با ید بدانند که بی تفاوت بودن درمورد 
کاره ای وب کودکان یسک خطر جدی‌است.آنها 
باید کار خوب کودکان راتحسین و 
همیشه از کلمه من استفاده کنند مانند: 
«من از توراضی هستم». گفتن کلمه 
«من» باعث می شود که سخن شمااثر 
| بیشتری داشته باشد. هر گاه خحواستید 
آنهاراتحسین کنید.طوری‌وانمود 
کنید. کودکان اینگونه فکر کنند که 
[ شمابه حاطر اینکه آنها از توانایی‌های 
خودشان بهتر و صحیح تر استفاده 
کردهانله کارشسان وا مورد تخ 
قر ار داده‌اید. 


0 
علل دندان قرو چه در کود کان 
۱ 


ساییدن دندان درطول شب در 
| کودک رادندان قروچه می گویند و آن 


آقای سعید مجیدی نژاد (وکیل پایه 
یک د اد گستری و کارشناس ارشد 
حقوق خصوصی) 

چهارشنبه ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی۱۶/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


«جریمه خلاف‌های اجتماعی» 

خلاصه سوال: 

اینجانب‌زنی شسصت ساله ودارای یک فرزند 
مهجور سی ساله هستم. در سال ۷ با فریبکاری‌هایی 
که‌همکارانم برای‌من و فرزندم‌انجام‌دادند وصرفا 
به خاطر دشمنی و کینه توزی بود نه‌تنهافرزندم لطمه 
روحی و جسمی شدیدی خورد بلکه بنده‌هم نا گزیر 
از بازنشستگی زودهنگام شده وب دوناینکه حقوق 
ومزایای خودرابگیرم بیکار شدم. دراین خصوص 
شکایتی به دیوان عدالت اداری نوشتم که رای به نفع 
اینجانب صادر شد. از همان زمان هم همین همکاران 
به انواع مختلف سعی در بدنام کردن من در شهر داشتند 
به نحوی که بنده رادوست و معاشر افراد فاسد معرفی 
کرده و برایم صحنه‌سازی و پرونده‌سازی می‌نمایند تا 
حسابی آبرویم ریخته شود. همچنین در این مدت افراد 
بسیاری رابرای این موضوع اجیر کرده‌اند. شکنجه‌های 
روحی آنها همچنان ادامه داردوازرمضان سال گذشته 
اقدام به تهیه روغن زیتون فاسد و مواد شیمیایی بدبو 
وریختن ان به در و دیوار خانه می‌نمایند که استشمام 





علت‌های مختلفی از جمله موارد زتر دارد: 

۱-به علت داشتن انگل 

۲-مشکلات ارتودنسی دندان 

۳-استرس واضطراب که درشسب خحودرانمایان 
می کند. 

به عقیده پزشکان. کودکانی که دندان قرو جه دارند 
دچارآسیب‌های ج دی دندان می شوند. ولی کودکان 


مردن یک حیوان خانگی ویاحتی تغییر و تحول در 
محیط ز ندطی و... می تواند بر استر س ودک بیفز اید 


آنها حالت مسمومیت و تهوع شدید ایجاد می‌نماید. حتی 
برخی مواقع روی سقف ماشین می روند و آن مواد بدبو را 
به‌داخل خانه می‌ریزند که تادرون‌هال‌ وروی کفش‌هاو 
تمام وسایل زند گیم ريخته می‌شود. چگونه می توانم مانع 
انها شوم و اجازه ندهم زندگی من و فرزند مهجورو بیمارم 
به سیاهچال نابودی کشیده شود؟ 

طاهره م "زنجان 


«دوتا پنج روز زندان و جزای نقدی» 

ازاتفاقی که برای فرزندتان و شسماافتاده بیش از ٩‏ 
سال می گذرد. مدت زمانی که برای پوشیده شدن حقایق 
آنهن‌گام کاملاکافی است.بنابراین ازابراز نظر در این 
اینک ه جنابعالی رافردی‌فاسد جل_وه‌دهندباید گفت که 
خود مردم‌بهترین فاضی هستند و می توانند از نحوه‌رفتار 
کسانی هم که حسابش ان پاک است از محاسبه و حرف 

بنابراین لازم است صبوری بیشتری پيشه کنید و توجه 
حاصی‌به‌این قضیه نداشته باشید. صرف رفت و آمد 
این موضوع از انهاشکایت کرد.ولی گرب رعلیه شما پرونده 
کفرع تکل کرد دہ و سی و ای بر بر ات ضا در شلاه 
حت دارید بر علیه سخصی که به نما تهمت زده‌ولی 
نتوانسته ثابت کند به اتهام اقترا شکایت کنید. 
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متو جه ناراحتی خود نمی‌شوند. 


بی خوابی در کود کان 

بی‌خوابی در کودکان به منزله این است که کودک 
ساعتهادر رختخواب خود وول می‌حورد تا بخوابد. یا 
دیدن خوابهای وحشتناک و بیدار شدن و گریه کردن و یا 
اضطراب از دست دادن والدین و یاحتی گم کردن اسباب 
بازی» مردن یک حیوان خانگی و يا حتی تغییر و تحول در 
محیط زند گی و...می تواندبراسترس کودک بیفزاید که 
باید مشکل را بررسی و راهکار مناسب را پیدا کرد. 


وحشت شبانه کود کان 

در کو د کان‌وحشت شانه خودرا 
به صورت فریاد زدن باصدای بلند پا 
گریه کردن همراه بی‌قراری و اضطراب 
نشان می دهد. 

کوک کا راپ واتار یرد 
باحالتی و خت ردو ور ر ت واب 
می‌نشیند و جیغ می زند و گریه می کند و 
حتسی رختخواب خود را خیس می کند. 
دراه راا ا ي ا 
کودک بنشینند واوراآرام کنندو تازمانی 
که نخوابیده از کناراونروند.به علاوه 
اوراسرزنش نکنند و عصبانی نشوند 
و بعد توسط یک روانشناس مشکل را 
حل کنند. ۳ 


ریختن مواد بدبوبه درب و دیوار منزل جنابعالی 
به موجب ماده واحده مربوط به مجازاتهای حلافی و 
آیین نامه امور خلافی مصوب‌سال ۱۳۲۶ قابل مجازات 
است. ماده اول آیین نامه مربوطه اشخاصی را که مرتکب 
تخلفات خاصی شوند مستحق دو تاپنج روز حبس و جزای 
نقدی دانسته است. ریختن مواد بدبو و کثیف که مغایر 
اوا لت و ادا سمل هه و 
است. برخی موارد دیگر هم که ممکن است در رفع افراد 
شروربه کار اید و یا کاربری اجتماعی داشته باشد به شرح 
ذیل به آگاهی می‌رسد. 

اکسا کدی ارها ی انر موه واک 
خصو صی و منازل اشخاص را مخطط (خحط خط شده) 
نمایندو یااز صورت نظافت خارج کنندو یادر آن به‌عنوان 
آگهی و غیره چیز بنویسند. 

۲-اشسخاصی که با منم صاحب منزل اصرار در توقف 
درب منزل یا نشستن روی سکوی منزل غير نمایند. 

۲ سای کف ھا میت هارت ار انف ا تخت 
نماینك: 

۶-کسانی که از روی بام و دیوار و امثال آنها به حانه 
یکی مد سر کش وکا کل 

باعنایست به‌مقررات فوق ودرصورتی که مر تکب 
تخلف رامی‌شناسید می توانید در ضور ت تکرارسریعا 
دردادسرای منطقه اقامت خو دا زایشان‌شکایت کنید. 
همچنین پیشنهاد می شود باریاست کلانتری محل نیز 
ملاقاتی داشته و موضوع رابرای وی تشریح نمایید. ممکن 
است با تدابیر انتظامی مشکل مر تفع شود. 











قابل توحه علاقمندان به مشاوره 
کودک و خانواده. این مشاوره به مدت 
یک هفته بر قرار نخواهد بود. 





من یک عروسک زیبا هستم!؛ 

زنی ۶ ۲ساله خانه‌دارودارای یک فرزند پسر هستم. 
سیزده سال از زندگی مشتر کم می گذرد؛ ولی اصلاً 
احساس خوشبختی نمی کنم. همسرم به من اجازه هیچ 
کاری رانمی‌دهد. شماممکن است باور نکنید. من حتی 
اجازه ندارم به تنهایی حرید کنم. اگر لباس برای خودم 
پاپسرم بخواهم باهم برای خرید می‌رویم. خرید خانه 
راهم خودش انجام می‌دهد. اگر خانه مادرم بخواهم 
بروم» همسرم مرا آنجا می برد می گذارد و بعد دنبال من 
می‌اید. خانه مادر خودش هم به همین صورت است. 
من فقط این دو جاحق دارم از صبح تابعدا ز ظهر بدون 
وجودهمسرم‌باشم. بقیه جاها فقط با حضو راو می توانم 
بروم.وقتی ازدواج کردیم من دانشجوی مهندسی 
صنایم غذایی بودم. او به من گفت: دوست ندارد من 
درس بخوانم» من هم قبول و درسم رارها کردم.شوهرم 
دوست نداردمن رانندگی, کارو... بکنم. ومن بازهم 
قبول کردم! اما کم کم متوجه شدم که من دیگر به عنوان 
یک شخصیت وجود ندارم و فقط یک عروسک زیبا در 
دستان او هستم. او می گوید: توعروسک خوشگل منی! 
در ضمن همسرم در شغلش بسیار موفق و از لحاظ مالی 
موقعیت خوبی دارد. 

شمادر مقابل رفتارهای‌همسرتان جه وا کنشی 
نشان می دهید؟ 

دعواو جر و بحث می کنم. می گویم خسته شدم. تو 
مرازندانی کرده‌ای.اومی گوید: تو خوشی زیر دلت زده» 
من تورادوست دارم. ببین چه رفاهی برایت در خانه 
درست کرده‌ام! توچیزی کم نداری!وقتی دعواهایمان 
خحیلی شدید می‌شود. کتکم می زند. من هم قهر می کنم 
و توی خودم می‌روم و بعد از مدتی با وساطت اطرافیان 
دوباره آشتی می‌کنم. این قصه همیشه این طوری بوده 
است.اوراست می گوید. من توی یک خانه حیلی لوکس 
و قشنگ زندانی شده! 


مردسالاری و پدرسالاری 
باتو جه به انچه شسمابیان کردید به نظر می رسد که 
همس تان فردی بسیار کنترل کننده و سلطه‌جوست. 
بسیاری از اوقات این نوع مردان و (گاه زنان) افراد بسیار 
محترم و موفقی در جامعه‌اند» اما از رفتار کنترل کننده 
حودنا گاهند. آنهاصرفآشیوه‌ای اززند گی رادنبال 


| آن د سته از عزیزانی که از بیماری د هان و 
دند آن رنج می برند و استطاعت مالی اند کی 


دارند و قاد ربه کاشت د ند آن.ار تود نسی. 

جراحی لنه و د ند آن مصنوعی نمی باشند 

می توانند روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ 
الی ۱۴با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ باد کتر چرامین تماس 
حاصل فرمابند . 











می کنند که به نظرشان عادی می رسد. آنها یا الگویی را که 
در کودکی مشاهده کرده‌اند تکرارمی کنند» با از طرحی 
که در شخصیت شان ترسیم شده. پیروی می کنند. یعنی 
افرادی که در کودکی توسط بزر کترها و یا اوضاع و شرایط 
کنترل می‌ شده‌اند واين کنترل ضعف انهاراسبب شده 
ممکن است این تصمیم ناخوا گاه را گرفته باشند که هر گز 
در بزرگی اجازه ندهند که کنترل چیزی از دستشان خارج 
شودا 





مستبد و سخت گیر درست باشد. چون همسر م دقیقاعین 
پدرش رفتار می کند. 


راه مقابله با فر د کنتر ل کننده 
دو راه منفی برای بر خورد با همسر کنترل کننده وجود 
دارد. یکی بحث و جنگ قدرت و دیگری نگرش مطیعانه 
و بنده‌وار است. 
شمابابحت کردن نمی توانید روی کنترل کننده اثر 
بگذارید. بحث کردن با این افراد مثل ریختن بنزین روی 


آقایاکبر خوبکردار 
ولد اد ری 
در روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۳ 
الی ۱۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در 


خد مت خوانند گان خواهد بود . 


اطلاعات کل v1)‏ 





آتش است. کنترل کننده از قبل عزم جزم کرده که به 
هدفش برسد و جر وبحث شماصرفا یک مانع بیشتر در 
راه کسب آن هدف است. این بحث او راوادار می کند تا 
برشماغلبه کند و ثابت نماید که راه او بهترین راه‌است. 
که من ان‌راتاثیر گذاری از راه موافقت می‌نامم. بدین 
صورت که شما با استدلال کنترل کننده موافقت می کنید» 
اما به حو دتان اجازه نمی دهید که با آن استدلال‌ها کنترل 


۳ 
* 
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شاید بگویید یعنی چه؟ موافقت با آن استدلال‌ها؟! 
وافعیت ان ا ا هم ا نکسا 
استدلال‌های همسرتان موافقت کنید.جرا؟ زیراان 
استدلال‌هاازدید گاه‌او درست هستند. به عنوان مثال شما 
استدلال همسرتان که‌می گوید شمارا خیلی دوست دارد 
اما به او راههای دوست داشتن واقعی و صدمه ندیدن را 
اا دهیل روش تاثیر گذاوی از راهم افقت راا 
ال اجان کک ل د ورا ندادن لیت ع راد 
تخیر یک همسر کنترل کننده‌دارد. شسمابااین بر خورد 
نھ افاس ارز کدی ا یقت هم را 
موافقت می کنید»امافوق‌العاده مهم است که بخش دوم 
این‌نگرش راهم دنبال کنید واجازه‌ندهید که تحت 
کنترل درآیید. وقتی شما آزادی خود برای تصمیم گیری 
شمابفهمد که آزادی خیابانی دو طرفه است و همه ما 
تا حدی به آزادی نیاز داریم. شماخواهان آزادی کامل 
نیستید ودرعین حال چنین آزادی هم به فرد کنترل کننده 
نمی دهید. وقتی همسر تان ببیند که شماهم عقیده خاص 
و دیا رر ت ولا ا اا ا 
نتیجه می رسد که به آزادی شما احترام بگذارد. چنانچه 
این نگرش به طور پیگیر در یک دوره زمانی به کار گرفته 
رده اسر از کل که اراو اداد 
دید گاه متعادل‌تری نسبت به زند گی اتخاذ کنند. 


خانم الهام السادات طباطبایی وكيل 
داد گستری. کارشناس ارشد حقوق 


خصوصی و مدرس دانشگاه 

در روزهای پنجشنبه ازساعت*۱الی ۱۳ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۲۵ در خدمت 
خوانند گان خواهد بود . 
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شخص کمن داشد. وی ده قدر ده 
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برگردان بهروز بهرامی 


«برخلاف گفته‌های بسیاری .هیتلر رانمی توان 
به تنهایی مسوول به قدرت رسیدن نازیسم و 
دیکتاتوری نازیهادر آلمان دانست. بلکه جند 
نفری از همان آغاز تا لحظات پایانی در کنار او 
بودند و حتی نیرو و فوه مح رکه در پس بسیاری از 


نظر گاهها و فلس‌فه‌های نازی گری و نازیسم راباید 
در ذهن برخی از یاران هیتلن جستجو کرد که در 
این بخش از سلسله یادداشتها پیرامون جنگ جهانی 
دوم به سرگذشت بعضی از وفادارترین یاران هیتلر 
می‌پردازیم.» 


گرچه‌بسیاری ازمورخین تبلورو تجسم‌نازیسم 
در ذهن هیتلر را معلول ایده‌ها و عقاید و ارای فیلسوفی 
که از بیماری روحی رىج می‌برد. یعنی بعنی آلفرد روزنبرگ. 
ویاتئوریهای گل آلود که شاعری‌الکلی به نام دیتریش 
اکارت. به‌میان کشیده بود. میدانستند اماهمگان براین 
عقیده اتفاق نظر دارند که تبدیل ساختن همه این آراء و 
فلسفه‌های بیمار گونه به نظامی که به مر حله عمل در آید 
ودرابتدای کار ملتی چون آلمان راشیفته خود کند. تنها 
می تواند معلول ذهن کاوشگر هیتلر و اران صمیمی او 
باشد. درباره‌هیتلر و س رگذشت او بارها با ذ کر جزییات 
نوشته ایم و اکنون نوبت ان رسیده که ذکری هم از یاران 
صمیمی که از آغاز تاپایان‌در کناراوبودند.به‌میان آوریم 
تاازاین نکته آگاه شویم که به واقع چه ذهن‌هایی باید در 
کنار هم قرار گیرند تابتوانند شرایطی در جهان به وجود 
آورند که پنجاه میلیون کشته دربر داشته باشد. 








هانر بش هیملر 

آرشیتکت ومعماراصلی درپس ایجادبا زداشتگاهها 
واردوگاههای مرگ درواقع یکی از نازیهای اولیه بود 
که حتی در کودتایی که به آبجوفروشی در تاریخ مشهور 
شده‌ودرسال ۱۹۲۳ درمونیح اتفاق افتاده هم در کنار 
هیتلر بود. درواقع هیملر در کنار گورینگ و گوبلز‌سه 
پاراصلی هیتلر بودند که در به وجود اوردن بسیاری 
ازاستراتزیهای وب تازی نقش اصلی راایفا کرده 
بودند. درواقع همین دوستی دیرین میان هیتلر و هیملر 
بود که باعث شد دیکتاتورن ازی» هیملر رابه فرمانده 
کل ارتش در جبهه شرق (جنگ با روسیه) منصوب 
کند. این درحالی است که در اواخر جنگ روسهابه 
سرعت مشغول پیش روی‌بودند و آلمانهادرهمه جابا 
هش شا اوه ههار 
به هیچ و جه در حد واندازه‌های یک فرمانده نظامی 


هانربش هیملر در هنگام ادای سلام هیتلری 


/ 
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نبود و به کار گماردن او در چنین مسوولیتی, نتیجه‌ای 
به غیر از فاجعه به بار نداشت. سرانجام در اوریل سال 
۵ سمهیتلر که‌از شکست‌های فاحش دربرابرروسها 
به نارضایتی بسیاری رسیده بود. یار صمیمی خود یعنی 
هیملررااز کار برکنار کرد. امااین پایان ماجرای هیملر 
نبود. او که عمل هیتلر درب رکناری خودش رانوعی 
حنجرزدن ازیشت به یک دوست تلقی می کرد بر آن 
شد تا مقابله به مثل کند و به همین دلیل نقشه‌ای مبنی بر 
صلح بامتفقین بدون حضورو شرکت هیتلر طراحی کرد 
ودرصدداجرای‌آنبرامده‌بود که‌هیتلرا زاین جریان 
آگاه شد و دستور بازداشت هیمر را صادر کرد. هیملر 
که بازداشت خودش راهمان و اعدام شدن به جرم 
خیانت راهم همان می دید فرار اختیار کرد تااینکه در 
شسهربرمن و درحالی که بالباس مبدل حرکت می کرد» 
توسط نیروهای انگلیسی به دام افتاد. اما قبل از انکه 
انگلیس‌ه ابا زجویی ازهیملررا آغاز کنند.او کیسول 
محتوی‌ سم سیپانوری را که‌دراختیارداشت بلعید و 
دردم حان باخت. 


رودلف هس ِ 


n O 


3 ۳ ازگاودمم E‏ «کسانی که ربع قرن در گنار هیتلر و همراه با او مسوول بز رگترین کشتار ها در تاریخ بودند» a‏ 


که اتفاقاًاو هم در کودتا ی آبجوفروشی شر کت داشت 

رودلف هس بود.درباره نزدیکی او و هیتلر» همان بس 
که گفته شود که این دو دوران مجازات زندان رایس از 
کودتا در کنار یکدیگر طی کردند و درواقع هیتلر کتاب 
مشهور خودیعنی انبردمن)رادرسلول برای‌هس دیکته 
کرد و رودلف هس آن رابه رشته تحریر درآورد .هس 
که از نوعی بیماری روحی و مشکلات مربوط به حافظه 
رنج می‌برد» در بحبوحه جنگ جهانی دوم یعنی در سال 
۱ به تنهایی به سوی اسکاتلند پرواز کردو ظاهرا 
پیام صلحی رابه هم راه داشت که خیلی زود متفقین پی 
بسه غیرواقعی بودن پیام ب رده و اورابه زندان افکندند. 
البته همین پرواز دا وطلبانه هم باعث شد که پس از پایان 
جنگ جهانی دوم و در طی محاکمات نورنب رگ برای 
هس یک درجه تخفیف قائل شده و به جای مجازات 
اعدام» او رابه حبس ابد محکوم نمایند. هس ۲سال در 





زندان باقی ماند و سرانجام در سال ۱۹۸۷ بر اثر سکته و 
به روایتی بر اثر خود کشی جان باخت. 
مار تین بورمن 
یار جدانشدنی‌هیتلر که دردوران جنگ توس ط 
هیتلر به عنوان معاون او انتخاب شد. بورمن درواقع در 
مراسم ازدواج هیتلر واوا براون که در پناهگاه دیکتاتور 
نازی و ساعاتی قبل از مرگ او انجام گرفت. به عنوان 
ساقدوش داماد و شاهد عروسی حضور داشت و سپس 
در خود کشی هیتلر و اوابراون و نوشتن وصیتنامه هیتلر 
هم به عنوان شاهد عمل کرد و در آخرین دقایق قبل از 
ورودنظامیان روسی به پناهگاه فراراختیار کرد. اینکه 
اودرفرار خود موفق شد ویادرهنگام انجام آن» هدف 
گلوله قرار گرفت. موضوعی بود که در طی سالها مورد 
بحث بود و نظریات ضد و نقیضی پیرامون آن گفته 
می‌ شد. تا اینکه در سال ۱۹۷۲ چند کار گر برلینی» چند 
استتخوان را از زیر خاک در شهر برلین بیرون آوردند که 
آن استتخوانها از آن مارتین بورمن دانسته شدند. 
هرمان گورینکت 
یکی دیگر از یاران وف ادارهیتلر واز حاضرین در 


کودتای آبجوفروشی بود که به عنوان فرمانده کل نیروی 














هوایی در ارتش رایش. دارای قدرتی بی چون و جرادر 
میان فرماندهان آلمانی و یاران هیتلر بود. او که در جنگ 
جهانی اول هم یکی از خلبانان برجسته آلمان و دریافت 
کنندهمدالبود ماد بسسیاری دیگر از یارانهیتلردر 
روزهای پایانی از زمامداری او مورد سوءظن واقع شد 
وهیتلردستوراخراج اواز حزب نازی‌وبازداشت او 
راهم صادر کرد. اما قبل از هر عمل دیگری اوبه چنگ 
نیروهای متفقین افتاد و در محاکمات نورنب رگ به عنوان 


مارتین بورمن (چپ) و رودولف هس (راست) در 
مراسم سلام نظامی 


جنایتکار جنگی محاکمه و محکوم به اعدام شد ام قبل 
از عملی شدن مراسم اعدام او هم شيشه کو چک و یا 
کپسول سم‌سیانوری را که در دهان خود پنهان کرده‌بود. 
بلعید و جان خود را تسلیم مرگ کرد. 






جسد گورینگ پس از خود کشی بر 
اثر بلعیدن سم در زندان پیدا می‌شود 


هرمان کورینگ هر هفگام اعلام محازات 
مرگ توسط قاضی. در محاکمه نورنبرگ. 
سراپاایستاده انت 


رای ش می‌شناختند و تاپایان باهمین عنوان درزمره 
قدرتمندترین و بانفوذترین رهبران نازی» بافی ماند. او 
درسال ۱۹۲۲ به عنوان‌ادیتوروسردبیر روزنامه‌ارگان 
حزب نازی» کار خود رادر حزب آغاز کردوهوش بالاو 
قدرت تفکر در گوبلز باعث شد که او یک به یک مدارج 
ی ی ۱۱۲۹ a‏ 
سال قبل از آنکه هیتلر گرفتن قدرت رادر چنگال خود 
آغاز کند. گوبلز به عنوان مسوول تبلیغات برای حزب 
نازی انتخاب شد. علاقه وباوراوبه‌هیتلر به قدری‌بود که 
اوبه عنوان نزدیکترین ووفادارترین پا رهیتلر تالحظات 
آخر زند گی پیش واباقی بماند. این علاقه به حدی‌بود 
که حتی اوبه‌همراه همسرو شش فرزند کوچک و 
بز رگش درروزهای پایانی هیتلر و آلمان نازی به پناهگاه 
زیرزمینی هیتلر در برلین نقل مکان کردند. گوبلز هم 
در مراسم ازدواج هیتلر و اوابراون یکی از شهود بود 
وبلافاصله پس ازخودکشی هیتلر و کشسته شسدن وا 
براون» و درحالی که نظامیان روسی به پناهگاه نزدیک 
می‌شدند. گوبلز و همسرش از پزشک مخصوص هیتلر 
خواستند تابا تزریق مرفین شش فرزند آنها رابا خوابی 
عمیق مواجه کنند وسپس بااستفاده از همین فرصت. 
گوبلز و همسرش, کپسول‌های حاوی سم ‌سیانوررا 
به داخل دهان فرزندان گذاشتند و مرگ جک ر گوشه 
های خود راباعث شسنند. آگاه جناب وزیرتبلیغات 
وهمس رش مرگ خودشان راهم باشلیک دو گلوله 
باعث شدند. حند دقیقه بعد احساد انهاو کو د کانشان به 
همان شکلی که کشته شده‌بودند. تو سط نظامیان روسی» 
کشف و در همان حالت از آنها عکس برداشته شد. 

۳ 


گوبلزء همسر و دو فرزند کوچکتر از میان 
شش فرزند آنها 


یکی از تئوریسین‌ها 
وطراحان اصلی حزب 
نازی و یکی دیگر از 
ياران اصطی هیتلر بود 
که او همم در کودتای 
آبجوفروشی حضور 
داشت و تالحظات 
پایان در کنار هیتلر 
یا پیشوای خود باقی 
ماند. اما از همه جالب‌تر 
عنوانی بود که گوبلز با 
ان شناخته می شد جرا 
که‌اوراوزیر تبلیغعات 





جسد گوبلز در کنار اعضای خانواده پس 
از خود کشی و کشتار بچه‌ها 





امات کی ۳۳ 7 مرو AVS‏ 


رویارویی پایان نابدير 
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۱ حمله نظامیان کلمبیابه پایگاهی در خاک 1 


اکوادور که‌بام رگ تعدادی ازشورشیان‌فارک‌همراه‌بود 
براین مساله تاکید داشت که آنهابرای مقابله باشورشیان 
مصمم هستند. گروه فارک که از سوی آمریکا؛ اتحادیه 
اروپاودولت کلمبیا یک گروه تروریستی لقب گرفته 
دارای رابطه قابل قبولی با ونزوئلاو کوباست و در دهه 
۰ به عنوان شاخه نظامی حزب کمونیست کلمبیا 
فعالیت خودراآغاز کرد اما ازدهه ۱۹۸۰ واردقاجاق 
ک وکایین شد که همین مساله سبب جدایی آنها از حزب 
کمونیست گردید. 

دولت کلمبیامعتقد است‌این گروه‌دارایتا 
۸هزار عضو است درحالی که در سال ۲۰۰۱ تعداد 
اعضای آن۱۱ هزار نف اعلام شده‌بود. فارک از 
قدیمی‌ترین گروههای چریکی در قاره آمریکاست 
که گفته می‌ شود کنترل ۱۵ تا ۲۰ درصد خاک کلمبیا 
خصوصاً کوهپایه‌های آند و جنگل‌های جنوب 
شرقی این کشور را در اختیار دارد. 

فارک دارای یک شورای رهبری ۱ نفره است اما 
درسالهای اخیر با مشکلاتی مواجه‌شد.زیراتعدادی 
ازرهبران کشته شده و یادراثربیماری جان دادند. 
ماریا مدیوس رهبر این گروه در اسپانیا نیز چند ماه 
قبل بازداشت شد. 

این کروه و درامار کسست: تام داند 
و مخالف آمریکاء حصوصی‌س ازی و کمپانی‌های 
چندملیتی اسست و معتقدبه جنگ چریکی می‌باشد 
ونصورمی کن-د ازاین طریق می تواند به قدرت 
ا 

سالهاست که فا رک خود رامحدود به ادم‌ربایی» 
اجان م دما وا ع امه وات 

افرادی که گرو گان گر فته می شوند دو دسته هستند. 

یک دسته خار جی هاو افراد صاحب نفوذ که 
برای دریافت پول به‌اسارت درم ی آیند و گروه دیگر 
کلم سای ای تحت فار تر اردان 
دولت»اسیر می‌شوند. 

فارک‌اعسلام کرده که سربازهاو افرادزیر ۱۵ 
سالارا ہی ایر در ید اا رن کر 
گفته‌اند این گروه دارای چریک‌های بچه‌سال است 
و رس ها اسان دا د 

در این سالها بارها مذاکراتی برای صلح با فارک 
صورت گرفت ولی نتیجه‌ای درپی نداشته است. 
اوضاع امروزه نیز چندان به نفع این گروه نیست و 
مرگ ودستگیری رهبران‌وشرایط نا گواری که پدیده 
آمده‌این ذهنیت راایجاد کرده که زمینه مساعدی 
برای مذاکره و اشتی فراهم امده است.بااین حال 
بایدتلاشسهایی صورت بگیردتاهم گر وگانهاآزاد 
شوند وهم مشکلات مذاکره با دولت از سرراه 


۱ برداشته شود. = ۱ 
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از: کیانا نصرت زاده 





فرق من ولیلامی‌دانید درچه‌بود؟ دریک چیز 
ده لبلا حسودبودودست و دلباز...ومن خسیس 
بودم و مهربان... 

لبلادلش می خواست خوشکل ترین‌دخترشهرباشد 
و من دلم می‌خواست پولدارترین دختر خانواده... 

اومشل ریگ پول خرج می کرد و من روغن داغ 
از دستم چکه نمی کرد... او چشم آبی بود باصورتی 
سفید ومن سبزه‌بودم باچشم آبی...او کم حرف ومن 
ا 

خلاصه از ان دوقلوهای عجیب دنیا بودیم. ریاضی 
رامن نمی فهمیدم و حفظیات او افتضاح بو د... مادرم 
دائم دست به دعابود که عاقبت به خير شویم. به خدا 
می گفت: آخه چرااین دو تابچه که‌انگارمثل یک 
سیب هستند که از و سط نصف کرده‌اند. اینقدر با هم 
فرق دارند. 

مادر از دست ما کلافه بود. با هم نمی‌ساختیم و مدام 
جرو بحث داشتیم...همه‌می گفتندبز رگ که بشوند 
خوب می شوند و ما ۲۰ ساله شدیم و سرنوشت بلایی 
سرمااورد که ینک عمردلمان برای همان دعواهاو 
جدالها تنگ شود. 

لیلاهمان‌ سال اول کنکور قبول شد و من قبول‌نشدم. 
اوبرای ادامه تحصیل به شهرستان رفت.ومن سخت 
مشغول خواندن درس بودم تاسال بعد قبول شوم... 
ر دادم شوهر کتم تادرس بخوانم و 
همین طور هم شد. خواستگاری به خانه‌مان امد ویک 
دل نه صد دل عاشق چشم‌های ابی و صورت سبزه من 
شد ومن به سرعت برق به عقدش درامدم واو مرابا 
خود به انگلستان برد. حتی فرصت خداحافظی حسابی 
هم‌بالیلا پیدانکردم... درست وسط امتحانا تش بود که 
من راهی سفر شدم. تلفنی به او گفتم: من می‌روم که تو 
دیگرراحت شوی و همه وسایل اتاقم راعلیرغم میلم 
و 

واو گفت: حالااینقدرپزشوهر کردن و خارج 
رفتشت رانده... من هم می مانم که خوب درس بخوانم 
وبرای خودم کسی شوم.. 

درانگلستان‌روزهای تنهایی خیلی زودشروع 
شدوشاید باورنکنید که دلم برای لیلاازهمه بیشتر 
تنگ می شد. سراغش راتلفنی از مادرم می گرفتم واو 
می گفت:سخت درس می خواند که‌مبادا کسی توی 
دا کک نمراه از او پیشتر بکردا! 

درل کاشت. دیکر به روال زند گی در انکلستان 
عادت کرده بودم که مادر خبر داد لیلابه زودی شوهر 
هت یرای عروسیش به تهر آن‌ابیا: 

گفتم: حودش باید دعوتم کند! 

دل تودلم نبود که لبلااز خرشیطان پایین بیاید 








واین کاررابکند.وبالاخره‌یک‌روزصدای‌لیلارا 
پشست تلفن شسنیدم که گفت: اگربه شوهر خوش تیپ 
و خوش هیکلم حسودی نمی کنی. می تونی به مراسم 
وی بیش 

این بار حرفهابوی شوخی و طنزمی‌داد.به‌هرشکلی 
بودبلیت هواپیما گرفتم وبه تهران آمدم. توی جشن 
عروسی‌اش مثل فرشته‌ها شده بود. دلم می خواست 
به‌اندازه‌همه‌عمری که‌اورادر آغوش نگرفته بودم و 
نبوسیده بودم به او بچسبم و به او بگویم» هزاران هزار 
بوسه به من بدهکار است. 

دوری و تنهایی مارامهربان‌تر کرده بود چند هفته‌ای 
باربالیلا درددل می کردم و او انگار آدم دیگری شده بود 
وسراپا گوش می‌داد... 
ازهم نامه داشتیم. خبربارداری لبلا راوقتی شستیدم که 
دخترم سه ماه قبل به دنیا آمده بود. انگار دنیا را به ما داده 
بودند.اوحتی می خواست اسم بچه اش راهم شبیه به 
اسم بچه من بگذارد که مثل دوقلوها باشند. 

هفت ماه بعد خبر نا گواری به من رسید... شوهر لیلا 
به دنیا آمد...می‌دانستم که حالاهمه‌مسوولیت بچه به 
عه-ده لیلاست. اما خواه رنحی ف ورنجورم که توان 
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عدم صلاحیت لیلا برای بزرگ کردن بچه را کرده بود... 
دنیاروی سر همه ما ویران شده بود. همه تلاشم را کردم 
که‌این اتفاق نیفند. بهترین و کیل تهران رااستضد ام کردم. 
می‌دانستم پدرم توان پرداخت حق و کالت را ندارد. از 
شوهرم خواستم وامی از بانک بگیرد تامن این کار را 
انجام بدهم. وکیل پدرشوهرلیلاه بیماری و ضعیفی لیلا 
رابهانه کرد و وکیل ما حق مسلم مادری لیلارا. 

جلسات داد گاه پشت سرهم بر گزار شد و بالاخره 
حکم به نفع پدرشوهرلبلا داده شد چون لیلانه توان 
مالی داشت و نه می توانست به بچه شیر بدهد و نه... 

لیلادرآغوش من اشسکهایی می ريخت که پوست 
تنم راچنگ می‌زد... انگاریکی بودیم...دررحم‌مادر 
جسبیده به هم... معنای دوقلو بودن راحس می کردم. 
غم او غم من بود. درداودردمن بود.... سه ماه مثل او 
زمین گیر شدم تایکدفعه معجزه‌ای رخ داد و مادرشوهر 
لیلادست بچه را گرفت و آورد خانه‌و گفت: بچه رابه 
زورازشوهرم گرفتم و آوردم به شمابدهم. دراین مدت 
که بچه رااز شما گرفته‌ایم دنیااروی سرمان حراب شده 
در خواب می بینم» بچه دخترم با یک تب ساده مرد... 
شوهرم‌مثل دیوانه‌ها توی خواب فریادمی‌زند و... پسرم 
هرشب به خوابم می آید و مرانفرین می‌کند... این بچه 
راباید به شما برمی گرداندم... 

باورکردنی نبود. جایی که دست مااز قانون دنیاو 
همه جیز کو تاه شده بود.خدا از آن بالابه اشاره‌ای همه 
چیزرادرست کرد...بجه که به اغو نش ا ۱ 
تازه یادم افتاد که هشت ماه است که از شوهر و بچه‌ام 
دور هستم... 

این باروقتی سوارهواپیمامی شدم و به انگلستان 
برمی گشستم. حس می کردم تکه‌ای از وجودم در ایران 
باقی مان ده.دررحم مادرم هنوز من و لیلابه هم 


خر ان | ۰.۰ 
چسپیده‌يم ۰ 








مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) 
ار ای با مه 
Is‏ 

تعیین وقت قبلی با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


گذر از جالش‌ها 
از خو شحالی به تلخی 


سرکار خانم الف -الف از اراک چنین نوشته‌اند: 

زنی ۳۳ساله هستم که از ده‌سال پیش تر زند گی مشت رک 
خحودراباشوهرم اغاز کردم.البته ماعلاقه فراوانی به 
یکدیگر داشتیم و برای ازدواج با یکدیگر از موانع بسیاری 
عبسور کزدیسم که مخالفشت ان ادهها یکی از مهمتری ژ 
مشکل ترین این موانع بود. ما هم مانند بسیاری دیگر از 
زوجهای جوان پس ازشروع زندگی مشترکمان‌همبا 
مشکلات ونارسایی‌هایی مواجه‌بودیم. شوهرم که پنج 
سل هم ازم یو رر ا رن رک فد 
مناسب نبود تا اینکه پس از آنکه مسومین سال زندگی 
مشترکمان را پشت سر گذاشتيم سرانجام لطف خداوند 
شاعل حالمان شد چرا که از طرفی صاحب دختری ملوس 
وزیباشدیم وا ز جانب دیگرهم شوهرم موفق شد تادر 


آزمایشگاهی به‌نام 
زند کی 
سر کار خانم الف -الف از اراک: 

درابتدابای ددربرابرشمااذعان کنم که واکنش‌هاو 
تفکرات شما کاملاً طبیعی است و در چنین شرایطی هر کس 
دیگری هم به جای شما بود. دچار اضطراب و تزلزل فراوان 
می شد چرا که به یکی از بهترین پدیده‌های موجود در شمابه 
عنوان یک شخصیت. خد شه‌ای واردشده و ان عشق و علاقه 
علاقه‌ای که ده تاپانزده سالی روی آن کار کرده‌بودید و پایه‌و 
اساس زند گی مشترک خودراروی آن بنا کرده‌بودید» اکنون 
درواقع این چالش‌های زندگی بوده که با آن مواجه شده‌اید 
وازانجا که‌دیگراین چالش‌هایشت سر گذاشته شده‌اند. 
شسماهم باید سعی کنید تا آنهاراپشت سر بگذارید. درواقع 
این زندگی تاکنون‌برای شما آزمایشگاهی بوده که‌هردوباید 
خودتان رابه اثبات می رساندید وهردودرآن دچاراشتباه 
شده‌اید. هم شما که به خاطر حرفهای خواهرشوهرتان خانه 
وزندگی رارها کردید و به خانه پدر و مادر رفتید و امیدوارم 
خودتان هم بدانید که با حساسهای دختر کوچک خود 
جگونهبازی کرده‌اید واو رااز پدرش جدا کردید. پس از 
اشتباه شما آنگاه نوبت به شوهرتان رسید که او به یک ازدواج 
غیرلازم دست زد درحالی که به جای آن باید سعی می کرد 
تاشمارابه خانه باز گرداند. اما اوهم تحت تاثیر فشارهای 
مختلف اعم از خارجی که‌همانااهل فامیل و خواهرش بودند 








صنایع اتومبیل سازی در اراک صاحب شغل نسبتاً خوبی 
شود ازآن پس زندگیمابهترشدهگویی دخترکی که من 
بهدنيااورده ب ودم خانه مارا پر ازرونق و صفا کرده‌بود و 
شانس به ماروی اورده بود. جرا که مشکلات مالی مابه 
پایان رسید و همراه با آن بسیاری از مشکلات دیگر که کم 
وبیش به ان پیوسته بودند هم اهسته اهسته ناپدید شد 
او ا ل داقست وس از آن فرعست 
مغل آنکه ما اسستسفاق شحوشی رانذاشته باشیم مشکللات 
د عافد ا رخا راده‌های وز 
طرف که از همان آغاز هم چندان احترامی برای یکدیگر 
قائل نبو دند به انها دامن زده می شد. من نمی خواهم وارد 
جزئیات آن مشکلات بشوم چرا که هم برایتان خسته کننده 
است و هم چندان ربطی به مشکل کنونی من ندارد. فقط 
این رابه طور خلاصه می گویم که خواه رش وهرم از سالها 
پیش تر در هنگام تحصیل در دبیرستان از من متنفر بود در 
ایجادمشکلات بین من وشسوهرم دخیل بود که سرانجام 
با اصرار پدر و مادر من کار به قهر و قهر کشی کشیده شد و 
من‌به‌مدت یک سال ونیم» وبا حالت قهرخانه‌شوهرمرا 
به اتفاق دختر خردسالم ترک کردم و به خانه پدر و مادرم 
نقل مکان کردم.دراین مدت عده‌ای‌بران‌بودند تا کارما 
رابه طلاق بکش‌انند و عده‌بسیاری هم بر آن‌بودند که بین 
ما آشستی را حکمفرما کنند وسرانجام این عشق و علاقه 





ویاداخلی که وسوسه‌های خودش بوده دجاراشتباه شده 
وباید این رابدانید که بیشترازهر کس دیگری خودش از 
ارتکاب به این اشتباهات متاثر و متاسف می‌باشد. 
از نو بسازید 

اما حالا باید متو جه باشید که چه بهای گزافی برای پیدا 
کردن تجربه‌های مختلف در زند گی پرداخته‌اید و حالا 
نوبت آن رسیده که زندگی رااز نوشروع کنیدبا این تفاوت 
که اکنون بسیاری از چالش‌هاو نبایدها را می‌شناسید و 
می دانید که حالا از کنار آنها می توانید عبور کنید و به داخل 
سقوط نکنید. اکنون ده سال از زند گی مشترک شما گذشته 
ودختری‌شش یاهفت ساله هم یک تزیین گرانبها برای این 
واا که اسان اردهای اسر قوش هر 
دوهم جوان محسوب می شوید ومی توانید فعالیت بدون 
وقفه خود رابه این زند گی مشترک اضافه کنید. شما باید از 
حالابه یک تلاش دیگر هم دست بزنید و آن هم این است 
که بارفتار خود در قبال یکدیگر به اعضای خانواده‌هایتان و 


ریات (۱۹)۳۵موا دم 


قلبی ما به یکدیگر بود که باعث شد تا تلاشهای گروه دوم 
به نتیجه برسد ومن پس از یک سال ونیم دوباره به خانه 
دران مدتی که ما قهر بودیم به یک ازدواج موقت دست 
زده بودودختر ۱۹ ساله‌ای راصیغه کرده بود. البته آن 
ازدواج موقت اکنون به پایان رسیده اما در ذهن من این 
جریان به پایان نرسیده» بلکه گویی تمامی ساعات ودقایق 
زند گی من» همه تفکرات من و حتی خورد و خوراک مرا 
من نمی توانم بپذیرم که با آن عشق و علاقه‌ای که 
شسوهرم به من داشست. به چنین عملی دست بزند و حالا 
تصورمن این است که آن عشق و علاقه دیگر و جود 
ی میت ای ست ای اروت 
باه اف رای ورن این جر تست و ن 
روز گارم سیاه شده که هر روز چهره ان دختر که عکس 
اوراتنهایکباردیده‌ام در ذهنم جان می گیرد و حالاهم 
چاره‌رادر آن دیده‌ام که‌باشمامشورت کنم چرا که به واقع 
احساس می کنم که جدایی بهترین راه برای من است چرا 
که حداقل از این تفکر خلاص می‌شوم. ضمن آنکه من 
دیگر هیچ اعتمادی به شوهرم ندارم. از طرفی نگاههای 
افراد خانواده هم به من که گویی همه مرا تمسخر می کنند 
مزیدبرعلت شده‌است وبیشترمرابه جدایی ترغیب 
ی کل سصال لطفاًبه من کمک کنیل و نظر تخود رادراین 
مقوله رک و راست بیان کنید که بی صبرانه در انتظار 


فامیل خود حالی کنید که چه بخواهند و چه نخواهند. 
باید شمارا به عنوان زن و شوهر بپذیرند. دیگر جایز 
نیست که دربرابر بد گویی هاویاوسوسه‌های آنهانقطه 
ضعف نشان دهید و زند گی مشترکی را که با این همه 
زحمت و بااین همه مشقت سرانجام از تونل تاریک 
مشکلات عبورداده‌اید.دحارمخاطره‌سازید. شماهر 
دودرکناریکدیگربایدیک‌سنگرمشترک‌بسازیدواز 
آن دفاع کنید. و سرانجام‌اين راهم بدانید که شوهر تان 
هرگز حاضر نخواهد شد که تجربه و کاردانی شمارا 
به عنوان زن زند گی ویک مادر فداکار قربانی ازدواج 
دیگری کند. قبول کنید که هیچ عقل سلیمی چنین روندی 
رادر زند گی پیش نمی گیرد. البته انچه که پیش امده یک 
رگ وه ااب ااا کر یس ري 
کننده اق باعث بیداری و تلاش شما در آینده است و 
اکنون خودتان بهتر از هر کسی می‌دانید که تا جه اندازه 
ازارزشهای زند گی مشسترک خود آگاه‌شده‌اید. طبیعی 
است که این تفکر راشوهرتان هم به کار می گیرد و محال 
است فرصتی را که اکنون به دست اورده و می خواهد 
چارچوب زندگی مشسترک خود را استحکام ببخشد. 
دچجارمخاطره کند. آنهم به خاطر دخالت‌های دیگران 
ویاوسوسه‌های بدون نتیجه» بنابراین فکر جدایی رااز 
سربیرون کنید و آزاین فرصت تازه به دست امده استفاده 
کنید. راه آینده رادر پیش گیرید و بدانید که زندگی که از 
جالش‌های گذشته باشد. طبعی بس شیرین را کر ماو 
برای همیشه باقی خواهد گذاشت. 

موفق و پیروز باشید 
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جنجال و اعتراض برای سفارتخانه‌های 
تازه آمریکا 

معماری بسیار لوکس و وسعت و اندازه‌های عظیمی 
که‌اخیرآدرساختن سفارتخانه‌های آمریکادربرلین 
(آلمان) و پکن (چین)به کار گرفته شده و درواقع به نوعی 
رقابت با ارشیتکت و معماری اصیل در ان کشورهارابه 
وجود آورده» شدیدا مورد اعتراض مردم و رسانه‌ها در 
این دو کشسورواقع شده است.همانگونه که در تصویر 
سفارت امریکا در برلین پایتخت المان نشان داده شده» 
مردم ورسانه‌ها و حتی بر خی از رسانه‌هادر داخل آمریکاه شده و قراراست در اواخر ماه ژویبه در سال ۲۰۰۸ افتتاح قرار معلوم سفارتخانه تازه آمریکادر شهر پکن هم چنین 
آن را نوعی زیاده‌روی و غلو در کار قلمداد کرده‌اند. اینان شود. بیشتر به حاطر تحت تاثیر قراردادن است که این کاملا صفاتی رادارامی‌باشد. در ضمن اعتراض مردم المان 
معتقدند که اصولاً مسفار تخانه‌ها بیش ترا زآنکه تبدیل به ‏ تناقض‌بااهداف سفارتخانه‌هادارد.درواقع رسانه‌های ‏ ورسانه‌هاهرچه که به روزافتتاح نزدیک ترمی‌شسونده 





شاهکار در معماری شوند. باید جنبه‌های مردمی داشته آلمان ساختمان سفارت آمریکاراغولآساو نمایشی نام بیشترو جنجالی ترشده‌است.وحتی قراراست که در 


و کارایی بهتری از نظر پرداختن به ارباب رجوع و انجام نهاده‌ان د. ضمن آنکه معماری اصیل شهر برلین راهم که روز افتتاح» تظاهرات عظیم و چندین هزار نفری دربرابر 
کارهای مردم داشته باشند. درحالی که آنچه که انجام در کنار این سفارت واقع شده تحت تاثیر قرار می‌دهد. از ساختمان سفارت انجام شود. 


تلفن مجانی‌امکان‌پذیر می‌شود! این هم خشک‌ترین کشور دنیا 
این هم اخرین و تازه‌ترین تکنولوژی در مورد تلفن‌های موبایل یاهمراه‌است. جندی پیش دراطلاعات هفتگی در موردوضعیت کنونی محیط زیست وفضای 


اسکایپ که طراح این موبایل! ست.درآن یک کارایی , بسبار تازهراحای داده است و سبز در دنیا شرحی درج شد و در آن ۰ خشک ترین و کم‌سبزترین کشور و منطقه دنیا 
ان هم امکان تماس تلفنی در فواصل مختلف از طریق اینترنت است که بدون شارژ و که کشوری به نام نیجر در قاره افریقا بوده معرفی شد. 










مجانی انجام می‌شود. اما حالا تصویری ا زاین کشور را مشاهده می کنید که مردم در آن واقعاً به دنبال 
لبته این کار زمانی صورت می گیرد که طرف مقابل هم از تلفن اسکایپ استفاده کند. اب و شرایط غذایی بهتر مشغول کوج کردن می‌شوند. 
اسکایپ نام این مدل تازه خود را اسکایپ ۳ گذاشته است و در آن کلید یا تکمه‌ای تعبیه درواقع کشسورنیجر از نقطه نظر جغرافیایی در حشک ترین منطقه جهان یعنی 
شده که شخص به آسانی می تواند با سایر استفاده کنند گان از اسکایپ تماس گر فته‌و با درست در وسط صحرای خشک و بدون آب و علف آفریقا واقم شده و همسایگان 
پیامی برای آنها ارسال کند. آنهم که عبارت از چاد. لیبی, الجرایر: نیجریه و مالی می‌باشند همگی در زمره 
البته‌تماس باسای رموبایل ها کشورهای خشک قرار دارند. اما نیجر دست همه را از یشت بسته. 
هم براساس قرارداد شخصی با این سرزمین نگونبخت نه‌تنهابادریایااقیانوسی درارتباط نیست,بلکه‌در آن 


شرکت.برای استفاده کننده نه دریاچه‌ای وجود دارد ونه رود و رودخانه‌ای و میزان بارندگی دراین کشور هم 
هزینه دربر خواهد داشت. کمترین در جهان است. 
دیگر است که خدمات ارزنده جغرافیای این کشور خود حرف اول را می‌زند. 


وبسیاری را در بر دارد. 
3 ۰ : 9 اڪ 15 . ا ۱ تاه تا ی ها 
درباره ا سکایپ ار 2 : ح 






گفت که ابزار تازه‌ای هم در آن 
تعبیه شده. از جمله دوربین با 
پخش کننده‌ام.پی. ۲ وسرانجام 
جی.بی است که همراه با یک 
کارت میکرواس.دی عرضه 
شده است. هزینه برای خر ید 





اسکایپ ۲۳ با تو جه به قرارداد 
باشرکت تعیین می‌شود که از 
مجانی تا یکصد دلار می تواند 







gg‏ سس سس ك 
ESE 5 ۵ ۱ BSE‏ ۵ 5 5 ۲ 5 5 5 555 ۱ ۹ 
المییک و هتل‌های شیک 

درم وردبازیه ای المپیک که عنقریب در چین برگزار خواهد شد باید یک مساله مهم رابه 
خاطر داشت و آن هم اب بن است که همه چیز چندان هم ورزشی نیست و بوی ورزش از آن به مشام 
نمی‌رسد. درواقع یکی دیگر از تلاشهای چینی‌ها برای جلب نظر توریسم و بازدید کنند گان از 
المییک» هماناهتل‌های شیک است که در آن تا آنجا که امکان داشته باشد سنت و فرهنگ چینی‌ها 
به کار رفته باشد. مانند تصویری که مشاهده می کنید و دروافع متعلق به هتل آمپریال در چین است» 
همانگونه که مشخص می‌باشدد کوراسیون داخلی اتاقهای‌هتل کاملاً تحت تاثیر فرهنگ اصیل 
چين است به کارگیری رنگهای تند مانند زرد و قرمز, آن هم به تعداد فراوان و نقش و نگارهایی که 
ج ور ا ها کار ر کے ھا و ک اھ ےک اما ی ی کاو اک ی 
تلاشی است. البته این راهم باید تو جه داشته باشید که اقامت در هتلی مثل امپریال» چندان هم برای 
المپیکی‌هابابودجه کم مواد متوسط مناسب نیست چرا که همین اتاقی را که مشاهده می کنید باید 
برای هر شب اقامت دران ۲٩۹۲‏ دلار پرداخت شود. 








یونانی‌های باستان بسیار بیشتر می‌دانستند! 
وسیله‌ای را که مشاهده می کنید. درسال ۱۹۰۰ میلادی توسط یک شیر جه‌روی یونانی که برای شکار صدف 
به اعماق دریاشی رجه‌می‌رفت کش ف شده است ودر ابتد اچندان اهمیتیبرای آن‌قائل نشده‌بودنده اما اخی را 
پس از آنکه پژوهشگران از دانشگاه بر کلی آن رامورد تجزیه و تحلیل قرار دادند واز تکنیک‌های جدیدی چون 
اشعه ایکس و تومو گرافی استفاده کردند آنگاه متوجه شدند که این وسیله اوا تا چه اندازه اهمیت داشته و نانا 








۱ ا اک .این وسیله که درز یکصد و پنجاه‌سال قبل از میلاد مسیح یعنی بیشتر از دو 

7 هزاروصد سال ب پیشتر ساخته شده برای تعیین وضعیت ستار گان» حر کات آنهاو قرار گرفتن کرات در منظومه 
خورشیدی‌بوده‌است واطلاعاتی که در آن زمان به دست می‌داده‌برابرباداده‌هایی است که در نیمه دوم قرن 
بیستم توسط دانشمندان علم نجوم به دست |مده است. این وسیله را یونانی‌ها انتی کیترانام نهاده بودند که به 
۱ معنای مکانیسم ستا رگان می‌باشد. این وسیله یک تحول دیگرهم در ذهنیت دانشمندان به وجود اورده و آن 
هم این است که تا چه اندازه یونانی‌های باستان دارای انديشه و اطلاعات پیشر فته بودند. 


کسی 





۰ 


که ده 


۲ o امن کی ».یکی از دلایل د‎ a 
ازاجسام لوکس واصولاً «ل وکس پردازی!) )ناراضی نبوده است. دروافع این وسیله یک وان حمام‎ 
ازان‌برای استحمام استفاده‌می کر ده است. این وان توسط یکی از طراحان مشهور تاریخ موسوم‎ 
به بالادی طراحی شده و از سنگ مرمزبنفش که بسیا رهم کمیاب است و همچنین جواهرات‎ 
گرانقیمت ساخته شده‌است. البته این وان اکنون توسط وزارت فرهنگ و کشور ایتالیان به حراج‎ 


ذهر, 


دنات دد 





گذاشته شده اما چه حراجی؟ 1 
درواقع قیمت ابتدایی که‌برای آن تقاضاشده 1۹۵ هزاریورو است. امابر طبق آنچه که‌سنت ۳ 
کک 
a‏ 
2 
باربادوسی‌هاو م ! 
باربادوسی‌ها و مشکل مسکن؟ _ 
خانه چند قسمتی را که در تصویر مشاهده می کنید. دقیقا در برابر 1 
اقیانوس اطلس واقع شده و حدو دده هزار متر هم وسعت دارد.البته‌این 2 








E" ۱ 3 9 ۷‏ پلاژ حصوصی را در بر دارد و به غیر از آن این خانه علاوه بر امکانات 

SI‏ برای تفریحات مختلف مانند اسب سواری» تنیس. سوناء استخرهای 
داخل و خا ر ج» وحتی یک زمین فو تبال» دارای اسکله‌ای خصو صی 
وبسیاربزرگی برای پهلو گرفتن قایق‌های بز رگ و حتی کشتی‌های 
کوچک هم هست که ظاه را این امردرباربادوس اهمیت فراوانی 
دارد. چرا که باربادوسی‌ها بر طبق قوانین خود می توانند با هر نقطه از 
" دنبابدون دخالت دولت. معامله‌وباصادرات‌وواردات‌راه‌اندازی 
کنند. حال این خانه و کلیه متعلقات به آن‌درازای ٤۵‏ میلیون دلار به 
معرض فروش گذاشته شده‌است و به نظر می رسد که باربادوسی‌ها 
(جزیره‌ای دردریای کارائیب در امریکای م ر کزی) چندان هم با 


ِ 


نبا 


ند اه د 
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ماجراهای خواستکاری 


a 









از: کوروش کاشانی 


مرتضی اصرار کرد که حتی برای یکبار هم که شده 
خواهرزن_ ش راببینم... بلکه بپسندم و من گفتم: آخه 
مرتضی. من را چه به زن گرفتن؟!نه کار و کاسبی دارم و نه 
سرو وضع خانه‌ام روبه‌راه است. 

مرتضی گفت: چه حرفها! یعنی نویسند گی کاسبی 
نیست؟ خانه‌ات هم خیلی خوب است. کافی است یک 
زن‌وارد آن‌سودو همه چیزمثل دسته گل چیده‌شود. تا 
زن نگیری این بریده‌روزنامه‌هاو کاغذهای نوشته شده 
ونشده وسط اتاق ریخته‌اند و همه چیز توی یخچال کیک 
زده می ماند... 

گفتم:هرجی توبگی»ولی هر اتفاقی افتاد گردن 
خودت. اگر دختره وحشت کرد و یا چیزی گفت. خودت 
باید جوابش رابدهی. 

مرتضی هم قبول کرد. شب نیمه شعبان بود که مر تضی 
مرابه میهمانی خانواد گی شان دعوت کرد تا خواهر زنش 
راپ اضلا ری این فکرنبودم که قزار بیت کسی زا 
بپسندم. فکر می کردم این من هستم که بايد پسندیده شوم. 
همه از ریخت و قیافه من بیزار بودند. نمی دانم چرامو هايم 





بین همه آدمها من باد این مشکل را پیدامیکردم؟۱ 
آخه چرا؟ گاهی نمی فهمم این بدشانسی‌هااز کجا آمده 
است و من فکر همه چیز را کرده بودم جز این یکی... 
۱ همیشه در موردازدواح بسیار منطقی فکر می کردم. 
آن‌روزها که دوستان جوانم یکی یکی عاشق می‌شدند 
وبه دلایل سطحی و بی منطق همسرهایشان را انتخاب 
می‌کردن د. ی اعصبانی می‌ شدم و یا آنهارااحمق تلقی 
می کردم. دائم نصیحتشان می کردم که موضوع ازدواج را 
ساده نگیرند... هزاردلیل و جود داشت وهزارمشکل بین 
راه‌بسود کهباید به‌همه انهافکرمی کردند.ولی انهاهیچ 
وقت به حرفهای من گوش نمی‌دادند.می گفتندنمی شود 
هه اک و تا ی اوه 
نمی‌دانم»ولی مهم این بود که من تصمیم نداشستم مثل آنها 
فکر کنم و مثل آنها راه زندگی‌ام را انتخاب کنم. 

برای‌همین وقتی درسم تمام‌شد.سربازی‌ام را گذ راندم 
وسر کار رفتم و به اندازه کافی پول پس‌انداز کردم و به فکر 
ازدواج افتادم.دیگروقتش شده‌بود. ۲ آساله‌بودم.حتی 





خدا را شکر کردم که آن دخترهای معصوم و پاک را اسیر دنبای بی‌قاعده و 
بی‌نظم خودم نکرده بودم... 


هیچ وقت شانه نمی خورد و لحظهآخر که از خانه بیرون 
می زدم تازه یادم می‌افتاد دکمه بلوزم کنده شده و یا دوخت 
پایین شلوارم باز شده... 

خلاصه آن سب ناهید خانم ما رادید و برانداز کرد و 

روزبعد مر تضی با عصبانیت به من گفت: اخه مرد 
حسابی تو یک آینه توی خانهات نبود که قبل از آمدن به 
میهمانی به‌سرووضعت نگاه کنی؟...امانگران نباش» 
هنرمند بودن و نویسنده بودن تو رابهانه کردم و ناهید سر 
ووضعت رانادیده گرفت و...و...و... حاضر شده چند 
جلسه‌ای با تو صحبت کند بلکه... 

رنگم پرید.باورم نمی‌شد. یعنی ناهید مرا پسندیده 
بود؟! 

قراررابرای آخرهفته گذاشتیم که همراه مر تضی و 
زنش به لواسان برویم و به بهانه هواخوری ناهید خانم مرا 
تعریف کنم که یکدفعه خواهرم گفت: همین الان شکوه 
راصدامی‌زنم بیاید بالا او راببینی. 


گفتم: شکوه؟ 


گفت: ارو شمیت یه جدیدمان است. نفاش 
است...به نظرم آمد که خیلی شبيه به توست.اوهم‌مثل 
تو اخلاقیات عجیب و غریبی دارد. شاید از او خوشت 
ی 

سن دیگر هیچ نگفتم وموضوع ناهیدرامطرح نکردم 
شکوه برای ناهار به خانه خواهرم امد و سر صحبت باز شد 
و من ازاوضاع ادبیات ایران گفتم و او هم از وضع افتضاح 
نمایشگاهها گفت و... گفت و... گفت و... و یکدفعه حس 
کردم عجب دختر جالبی است. 

خدا کند از من حوشش بیاید... که اتفاقاً هم همین طور 
شد وفردای آن روز خواهرم با خوشحالی به من خبر داد 
که شکوه از من خو شش امده و حاضر است جند دفعه با 
هم بیرون برویم و بیشتر صحبت کنیم. 

هول کرده‌بودم.من که یک عمر توجه هیچ زنی راجلب 
نکرده بودم. حالا از قضا دو دختر خوب همزمان سر راهم 
قرار گر فته بودند. 

واقعیت رابه مر تضی گفتم و اوبه من توصیه کرد که 
این راز رابه هیچ کس نگویم و باهر دو دختر صحبتهایم را 
بکنم تا بتوانم تصمیم نهایی ام رابگیرم. 

و کاش رو ی باععل کمستن چنین توصیه‌ای 


همه مرا مرد بی‌رحمی می‌دانستند و من آنقدر در ابراز احساساتم ناتوان 
بودم که هیچ وقت نتوانستم حرف دلم رایزنم... 


سن من هم مناسب به نظر می‌رسید. پختگی لازم را پیدا 
کرده بودم و فرصت کافی داشتم که در مورد همسر مورد 
علاقه‌ام فکر کنم... به حواستگاری خیلی از دخترها رفتم 
اما هیچ کدام مورد پسند من نبودند. دلایلم هم منطقی بود. 
دلم می خواست همسرم زن فعال و پخته‌ای باشد. پابه‌پای 
من زند گی رابسازد. زنی که زند گی راجدی بگیردو مثل 
خود من عشق بورزد... 

بالا حره بعد از این همه تحقیق و خواستگاری رفتن, با 
سمیرا آشنا شدم.به نظرم دختری خوب. معقول و دلنشین 
بود...مهربانی اش همه راجذب می کرد و من سعی می کردم 
قبل از اينکه به او علاقه‌مند شوم همه جوانب مساله را 
بسنجم که مبادا احساساتی تصمیم بگیرم و عمل کنم. بعد 
از چند ماه رفت و آمد و گفتگو به مادرم گفتم: 

این همان همسر موردیسند من است... 

همه و شحال‌شدند.فکرمی کردندبااین سخت گیری‌ها؛ 
من هیچ وقت همسری انتخاب نخواهم کرد... 

در جشن عروسی.سعی کردم نظرهمه‌بزر گترهارا 
عملی کنم. سمیرا هم موافق بود و به همین خاطر یک 
عروسی بی حرف و حدیث داشتیم. 

زند گی‌ساده‌ای راشروع کردیم.هردوسر کار می‌رفتیم 
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و بعد از یک سال تصمیم به بچه‌دار شدن گرفتیم. 

در همان ابتدا پزشک متو جه بیماری خاصی در سمیرا 
شد و به من گفت: بارداری برای او خطرناک است. 

قلبم ایستاد. هر دو ماعاشق بچه بودیم و یکی از دلایلی 
که باهم ازدواج کردیم. داشتن بچه بود. به چند پزشک 
دیگر مراجعه کردیم و همه گفتند. بچه سالم نخواهد بود 
ومادر بچه بعد از زایمان دچار حمله‌های عصبی شدید 
خواهد شد. 

خیلی سخت بود. ولی چند ماه باهم حرف زدیم و به 
این نتیجه رسیدیم که قید بچه رابزنيم و درست جایی که به 
توافق رسیدیم. مشکلاتمان از سر گرفته شد... 

هیچ کس فکر نمی کرد من با ان ذهنیت منطقی توانسته 
باشسم قید بچه رازده‌باشم.همه فکرو ذکر من داشتن یک 
زند گی راحت و درعین حال سعادتمند بود. 

باورش آسان نبود...البته برای دیگران.نه برای خودم... 
حتی برای سمیرا هم مشکل ساز شد. کم کم دچار بدبینی 
شد.بدبینی‌هایی که‌هم خودش را آزارمی‌دادوهم من 
را...به من شک می کرد. مدام تصورش این بود که کسی» 
زنی در زندگی من است و دیر یا زود او راطلاق می‌دهم. 
هرچه‌می خحواستم به اوثابت کنم که‌اینطورنیست.باور 















نمی کرد چون اول بدبختی‌ام بود... یک روز با ناهید بیرون 
می‌رفتم ویک روز با شکوه... یک وقتهایی بعضی حرفها را 
تکراری به یکی از آنهامی گفتم و گاهی هم سر قراراشتباها 
ساعت راعوض می کردم... 

خدای‌من... زندگی آرام وبی‌دردسرم یکدفعه تبدیل 
ان ی 
می‌رسیدم تا وقت داشته باشم برای هر دو انها... 

بعد از چند هفته به مرتضی گفتم: اینجوری نمی‌شود. 
دارم از پا درمی‌ایم. باید کاری کنم. 

مرتضی گفت: خب تصمیم خودت رابگیر. یاناهید 
باشکوه 

سخت‌ترین کار ممکن همین بود. باورتان نمی‌شود 
که این دو دختر مثل دو فرشته و یکی از یکی بهتر بودند. 
چطور می‌توانستم تصمیم نهایی را بگیرم... تنها مشاورم 







نمی کرد و می گفت: تو مرد کاملامنطقی هستی و هیچوقت 
به احساساتت اهمیت ندادی و حالا هم منطق می گوید. مرا 
رها کنی و بروی سراغ یک زن دیگر. 
دوستانم مدام از من می پرسیدند. بالاخره چه کار می کنم؟ 
یکی از آنه ابا پوزخند به من گفت: یعنی می‌خواهی 
احساساتی عمل کنی؟. 

نمی‌دانم حق با آنها بود یانه... من هم قلب داشتم. 
رادوست داشتم و در کنارش سعادتمند بودم ولی سمیرا 
باورنمی کرد. می دانست من بعد از سنجیدن همه جوانب 
منطقی با او ازدواج کرده‌ام. او می گفت. دوستش ندارم 





مر تصی تود كه عقل درست و 
حسابی هم نداشت. هر دفعه 
یک چیزمی گفت. اگربازنش 
شکوه ازدواج کنم وا گررابطه‌اش 
بازنش خوب می شد اصرار می کرد 
کلاف هام می کرد.بالا خره یک روز یک فکر 
به ذهنم رسید و گفتم: واقعیت رابه ناهید و شکوه 
وهمین کاررا کردم و چه شد!!اول‌هردو انقدرعصبانی 
شدند که تا چند روز از آنها خبری نبود. بعد ناهید زنگ زد 
و کفت: بهتر انت اشک وه عر وس کی او هتر مد است 
و تو رابهتر می‌فهمد. 

روز بعد شکوه زنگ زدو گفت: بهتراست با ناهید 

باز به نقطه اول رسیده بودم. دلم خیلی اشوب شده 
بود. بالااخره یک روز تصمیم نهایی ام را گرفتم و گفتم: من 

از هر دوانها عذر خواستم و زندگی‌ام دوباره بر گشت 
دل‌نشینی که حیلی وقت بوددلم برایش تنگ شده بود... 
انگاربه اصل وریشه خودم‌دوباره‌بر گشسته‌بودم و خدارا 
شکر کردم که ان دخترهای معصوم و پاک رااسیردنیای 
بی‌قاعده و بی‌نظم خودم نکر ده ام... 


وفقط چون با محاسبات من 
می خواند با او عروسی کرده‌ام... 
ولی ازشماچه پنهان ندای اصلی 
راقلبم به من داده بود. هر چند آن 
رااز همه پنهان کرده بودم... 
سمیرا حالش روزبهروز بدتر 
کار را ردس 5د و ازا نه ويکر 
نمی توانست کمک خرح خانه باشدناراحت 
بود. به او می گفتم هیچ عیبی ندارد. ولی او می گفت. تو 
دروغ می گویی. توهمیشه زنی می خواستی که پابه پای تو 
زد کر را او برد 

این بحث‌ها کم کم به جدال تبدیل شد. طوری که 
حتی خانواده سمیرا فکر می کردند من دخترشان را دیوانه 
کرده‌ام. همه مرا مرد بی رحمی می‌دانستند و من آنقدر در 
ابرازاحساس اتم ناتوان بودم که هیچ وقت نتوانستم حرف 
دلم را بزنم... 

در چهل سالگی کارم به طلاق کشید. امروز به قاضی 
گفتم: کاش هیچ وقت اینقدر سعی نمی کردم مردی منطقی 
باشم و احساساتم را مخفی کنم. حالا حتی وقتی با صدای 
بلند می گویم سمیرارادوستت دارم همه به من به چشم 
یک دروغگو نگاه می کنند. 

قاضی سری تکان داد و گفت: کاش همه اعتدال رادر 
زك کے سه رد هی کر دنادب 

و حالا به دستورمشاور جند جلسه‌ای باید مشاوره 
کنیم.بلکه... شاید این یخ سخت چند ساله آب شود و 
دیگران باورم کنند... 5 
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بوا دران 


مرد که ساعتی پیش «نوشابه فرنگی» خورده رد 
مجموع خانه‌ه او ویلاهایش را در سراسر جهان 
می‌دید... بالا خره چراغ مطالعه را خاموش کرد و 
قبل از انکه به سمت رختخواب برود تلوتلوخوران 
به راه افتاد. اول پرده‌های اتاق خواب خود واقع در 
آخرین طبقه برج مسکونی را کنار زد. این عادت هر 
نیمه شب او بود که درحالی که در رختخوایش دراز 
کشیده به آن سوی شیشهبند و به آسمان شب زل 
بزند تا خواب به چشمانش راه بیابد. آن شب آسمان 
مثل بیشتر شب‌های تابستان ستاره باران و ماه نشان 
بود. بخصوص از شبهای پیش 
چشم‌نوازترو رویاانگیزتر بود. 
جون که مصادف بود با زمان 
اوج بارش شهاب اسدی و 
فرود هزاران هزار تیر سوزان و 
فروزان که نرسیده به جو زمین 
به یکباره خام وش و غیب 
می‌شدند. از تماشای این همه 
بازی خلسه‌آور رنگ و نور بر 
ری ری سا ی 
پلک‌ه ای مرد دیگر سنگین 
و نیم بند شده بود که دفعتاً 
در روشنی پرپرزننده انتهای 
نگاهش که می‌رفت تا به روی 
عالم بیداری بسته شود. قامت 


8 


تمام نمای آدمیزاده‌ای در پشت شیشه‌بند نقش بست. 
از دیدن این صحنه خواب از سر و چشم مرد پرید و 
چون هنوز مطمئن نبود آدمیزاد معلق در ميان زمین و 
هوادر رویای معشوشش دیده یا در وافعیت هراسان 
در رختخواب نشست و چند بار پلک برهم زد. اما 
نه» آنچه دیده بود ومی‌دید کاملاً واقعیت داشت. یک 
نفر درحالی که ميان زمین و هوابه پشت شیشهبند 
حس هداس را دوس اه دست ندال 
می‌داد تأ پیش برود و اورابه درون راه دهد. مرد 
اول به شدت از جان خود نگران شد و از خودش 
پرسید: «اين مرد عنکبوتی غریبه چطور تونسته از 
تمام حفاظهای امنیتی برج رد بشه و خودش رو تا این 
بالا برسونه؟ یعنی دوربينها و تلویزیونهای مداربسته 
چیزی نشون حراست برج ندادن؟!نه, بهتره که سریم 
بادفتر حراست تماس بگیرم تا بیان بالاو ماجرا 


روشن بشه!) 














(پروا زشیرین» نوشته«غلامرضا 
نیرودل» داستانی است معنامحور 
که در ساختارو شکل متناسب با 
موضسوع و مضمون دو گانه‌اش. 
خوش نشسته است. از این نویسنده 





جوان تا به حال جندین داستان و مقاله در روزنامه‌ها 


و محله‌ها به جاپ رسیده است. 


امادست مرد فوری روی گوشی تلفن متوقف 
شد و از تصمیم خود بر گشت. با خود اندیشید: 

(آخه مردی که تونسته بر دامن این کوه از روی 
بدی تو سر داشت میتونست طوری بیاد تو که روحم 
هم خبر دار نشه. درحالی که اون خودش رو نشون من 
داده! اره» شاید هم اون یکی از همون کوهنوردهای 
لجوج یا سنگ نوردهای قهاره که چون در طول روز 
نتونسته صخره منا سب برای صعود پیدا کنه تو راه 
بر گشت از کوه و تواين شب مهتابی و شهاب بارون 
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وسوسه شده تا اینطوری روح حادثه‌جویی‌ش‌رو 
ارضاکنه... پس بهتره تا دیرنشده و کاردست 
حودش و من نداده کمکش کنم تا آخرین قدمش‌رو 
هم برای فتح قله برداره!» ۱ 

با این فکر و تصمیم تازه فورا به پشت شیشه‌بند 
شتافت و درحالی که با وضعی نااستوار ان را باز 
می کرد با لحنی شاکی گفت: «هی اقای دیوانه ارتفاع! 
زود خودت‌رو بنداز داخل وگرنه می‌افتی پایین و 
برای همه‌مان شر به پا می کنی !» 

مرد در وضع جسمی و روانی نامتعارفش نفهمید 
چراوقتی این حرف راز د حس و حال غیرعادی و 
عجیبی به او دست داد. این حس مربوط به مواجهه با 
ان مزاحم شبانه بود و تازه وقتی او خودش راداخل 
اتاق انداخت. شدت گرفت. اما این حس مرموز و 
غریب باعث نشد تا باز لب به شکایت باز نکند و 
نگوید: 


“ 
یات س رن ۳۳۳ 





(آخه مرد ناحسابی! مگه روز روشن رو ازت 
گرفتن که نصفه شب تار یک راه می‌افتی و خحطر 
می‌کنی؟ تازه اخه مگه کم ریخته این همه برج و 
مسراغ این یکی ؟!ای بابا! حالا این جور خحجالت 
زده‌ن گام نکن که انگار هیچ عمل گناهی مرتکب 
و شکستن حریم خصوصی مردم ازت به پلیس 
شکایت کنم. اره همین يه ماه پیش حراست برج 
یکی انگ خودت‌رو که دم غروبی هوای برج‌نوردی 
کی دس دلب یل ار ریت بیس کون یر 
ادعا کرد که در تمام مدتی که رو تختش دراز کشیده 
بوده توسط جوانک تحت نظر بوده. در جا توقیف 
انگیزه‌ش فقط بستن دهن رفقای نیمه راهش بوده 
که اونروز صبح توی کوه به بی عرضگی و بی‌مهارتی 
متهمش کرده بودن به جایی نرسید و مامورها کت 
بسته بردش. رأستی ببینم...) 

مرد که همچنان همان حس 
مرموز را داشت درحالی که در 
اینجا ذهن هنوز آشفته‌اش به 
یکباره متوجه مساله دیگری شده 
ی 

(تو که رهت وریختت 
همچین هم اسپرت و کوهنوردی 
کو؟ دست خالی از این ارتفاع 

را اک ار 
ساکت و ارام بود. گفت: 

-«آقا! تجهیزات صعود فقط 
من که از بالا و از آسمون آمده‌ام خدمت شماا) 


۳ 


مرداز این جواب پشتش لرزید. اما زود خحودش 
را ی را 
پشت لحن تمسخرآمیزش پنهان کند گفت: «فکر 
می‌کنی من احمقم؟ لابد بعدش هم می‌خوای 
بگی که موجود مریخی هستی و از سیاره سرخ 
اومده‌ی!؟) 

مزاحم شبانه با لحنی آرام و شیرین در جواب 
e‏ 

«اگه ازم نمی‌رنجی باید بگم که متاسفانه وسعت 
ES‏ 
عالم ماده و نحاکه. راستش اگه نترسی باید برات 
بگم که من یه فرشته‌ام و از اونور اسمونها آمده‌ام؛ 
آمده‌ام تا دراین شب قشنگ و نوربارون به رسم 
هرساله آرزویی از آرزوه ای بنده‌ای از بند گان‌رو 


برآورده کنم!) 








مزاحم شبانه آنقدر جدی و بی‌تعارف این 
جمله‌ها را ادا کرد که مرد برای جند لحظه سر گیجه 
گرفت که نزدیک بود از حال برود. او حالا تا حدی 
معنی آن حس و حال مرموزی را که به او دست 
داده بود می‌فهمید و درحالی که به دشواری خودش 
راسرپانگه می‌داشت. گفت: «ولی جناب فرشته 
آسمانی, اگه جسارت نباشه» ميشه پپرسم پس اون 
یه جفت بال معروف پروازتون کو؟ اخه به من حق 
بدین که باور نکنم... شسما اینقدر شبیه خود ما آدمها 
را ار دک 
هستین!» مرد مزاحم پوزخند زد و گفت: 

«خحب» البته ذهن و باور شما ادم‌ها توان و قدرت 
با لد ص رات ود تال را ار رای 
همین هم هست که تا حد ممکن به شکل خودتون 
درمی‌اییم تامبادا با دیدن چهره وافعی ما از ترس 
عقلتون‌رو از کف بدین یا نابهنگام سکته کنین و 
تا ار رای اک ار E‏ 
راست می گویم بیاء ببین! این هم يه جفت بال که 
ی وی سس 

هنوز مزاحم شبانه این حرف رانزده بود که دو 
بل تابور عبر درد تسا یی حری با 
روییدن کرد. بالهای فرشته انقدر بلند بود که وقتی 
بازشان کرد تمام اتاق خواب را از این سر تا آن سر 
پوشاند. مرد که مبهوت زیبایی بالهای او شده بود 
درحالی که زبانش از هیجان به لکنت افتاده بوده 
9 (عج... اس باور کردم... باور می کنم 
که تو يه فرشته‌ای و از اسمون اومدیاوای چه 
بالهای ظریف و قشنگی داری! پس گفتی اومدی تا 
یکی از آرزوهای من‌رو برآورده کنی. هان؟ من همه 
چیز دارم همه چیز... فقط خیلی دلم می خواد یه 
جفت از این بالهای قشنگ و بزرگ داشته باشم تاهر 
وقت که دلم خواست درشون بیارم و بازشون کنم و 
ببندمشون به خودم و تو آسمونها چرخ بزنم... می شه 
این آرزوی مرو برآورده کنی؟» جواب شنید: 

«چرانمیشه؟ خواست و آرزوی تو از همین 
حالا بر اورده شده... فقط کافیه جلوی شیشبند 
بری و از پنجره بیرون ببری. درست در لحظه‌ای که 
فکر می کنی داری پایین میری یکهو دوتا بال بلند 
درمیاری و اوج میگیری. اونوقت می‌بینی نه‌تنها 
تو این آسمون که میتونی تو آسمونهای بالاتر هم 
پرواز کنی...زودباش برو از بنجره بیر ببرون...برو» 
برو که من هم پشت سرت میام و اولین پروازت‌رو 
در کنار خودم تجربه می کنیا خیلی بهت خوش 
می گذره!» 


مراسم ختم مرد همه چیزدار بیچاره شرکت داشت 
خود «شسیطان رجیم) بود. او درحالی که زهرخند بر 
لب داشست. با ولع حلوای ان مرحوم رامی‌خورد و 
زير لبی می گفت: «به به» به به جه پرواز شیرینی!» 





اپیام و یاس | 


آقای فرامرز نویدی - «زرند» کرمان 

(شبه داستان» بلندی که «کپی» رنگ پریده آن را 
- باسطرهای جویده و ناخوانا! "برروی دو طرف 
برگهای کاغذ فرستاده‌اید. در کل نشانه‌هایی از ذوق 
داستانسرایی شمادارد. اماء صریح و روشن باید 
برایتان بنویسم که تنها با تکیه بر «ذوق داستانسرایی» 
نمی توان «داستان‌نویس» شد. با مروری جند باره بر 
آن چه نوشته‌اید. که -بدون تعارف و رودربایستی! 
-به علت بد خط و آشفته بودن «کیی» ارسالی باعث 
که شما دوست گرامی برای «نویسنده» شدن -حتی 
در اندازه‌های متوسط -"راهی دراز پیش رو دارید. 
بخوانید و بنویسید و صبر و حوصله صرف کنید. این 
نکته اساسی و مهم راهم هر گز از یاد نبرپد که اساسا 
در کار هنر و از جمله «داستان‌نویسی)» اسان گیری؛ 
سهل‌انگاری و شتابزدگی, بسیار بعید است که هیچ 
جدی بگیرید. در خواهید یافت که برای نوشتن هر 


۱ فطل ال وتان وس مشک ارزو 


ولزوماً اوقت سس موس > 
نوشستن واژه‌ها رارعایت کنید. این آغاز راه و کار 
است. موفق باشید. 

خانم صد بقه هوشیاری > شیراز 

با توجه به مسن و سال و نوجوانی تان نثر و زبان 
نوشتاری پاکیزه و هموارو دلنشینی دارید. همین 
امرمی توان د نقطه قوی وروشنی برای حرکت و 
تلاش شما در راه دشوار و بلند نویسند گی باشد. 
نوشته‌ای که باعنوان «خانه زرد» برای جاپ در این 
صفحه‌ها فرستاده‌اید. در تعریف و برداشتی آمروزی 
و کارگاهعی»«پیش داستان» خوانده می‌شود. به 
عبارت دیگر«خانه زرد»نشانه‌ای است چشمگیر 
از ذوق و قریحه شمادر عرصه داستان‌نویسی "بر 
مقطع سنی و تجربی فعلی شما که اگر با مطالعه 
و نز 
راباحدیت ادامه دهید. در اینده‌ای نه‌حندان دور 
قطعاً با توانمندی و تلط موفق به خلق و نوشستن 
(داستان»هایی تمام غیار و ولا نرق تفکربرانگیز 
خواهید شد. توصیه‌ام این است که هر داستان 
شاخحص و درخشان نویسندگان قدراول و تثبیت 
شده ایران و جهان را چندین بار بخوانید و به لطف 
جستجوگری هوشمندانه‌تان شگردهای هنری و 
صناعتی را که هر نویسنده‌در طرح‌ریزی ایجاد 
صحنه. شخصیت پر دازی و پیش ران دن ماهرانه 
ووایت اا د ری ردو ا که یبای 
پیامم‌برای شمااین است که:هرداستان نو یس حفیفی» 
تازمانی که توان ذهنی و نیروی جسمی «نوشتن) 
رادر حودحس می کند» بی وقفه برای افزودن بر 
مهارت‌هایش در کاربرد خلاق هر عنصر داستانی 
می کوشد. یاد گیری و تلاش همه سویه آموزشی در 


اطامات ی v۹)‏ 


ایی کر ر حر با پاک ارد ار این کا کدنا کی 
وزیبای شمانویسنده نوقلم انگیزه نوشتن این پیام 
شده از شما سپاسگزارم. شاد و پیروز باشید. 

آقای علی محمد مشتاق اصل -اهواز 

باتاملی بر کاربردهای متنوع و چندین سویه 
زبان به ویژه زبان نوشتاری 7 تفاوت‌های ماهوی 
و بارزی را که - فی‌المثل "زبان مقاله‌نویسی, زبان 
غالبا خبری روزنامه‌نگاری» زبان فنی یا حقوقی 
نویسی با «زبان داستانی» دار در خواهید یافت. 
نوشته‌ای که با عنوان «بیراهه» ارسال داشته‌اید» 
یک «حکایت» آشکارا«عبرت آموز» رابا زبان فقیر 
روزنامه‌ای بیان می کند. درواقع با نوشتن «بیراهه» 
تلاش کرده‌اید از دید گاه یک «ناصح) و «مصلح) 
اجتماعی -وبانگاهی از بالا! یک «واقعه» رادر 
قالب خبری - گزارشی به سمع و نظر مخاطبان 
برس‌انید. این تلاش و حرکت شاید در جای خود 
اعتباری داشته باش اما کر چکترین پیرندو شباهتی 
با کو شش آفرینشگرانه و خود بنیاد یک «داستان 
نویس)»ندارد.اگر می‌توانید»«داستان) بنویسید و 
به عبارتی دیگر «واقعیت واقعی) را به «واقعیت 
داستانی» تبدیل کنید! مهرتان پاینده. 

آقای منصور رشیدپور - تهران 

توانایی شمادر تصویرس ازی داستانی یابه 
عبارتی‌دیگرانوشتن تصویری)تحسین برانگیزاست 
و نویددهنده. بی گمان این توانمندی بازمی گردد به 
نوع نگاه و دید گاهتان که به تعبیری؛ ریشه در ذوق 
و پسند و همچنین قدرت «مشاهده»‌تان دارد. با تکیه 
براین ویژگی و قوت درونی شده می‌توانید -بدون 
غلووباسنجیدگی هرچه بیشتر "در زمینه ایجاد 
صحنه داستانی» شخصیت پر دازی وبیان حال وهواو 
القای موقعیت. داستانهایی تراش خورده. با ساختار 
و شسکل‌های متناسب بنویسید. آنچه را که با عنوان 
(عبور از خط» نوشته‌اید بادقت بازخوانی کر ده‌ام؛ 
و عجالت‌أاین نکته پراهمیت رامی‌توانم برایتان 
زیرذره‌بین بگذارم که‌هن_وزو همچنان -به‌رغم 
هر روز نو و نوتر شدن داستان و داستان‌نویسی در 
جهان - کمتر نویسنده پیشرو مبتکر و به اصطلاح 
«اوانگاردی راسراغ داریم که یکباره و به کلی طرح 
(پیرنگ) رااز کار خود کنار گذاشته باشد. به عنوان 
نمونه و مثال. داستان‌نویس یکسره متفاوتی جون 
«ریچاردبراتیگان» آمریکایی -نویسنده مجموعه 
داستان‌های کو تاه شگفت‌انگیزی» چون «اتوبوس 
پیر» يا (صید قزل‌الا در امریکا» هم به رغم مجموع 
نواوری‌ها و مفهوم گرایی و طنز خاص و سیاهی که 
وان وق ا 
داستانهایش رابرپایه ای دقیق سر و سامان 
می‌دهد. شما هم با تامل بر اهمیت بنیادی طر ح )۲10 
نواوری‌واندیشههای تخیلی شده‌تان رادر داستان 
به جلوه‌ای سزاوار دراورید. مطمئن باشید که جهان 
و زمان مقابل شماست و می‌توانید با شکیبایی و 
تخل کے هیر ماه لاد اسا ای و 
درخحشان و ماند گار بنویسید. در انتظار داستانهای 
جدیدتان» برای شما موفقیت آرزو می‌کنم. 
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زمین‌های نساجی را حراج کردند 
رئیس جمهور محترم آذرماه سال ۵قول احیاء 
کارخانه‌های نساجی در قائم هر رادادن د. امیدواریم 
امسال سوت این کارخانه‌ها هرچه زودتر به صدا دراید. 
امادر حال حاضراین سژال مطرح است که چرا 
زمین‌های مربوط به نساجی به حراج گذاشته شده و قرار 
است به مجتمع تجاری تبدیل شود؟ نکته مهم این که 
ن هر نبازبه پارک و فضای س بزبیشتراحساس 
می شود تایک مجتمع تجاری. این زمین‌هااگر تبدیل به 
مجتمع تجاری شود دیگر فضایی برای ایجاد پارک باقی 
نخواهد ماندا 
عباس توکلی شهمیر زادی 


جاده رامهرمز -اهواز آنتن همراه‌ندارد 
درحالی که وزارت مخابرات بارها اعلام کرده است که 
بیشتر جاده‌های ارتباطی کشور دارای انتن تقویت کننده 
تلفن همراه است. ولی متأسفانه جاده رامهر مز -اهواز که 
یکی از جاده‌های مهم ارتباطی کشوراست.درمسافت‌های 
زیادی فاقد انتن تلفن همراه بوده و دارای نقاط کور زیادی 
در منطقه است این مسئله مشکلاتی برای مردم به وجود 
اورده است.مردم رامهرمز از مسوولان وزارت مخابرات 
3 کت مشابرات نحوزستان, خواستار رسید گی به این 
محمدعلی پوسفی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 

مار لیک؛ نباز مند شعب بانگ های پیشتر است 
شعبه بانک‌های موجود در شهرک مارلیک به دلیل 
افزون شسدن جمعیت آن» جوابگ وی مراجعه کنند گان 
نیستند. مردم باید ساعتها در انتظار بمانند تابتوانند در 
پرداخت قبوض ورسید گی به سایر امور بانکی خود موفق 
شوند. جادارد مسوولان ذیربط در این زمینه اقدام عاجل و 

شایسته به عمل اورند و مانع اتلاف وقت مردم شوند. 

عندلیب از مارلیک 


گرانی را حل کنید 

این درست نیست که صداوسیما به نقل از مسوولان 
مدام توی بوق می کند که فلان قدربه حقوق بازنشستگان 
اضافه شده است. یادر اینده فلان خدمات رابه انها خواهیم 
داد وانهارا صاحب خانه خواهیم کرد و غیره. چرا که بعضی 
ازبازاریان سودجوی از خدابی خبر با شنیدن این اخبارفکر 
می‌کنند. باید به مسرعت دست به کار شوند واين پولهایی 
8ب دست جماعت بازنشسته می رسند راز آنهابگیر ند! 
آنها باایجاد گرانی به دنبال گرفتن این چندرغازها از دست 
بازنشسته‌ها هستند. دولت بهتر است به جای وعده و وعید 
#9 کرای راحل کند. 


هادی درخشان 





صعو د اطلاعات به سبلان 
گروه کوهنوردی موسسه اطلاعات به مناسبت 
هشتاد و سومین سال حضور این موسسه در عرصه 
مطبوعات و اطلاع‌رسانی کشور در سپیده‌دم دهمین 
روز مرداد ۸۷ صعودی به قله زییای ۶۸۱۱ متری 
سبلان داشت. 


ا 


و ر 
ا 





اعضای گروه از چپ به راست: 

مجتبی طیاری آشتیانی محمدرضامافی -شهرام شهدی 
نژاد -داوود محمدنژاد - کورش غلامی و علیرضا لاری. 

یاد قدیم به خیر! 

هنوزدرقائم‌ شهرازاین صحنه‌ها دیده می شود 
اصلاح بی در نگ و فنگ با هزار تومان, آنهم بر خلاف 
آرایشگاههایی که کار خو د راکش می‌دهند وسروصورت 
می‌شویند تا چند هزاری بیشتر پول بگیرند! 
بانک‌های نور آباد به حقوق مشتریان توجه کنند 

عده‌ای از مردم نو رآبادلرستان بامراجعه به دفتر 
اطلاعات هفتگی از کم کاری برخی از کار کنان بانکها در 
نگرفتن فیش آب. برق» گازو تلفن گله کردند. این عده از 
بستن دربرخی بانکهاقبل از پایان ساعت اداری و نپذ یرفتن 
بر اععان کلهدافت, 

این عده همچنین ازازد حام و شلوغی برخی از شعب 
بانکها در ساعت اداری و معطلی مردم و عدم‌برنامه‌ریزی 
دراین مورد گلایه و پيشنهادات ذیل را مطرح کردند: 

کے کون از انا بات مهو بان غاص در 
ساعات غیر اداری مثلعصر ها واستفاده ازدستگاههای 
نوبت‌دهی برای جلوگیری از اتلاف وقت. 

اا بے کر دن روز های ارا شد مات هر بان 
خاص»مثلاًروزشنبه از حرف الف تاحرف ح»روزیکشنبه 
ا 

۳ جداسازی روزهای خدمات رسانی به خانمهاو 
آنانان و ما که خان مها که افا ان و 

این افراد از فرماندار محترم شهرستان, خواستار اقدام 
عاجل در این زمینه و الزام همه بانکها به گرفتن تمام قبوض 
مردم ورعایت ساعات اداری از طرف بانکها و برنامه‌ریزی 
جهت جلوگیری ازازدحام و شلوغی بر خی شعب در 
ساعات‌اداری شدند تاضمن جلو گیری ا زسردر گمی و 
بلاتکلیفی مردم. مشکلات آنان در این زمینه حل شود. 

سبد حسینعلی حسینی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 
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سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 
۵ خدایاء به من زیستن عطا کن که در لحظه مرگ بر 
بی‌نمری لحظه‌ای که برزیستن گذشته است حسرت نخورم 
و مردنی عطا کن که بر بیهو د گی‌اش سوگوار نباشم. 
دکتر علی شر بعتی -ستاره دنباله‌دار 
نازنینم! 
تمام امد من این واژه‌هاست. کویرم ببین 
برگ و باری ندارم. وسیعم چو صحراء پر از سنگ 
خارا؛ ولی خاطر آسوده ماری ندارم زمستان اگر 
سالها هم بماند ندارم خیالی. که من انتظار بهاری 
ندارم اگر سرد و تنها درون سکوتم بدان نازنینم. 
که یاری ندارم! 
ET‏ 
دبه خاطررخ زیبای گل رنج خارراباید تحمل 
کنی 
0 چون سنگ‌ها صدای مرا گوش می کنی» سنگی 
و ناشنیده فراموش می‌کنی. 
سما 
۵ اگر می‌خواهی بدانی تاچه حد به کار خود علاقه 
داری ببین تا جه حد کارهایت عاقلانه است. 
سیده فاطمه حسینی 
یک اراده قوی بر همه جیز غالب می شود حتی 
بر زمان. 
ناپلئون "بهناز عجم اکرامی 
0تلخ‌ترین اشکهایی که بر مزار رفتگان می ریزیم» به 
خاطر حرفهای نا گفته و کارهای ناکرده است. 


اصغر شاهنظری 

هر رحمتی که ندیده گرفته شود تبدیل به لعنت 
e‏ 

پوربنکدار 


0عشق حطای فاحش فر ددر تمایز یک آدم‌معمولی 
از بقیه ادمهاست. 
برنارد شاو الهام شیخ‌الاسلامی 
۵ من به تاراج خزان می‌مانم» تو به یک شاخه گل» 
من به این فاصله‌ها دلشادم! 
عباس عابد 
۵همیشه در حدی به خودت و توانایی‌هایت اعتماد 
وایمان داشته باش که درعین حال نه به خودت مغرور 
شوی ونه خودت و شخصیتت را کو جک شماری. 
صبا مهربانی فر 
دل من 
Ty‏ ار رو 
شبهای مهتابی و روزهای آفتابی دوست دارد و توباید 
بدانی رویای من باو جود تو جان می گیرد و عشق رادر 
نگاه اسمان دلم هزار بار زنده می کند. 


ماه تمام من 
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شکستن غیر انتفاعی شاخ غول در سه پرده! 


پرده اول: 

جراح حاذقی ازاتاق عمل بیرون آمد و هیجان زده 
پە شاک داش کفت همین الان یک غ د۲ کلویی از 
فلان جای یک مریض بیرون آوردم. شاگردانش پرسیدند 
که خود مریض الان کجاست؟ گفت: هیچی... کجا 
می خواستید باشد؟ بردنش سردخانه! یکی از شاگردان 
انترن لبخند ملیحی زد و گفت: جسارت یکی است 
استاد. ولی اگر قرار به مردن بیمار فلک زده بود که من 
ر می توانستم یک غده ۲۰ کیلویی از بدن او در بیاورم! 

پرده دوم: 

یک شکارچی قهاری داشت در جمع دوستان قهارتر 
از خود واست یکی از شکارهای نمر وی کیرش 
رابا اب و تاب تعریف می کرد. حکایت بریدن دم شیر 
غران و قوی پنجه ای رانقل کرد که شکار شده‌بود. 
گفتند: حب مرد حسابی» جرا سرش را (سر شیر را) 
نبریدی که ابهتش بیشتر بود. نگاه عاقل اندر سفیهی 


دیگر بریده بود. 

برده سموم: 
بنده های خدا هیچ انتفاع مادی نمی برند و با باد هوا 
زنده اند) اعلام کرده اند که از دانش آموزانی برای مدرسه 
شان ثبت نام به عمل می آورند که دارای معدل بالا(حول 
وحوش ۲۰)و شرایط ممتاز باشند. این افراد با داشتن 
امتیازات عالی که ان شاء الله حداوند متعالی بفرماید 
سمی توانند پس از شر کت در آزمون با سر وارد مدرسه 
شوند. یکی از دوستان ما که عمه اش هنوز هم مکتبخانه 
دارد» می گفت: این مدارس غیر انتفاعی واقعا شاخ غول 
می شکنند. این جوردانش آموزان مستعد و نمره‌بالایی 
اگر تحویل مکتب عمه ماهم داده شوند. بدون شهریه 
وبا کمترین هزینه های جانبی به شدت وارد دانشگاه 
تحکیم و تقویت کنند که تاکسی دربست بگیرند وارد 
دانشگاه شوند. 

حکایست بی پرده: عبید نقل می کند که از اسمان 
کرد و سرش بشکست. پس به خانه داخل شد و یک سر 
هاون با خودش بیرون آوردورو کرد به اسمان تگرگی 
وباعصبانیت واعتراض ارام غیرسیاسی گفت: اگر 





که کاری ندارد! 

شر ابط فاژه‌مذارس غیر اتفاعی :داشفن معدل الا 
ووالدین دارای د رآمد بالابد نیست. اصلاً نگاه آدم باید 
همیشه روبه بالا باشد.سعی هم باید بکند که خودش را 
بالا بیاورد. در همین راستا چند مورد دیگر هم به عنوان 
شرایط پیشنهادی برای ثبت نام در مدارس غير انتفاعی به 
شرح زیر اعلام می داریم. لطفاً به زیر نگاه کنید: 

۱-تضمین قبولی: پدر و مادر دانش آموز در صورت 
قبولی در آزمون مدارس. تعهد کتبی و ضمانت محضری 
بدهند که بچه شان در دانشگاه هم قبول خواهد شد. 

۲-امکانات ماشینی: عصر عصر ماشین و ماشینیسم 
است ا شمه ای راتس کا تی ران 
ترائ امان نه مترسه اسفاده کنند و در مس در کشت ند 
به طور دلبخواهانه و آزاه اقدام به سوار کردن و رساندن 
پاره‌ای از معلمان‌عزیزغیرانتفاعی نمایند که با اتومبیل 
ندارند. یا اگر دارند. آرم طرح ترافیک ندارند؛ در اولویت 
دخول در مدارس قرار گيرند. 

۳-توسعه غذایی:به حاطر پاره‌ای گرانی های محدود 
و مختصر در راستای گوشت گاو و گوسفند و مرغ و سایر 
طیور به اضافه اند کی گرانی در زمینه برنج و روغن و سیب 
زمینی و پیاز و سایر چیزهای مورد نیاز؛ دانش آموزانی 
که در غذای خود از این قبیل چیزها استفاده کنند. چون 
باعث بالا رفتن عملکرد برخی از معلمان دلسوز در محیط 
مدرسه خواهد شد جزو پذیرشی های اول باشند. 

۶-داشتن لبخند: نظر به اهمیت داشتن روحیه شاد و 
اثرات شگرف و عمیق و پهناور آن درارتقاء‌سطح کیفی 
مدارس غیر انتفاعی و کوک شدن اطرافیان و باز شدن نطق 
دبیران خسته از کار و تلاش بی وقفه؛ دانش آموزان خندان 
به سرعت جذب مدارس شوند. حفظ این روحیه شاد و 
داشتن لبخند مداوم(ولودر حد فتوژنیک) به‌هنگام گرفتن 
خودیاری از والدین آنها بسیار کارگشا خواهد بود. گاهی 
با یک لبخند ساده می شود مشکلات زیادی را حل یا منحل 
کرد. چ رک کف دست دنیا که سهل است. 

توضیح نا تمام: یک چند تاشرایط پیشنهادی دیگر 
هم توی آستین گشادماهست که اگر کسی انتقادنکرد. 
ازطریق تبلیغات س طح شسهر.بهاطلاع عموم شهروندان 
وعلاقه مندان به ثبت نام جگ ر گوشه هایشان در مدارس 
غیرانتفاعی خواهد رسید. 





هیچ جای من تورم ندارد! 


دیروز پریروز, جناب آقای احمد ت وکلی» رئیس مرکز 
پژوهش های مجلس در راستای تورم موجود در جامعه 
به نکات ظریفی اشاره کردند که جند موردش رابه تر تیب 
قد خدمت با سعادت شمانقل به عین می کنیم : 

۱-مسوولان نسبت به تورم روانی جامعه حساس 
باشند. 

۲ از اتخاذ مواضعی که باعث تشدید تورم در جامعه 
e‏ 

۳-بنده اطلاعی از میزان تورم ندارم ولی اگر هم داشته 
ا 

ا تلفی از تورم است: 

۵_برخی از رسانه ها برای بازار گرمی در خصوص 
تورم اعراق می کنند و این امر کار خوبی نیست و به ضرر 
مردم و اقتصاد کشور است. 


ات ی (۱:۱۹)۳۳ ۸۷۰ 


بت 2 
صد بار به این پدربزرگ دست به عصامان توصیه 
کردیم که لازم نیست از سیر تا پیاز اخبار یومیه را دنبال 
کند. هم فشارش بالاست. برای همه جاش - از جمله 
پاش -خطر دارد؛ و هم چون به خاطر مختصری حواس 
پرتی بیش از حد استاندارد. گاهی قدرت حل و هضم 
همرمساله‌ای راندارد» می بینید که یکهو می زند الکی 
ربط و یابس رابه هم ربط می دهد. نه که خیلی هم قائل 
به ربط نمی باشد. فلذا در پاره ای موارد حادثه ساز هم 
و 
بیت وارده: 
سن که رسید به هشتاد قافیه می زند قاط ! 
تازه ترین نمونه آزمایش شده اش همین دیروز اتفاق 
افتاد. مدتی است که از ناحیه پادچار کمی تورم شده» 
اماهرچی به ایشان اصرار و ایرام می کنیم که رضایت 
بدهد ببریمش دک افاقه نمی کند که نمی کند. دلایل 
من درآوردی خودش راهم دارد. به نکات بیخودی اشاره 
می کند. می گوید: 
ا-من در مقابل تورمم احساس مسوولیت می کنم. 
به شما چه؟.... شما از بس به من گیر دادید که تورم دارم 
از نظر روانی روی من تاثیر منفی گذاشتید. از کجا معلوم 
که این تورم من جنبه روحی -روانی نداشته باشد. اصلا 
تو به روح اعتفاد تا کت 
-حالا آمدیم و از متورم شدن پام اظهار ناراحتی 
کردم. خب. فردا چارتا آدم سالمند مساله دار دیگر هم از 
من یادمی گیرند.می آیند علناًا زیر خی مواضع متورم خود 
برازناراحتی می کنند. آن هم الان که هر چه غیر متعهد 
خارجی هست. در تهران» دور هم جمع شده اند. 
۳_تازه بنده هنوز اطلاع دقیقی از سایز تورمم ندارم 
که عرضه کنم. آن هم بالفرض اگر تورمی در کار بوده 
تاش جیا س هدرد ی دوا می شود از گنس ؟ 1 
خامشی به که ضمیر دل خویش 
با کسی گفتن و گفتن که مگو! 
*-جداازاینه اء از کجامعلوم که‌اینجام[در اینجا 
اشاره به پای راستش می کند]حتمادچار تورم است؟ 
شاید ناشی از طرز تلقی ما باشد؟مگر مولوی نفرموده: 
(پیش جشمت داشتی شیشه کبود 
زين شب عالم کبودت می نمود.)؟.... 
اون عینک دودیت رو بردار بچه! 
۵_از همهاینها که بگذريم. تویک وجب قدی در 
همین حد و انداز ] خودت یک پارسانه سیاری.می ترسم 
هرچه که از تورم پام بنالم‌بروی یک جایی توی بوق کنی 
و در نهایت به ضرر مردم و اقتصاد مملکت تمام شود. در 
صورتی که یک موی تنم به این کار راضی نیست. مگر 
این که درد پام فشار بیاورد. يا که خدای نکرده تورم از 
پام بزند به یک جای دیگر. 
بااین که می فهمم پدر بز رگ موقتاومجددا ربط 
ویاب س رازدهبساهم قاطی کسرده»عرض می کنم که در 
مجموع اینهایی که فرمودید. کلهم اجمعین چه ربطی 
موز دارد با شقیقه؟ می گوید: اولا حرف دهنت رابفهم؛ 
درثانی درست صحیت کن. ثالثا اون پای نی صا حبت رو 


گلیمش دراز کند. تازه جنابعالی پایت هم تورم ندارد. 
حالا مال ما را بگویی» یک چیزی.....شایعاتی هست! 
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المپیک تابستانی ۲۰۰۸ به عنوان بز رگترین رویداد ورزشی جهان 
رسما از روز هشت ماوت مصادف با 1۸ مرداد در شهر پک نآغاز شده و تا ۳ 
NLS‏ مافتا حیه با زبها یالمپیک د راستاد یوم 
ملی شهر پکن در ساعت ۸ به وفت رسمی جچین ب رگ زار می شود. 

د راستانه ب رگ زا ری معتب رت رین روی دادور زشی‌دن یاک هامسال با شعار 
«یسک دنیا» ی کآرز وب رگ زا رمی‌شودخال یا زلطف یس تنگاه یگذ را 
ا زاین ورزشگاه‌ها همچ و ناستاد یوم‌ورزش‌ها یابی‌دارای‌معماری 
شت انکزی مسا 
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مجموعه بیسبال شامل دو زمین مسابقه و یک زمین تمرینی با ظرفیت ۱۵ هزار نفر 
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ملی پکن معروف به «آشیانه پرنده» با گنجایش ۱ هزار صندلی که میزبان مراسم افتتاحیه و ورزشگاه «لائوشان ولودروم» میزبان مس‌ابقات دوچرخه سواری داخل سالن با گنجایش 
اختتامیه المپیک بوده و مسابقات دو و میدانی و فینال فوتبال نیز در این استادیوم برگزار خواهد شد. هزار صندلی 
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استادیوم ملی ورزش های آبی پکن موسوم به «مکعب آب» با ظرفیت ۱۷ هزار نفر محل برگزاری مر کز تنس سبز المپی_سک پکن دارای ۱۰ زمین مس‌ابقه تنیس و ٦‏ زمین تمرینی با ظرفیت 
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ورزش های آبی و شنا ۷ هزارو ۶۰۰ نفر 
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I‏ ا ید 
سالن سرپوشیده دانشگاه کشاورزی چین محل بر گزاری مسابقات کشتی با ظرفیت 
۸هزار و ۲۰۰صندلی 





ورزشگاه سر یوشیده دانشگاه هوانوردی و کیهان نوردی یکن با ظرفیت ۵ هزار و ۶0۰ صندلی میزبان ورزشس‌گاه دانشسگاه علوم و فن آوری پکن با ظرفیت ۸هزار نفر میزبان مسابقات جودو و 
رقابت های وزنه برداری تکواندو خواهد بود 
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استادیوم ملی بازیهای سالنی پکن با گنجایش ۲۰ هزار تماشاگر ویژه مسابقات هندبال المپیک 
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ورزشگاه ٩‏ هزار نفری دانشگاه پکینگ تا چند روز دیگر میزبان مسابقات تنیس روی میز خواهد بود 
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از: سیدعلی موسویپور 


در گوشه گوشه جهان بزرگ آثاروشاهکارهایی از 
توانمندیهای انسان به چشم می خورد. جالب اینجاست که اکثر 
بناهاوساختمان‌های شسگفت‌انگیز جهان مربوط به گذشته‌ای 
دور می‌شود. دران زمان ابزار و وسایل و امکانات امروزی نبوده 
امامردم ان دوران با مهارتی حاص توانسته‌اند اثاری زیباو به یاد 
ماندنی برای نسل‌های آینده خود به یاد گار بگذارند. 
ساعت «بیگ بن» نام دارد. اکنون قصد داریم درباره‌ی تاربخچه 
ساخت‌این‌ساعت صحبت کنیم. در نیمه‌های شب ۱۱ اکتبر 
۳ بک قصر قدیمی در (وست مینیستر) لندلن د رآتش 
سوخت. گفته شسده«جارلزباری» معمار چیره‌دست انگلیسی 
همان زمان از برینگتون به لندن بازمی گشت. او در آنجا طراحی 
یک کلیسای عظیم رابه پایان رسانده بود؛ ناگهان چشمش 
به شعله‌های فروزان آتش افتاد که درنزدیکی ساختمان‌های 
مجلس انگلیس به چشم می خورد. 

دولت انگلیس برای بازس ازی بنای سوخته شده‌مسابقه‌ای 
مبان معماران گذاشت.«چارلزباری» پيشنهاد ساخت یک برج 
عظیم ساعت راداد. حتی طراحی آن رانیزارائه کرد اوهمان شب 
جرقه‌ای در ذهنش بدیدار شد که می توانست در جای این قصر 
۰ ۰معماربر جستهانتخاب گردید.اوساعتی طراحی کرد که 
صفحه‌ای به قطر ٩‏ متر بربلندی بیش از ۲۰۰ متر قرار داشت. 

تنها طراحی یک ساعت لازم نبود. او نیاز به یک ساعت ساز 
ماهرداشت.«بنيامین ویس وولیامی»‌ساعت سازمعروف‌ان 
زمان به پاری «باری» آمد. او بهترین ساعت سا زانگلیس به شمار 
می‌رفت.اکنون نیزدر موزه‌های انگلیس ساعت‌های ساخت 
دست «وولیامی» نگهداری می‌شود که بسیارباارزش و بی نظیر 
است.«باری» و این ساعت‌ساز مشهور مشغول طراحی وساخت 
بزر گترین ساعت جهان شدند اما متأسفانه «وولیامی»عمرش 
کفاف ندادودرسال ۱۸۵۶ درحالی که‌هنوزساعت نیمه تمام 
بودازدنیارفت. لذا«سرجورح ایری»ستاره‌ششسناس سلطنتی» 
ادامه طراحی و ساخت ساعت رابه عهده گرفت و از سال ۱۸۱60۵ 
کاری خو درابا(باری) آغازنمود.او توانست ‌ساعت رایه 
نحوی طراحی نماید که ثانیه‌هایش هم به طور دقیق باشد. در 
همین سال «آیری» تصمیم گرفت «ادوارد جان دنت» را که یکی 
از ساعت‌سازان سلطنتی بود به همکاری دعوت نماید. 

اوساعت‌های افتابی زیادی ساخته بود که بسیار دقیق عمل 
کرد. امامتأسفانه او نیز عمرش به پایان ساخت ساعت نرسید 
ودرسال ۱۸۵۹۱ ازدنیارفت. «فردریک دنت» برادرزاده‌اش که 
شاگرد «دنت» هم بود جای عمویش را گرفت. «ادموند بکت 
اودردقیق‌سازی‌ساعت بی‌نظیر بود. او در دانشگاه کمبریج 
فضاوت و حقوق خوانده بود. امادر کارهای فنی توانایی حاصی 
داشت. این گروه‌زبردست طراحی وساخت گوشه‌ای ازساعت 
عه ده گرفتند که همه آنان تحت‌نظرباری‌بودند وازاو 

البته در ابتدا با مشکلاتی روبه‌رو شدند. اولین مسئله‌ای که 
پیش امد چکونگی استفرار ساعت برروی برج بود. «باری) که 
معمار بر ج محسوب می شد معتقد بود ساعت راقطعه قطعه کر ده 





و پیچیده‌ای بود. آنان مجبور بو دند ساعت ساخته شده راتکه تکه 
کرده و برروی برج فرار دهند. 

درسال ۱۸۵۱ «جان وارنر» و پسرانش ناقوس ساعت را 
تن نی زداشت. اما یک سال بعد درسال ۱۸۵۷ ناقوس بز رگ ترک 
خوردوشکست.دلیل ترک خوردن آن‌راوزن سنگین چکش 
دانستند.درسال ۱۸۵۸ ناقوس دیگری به وزن ۱۳/۵ تن ساخته 


که ارو هم ریات فان است 

نام «بیگ‌بن» توسط «وارنر» پيشنهاد شد. مشخص نیست 
جرا چنین نامی رابرروی این ساعت نهادند. بیگ‌بن در معنی 
یعنی درون بزرگ که شاید به حاطر ناقوس‌های بزرگ و سنگین 
وزن درون این ساعت بود که چنین نامی را برروی آن نهادند. 

یک ناقوس برای رساندن صدای اعلام ساعت کافی نبود. 
در نتیجه ٤‏ ناقوس دیگر ساخته شد که برروی چهارچوب به 
صورت آویزان و معلق قرارداشتند. 

مشکل دیگر قرار دادن عقربه‌های‌ساعت برروی صفحه 
ساعت بود. عقربه‌های ساخته شده بسیار سنگین بود به نحوی 
که به راحتی حرکت نمی کرد و مکث کوتاهی در حد یک صدم 
ثانیه داشت و همین توقف سبب می شد ساعت دقیق نشان 
داده نشود. 

لذا«باری)» در سال ۱۸۵۹ دستورساخت عقربه‌های‌سبکتر را 
داد. این بار موفق شدند و تا به امروزه عقربه‌های ساعت بیگ‌بن 
به طور دقیق مشغول چرخیدن به دور خود هستند. 

کار کرد دقیق ساعت مدت کوتاهی به طول انجامید. بعد از 
یک ماه دوباره یکی از ناقوس‌ها که به وزن 1 تن بود تر ک خورد. 
باز هم چکش سبب خرابی ناقوس شله بسود. این بار تصمیم 
گرفتند از چند شیمیدان کمک بگیرند و جنس ناقوس‌هارا تغییر 
دهند تا دربرابر ضربات چکش‌ها سیب نبینند. آنان ناقوس‌ها 
راز فلزی تهیه نمو دند که محکم باشد و بالا خره در سال ۱۸۳۹۲ 
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ساعت در سر جای خود قرار گرفت و شروع به کار کرد. 

درسال۱۹۰1برای روشن نمودن صفحه ساعت از 
چراغ‌های گازی استفاده نمودند که شب هنگام صفحه ساعت 
به خوبی دیده شود. 

درسال ۱۹۱۲ چراغ‌هایبرقی جایگزین چراغ‌های گازی 
شد ودرسال ۱۹۳۶ همه قطعات ساعت تعمی ( ۱ ۳۹۳۰ 
شد.اولین ایستگاه‌رادیویی توسط ابی.بی.سی ۱ ۳ 
مستقر شد ودرشب ۲۱دسامیر ۱۹۲۳ ازاین ایستگاه ۱۱ ۱۳ 
نورابه مردم انگلیس اعلام کردند. 

در طول جنگ جهانی دوم نیز تمامی اخبار جنگ توس ط 
بی.بی.مسی زاین ایسستگاه مخابره‌می شد و هنوزهم بیگ‌بن 
ایستگاه رادیویی 88€ است. 

درسال ۱۹۷1 به طورغیرمترقبه‌ای ساعت از کار افتاد. 
جریان ازاین قراربود که‌درساعت 0 صبح ۵آگوست ۱۹۷ 
هنگامی که ساعت در حال کار کردن بود و مردم لندن در خواب 
به سرمی‌بردند. میله فلزی ساعت براثر سایید گی شکست وبا 
وزنی حدود ۱/۲۵ تن برروی دیگر قسمت‌های موتورساعت 
افتاد و سب خر دشدن ماشین ساعت شد و صدای مهیبی ازدرون 
ساعت بلند شد. مهند سین دست به کار شدند و همه قسمت‌های 
قدیمی ساعت رامدرن کردند و یک موتور برقی برای آن قرار 
دادند تا مشکلی پیش نباید. 

واکنسون نیزدر آغازهر سال جدید اصواتی دلنشین و 
گوش‌نوازازساعت شنیده‌می شسودوبه این ترتیب سال نو 
اعلام می گردد. 

درذیل مطالبی درباره‌ی جزئیات ناقوس‌هاء صفحه و 
عقربه‌های ساعت به اطلاعتان می‌رسانيم. ۱ 

دربرج‌ساعت ۵ناقوس وجوددارد که‌بزرگترین آن ۱۳/۵ 
تن وزن وبه قطر متر است. ؛ناقوس دیگر حدود ۱و ۱/۲۵ و 
۵ تن وزن دارند. وقتی نافوس‌هابراث رضربات کش تر ک 
خورد. «دینسون ووارنر» ناقوس های کو چکتر و سبک‌ترودر 
نتیجه چکش‌های کم وزن‌تری ساختند. 

چکش‌هاحدود ٤و‏ آو ۲و او ۱/۵ تن وزن‌دارد.اکنون 
آنچه از درون ساعت شنیده‌می‌ شود آوای‌همان ناقوس‌هاو 
جکش‌هایی است که در سال ۲ ساخته شده است. هم چنین 
همه ساله نافوس‌های ساعت راروغن کاری و مرمت می کنند. 
البته تغیبراتی دردرون ساعت‌وناق وس و چکش هابه‌وجود 
آمده که ساعت دقیقاً کار کند. 

حال درباره‌ی برج و صفحه‌ی ساعت مطالبی راپیان 
می کنیم: 

بنای برج ساعت رادر سال ۵ نهادند. بر ج ساعت حدود 
۷متر ارتفاع دارد. ارتفاع خود ساعت تازمین ۱ متر است. در 
بالای‌برج چندین اتاق نیز ساخته‌شسده. ۲۹۰ پل تااتاق‌ساعت 
و1۰ "پله تاپشت بام‌برج‌ساعت وجوددارد. صفحه‌ساعت 
توسطد«آگوستوس پو چین» ساخته شد که ۹متر قطر داردواز 
۲ که سنی سیلیسی مانند شیشه شیری رنگ | 
است. اعدادساعت حدود ۱۰ سانتی‌متر بلندی دارد وبه صورت 
رومی نوشته شده است. 

هر یک سال یک بار نیز با دفت تمام صفحه ساعت تمیز 
می‌شود. به نحوی که به عقربه ضربه وارد نشود. 
۱ آخرین باری که صفحه ساعت تمیز و گرد گیری شد.در 
اگوست ۲۰۰۱ بوده است. درزیر صفحه ساعت نوشته شده 
است:لرداز تومی‌خواهیم ملکه ویکتوری ای اول رانجات 
بدهی) هم چنین اسامی طراحان و ساز ند گان برج وساعت در 
زیر برج ساعت حک شده است. 

۸ چراغ درپشت صفحه‌ساعت قرار گرفته که صفحه 
راروشن می‌کند. عقربه‌ساعت‌شمار مت | ۳ 


وزن دارد. 
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تو نیز رشد می کنی 

روزی تصمیم گرفتم که دیگر همه چیزرارها کنم. 
شغلم راء دوستانم راءزندگی ام راابه جنگلی رفتم تابرای 
آخرین‌بارباخداصحبت کنم. به خدا گفتم: ایامی توانی 
دلیلی برای ادامه زند گی برایم بیاوری؟ و جواب او مرا 
شگفت زده کرد.او گفت:ایادرخت سر خس وبامبو 
رامی بینی؟ 

پاسخ دادم : بلی. 

فرمود:هنگامی که درخت بامبوو سر خس راآفریدم 
به خوبی زآنهامراقبت‌نمودم.به آنهانوروغذای کافی 
دادم.دیرزمانی نبایید که سرخس سرا ز خاک براوردو 
تمام زمین رافرا گرفت اما از بامب و خبری نبود.من ازاو قطع 
امید نکردم. در دومین سال سرخسها بیشتر رشد کردند 
و زیبایی خیره کننده ای به زمین بخشیدند اما همچنان از 
بامبوها خبری نبود. من بامبوها را رها نکردم. در سالهای 
سوم و چهارم نیزبامبوها رشدنکردند.امامن بازاز آنها 
قطع اميد نکردم. در سال پنجم جوانه کوچکی از بامبو 
نمایان شد. در مقایسه باسرخس کوچک و کو تاه بود امابا 
گذشت "ماه ارتفاع آن به بیش از ۱۰۰ فوت رسید. ۵ سال 
طول کشیده‌بود تاريشه‌های بامبوبه اندازه کافی قوی 
شوند.ریشه‌هایی که بامبوراقوی می ساختند و آنچه را 
برای زند گی به آن نیاز داشت را فراهم می کرد. 





خداون ددرادامه فرمود:آیامی‌دانی در تمامی این 
سالهاکه تود ر گیر مبارزه‌باسختیهاو مشکلات بودی 
در حقیقت ریشه هایت را مستحکم می ساختی.من در 
تمامی‌این‌مدت تورارهانکر دم‌همانگونه که‌بامپوها 
رارها نکردم. 

هرگ زخودت رابادیگران مقایسه‌نکن.بامبوو 
سرخس دو گیاه‌متفاوتند اماهردوبهزیبایی جنگل 
کمک می کنند. زمان تو نیز فرا خواهد رسید تو نیز رشد 
می کی و قد ھی کسی 

از او پرسیدم: من چقدر قد می کشم. 

در پاسخ از من پرسید: بامبو چقدر رشد می کند؟ 

جوات دادم: هر چقدر که بتواند. 

گفت: تونیزباید رشد کنی و قدبکشی هر اندازه 


که بتوانی. ۱ 
مهروز لاریمی 








ما چقدر می توانیم عاشق باشیم 

اسن یک اسان وای ابسدت که درزاین اغاق 
افتاده‌است. شخصی دیوار خانه اش رابرای‌نوسازی 
خراب می کرد خانه های ژاینی دارای فضایی خالی بین 
دیوارهای جوبی هستند. این شخص در حین خراب 
کردن‌دی واردربین آن»مارمولکی رادید که میخی از 
بیرون به پایش کوفته شده است دلش سوخت ویک 
لحظه کنجکاو شد وقتی میخ رابررسی کرد تعجب کرد 
این میخ ده‌سال پیش هنگام ساختن خانه کوبیده شده 
بود! چه اتفاقی افتاده؟ 





مارمولک ده سال در جنین موقعیتی زنده مانده! در 
یک قسمت تاریک بدون حر کت چنین چیزی‌امکان 
ارد ویر انا تور انت رار ای ماه ار 
را واا ر ها د در ا 
مدت جه کار می کرده؟ حگونه و چه جیز می خورده؟ 
همانطور که به مارمولک نگاه‌می کرد یکدفعه ‌مارمولکی 
دیگر باغذایی در دهانش ظاهر شد مرد شدیدامنقلب 
شددەسال مراقبت چەعشقی!چەعشق قشنگی!اگر 
موجود به این کوچکی بتواند عشق به این بز ر گی داشته 
باشد پس تصور کنید ماتا چه حدی می توانیم عاشق 
شویم اگر سعی کنیم... 

امید 

چهارشمع به آهستگی می‌سوختند. در آن‌محیط 
آرام صدای آنهابه گوش می‌رسید. شسمع اول گفت: 
من صلح و آرامش هستم هیچ کس نمی تواند شعله 
مراروشن نگاه دارد من باوردارم که به زودی می‌میرم. 
سپس شعله صلح و آ رامش ضعیف و ضعیف تر شد و به 
کی شا قوش 

شمع دوم گفت: من ایمان و اعتقادم. من برای بیشتر 
آدمهادیگر ضروری‌نیستم پس دلیلی ندارددیگرروشن 
بمانم. سپس با وزش نسیمی ملایم خاموش شد. 

شمع سوم‌باناراحتی گفت من هماناعشق هستم 
ولی توانایی آن‌راندارم که‌دیگرروشن بمانم.انسانها 
مرا در حاشیه زند گی وارد کرده‌ان د و اهمیتی به من 


تم ده آنهاس اف آموگی کر ده نی به نردیکترین 


کسان خود عشی نمی ورزند. طولی نکشید که عشق 
گفت: شما خاموش شده‌اید همه از شما انتظار دارند که 
تاآخرین لحظه‌روشن بمانید پس شروعبه گریستن 
کرد 
همان من اميد هستم. 

باچشمانی که از اشک شوق می در خشید. کودک 
شمع اميد رابرداشت و بقیه شمع‌هاراروشن کرد. 

کاش نور امید هیچگاه از زندگی محو نشود. 

زهرامترجمی -جزه 

شکی که انسان را عوض می کند 

در فولکور المان قصه‌ای هست که می گوید مردی 
صبح از خواب بیدار شد و دید تبرش ناپدید شده 
است.شک کرد که همسایه‌اش آن رادزدیده باشد» 
برای‌همین تمام روز او رازیرنظر گرفت. متوجه شد 
که همسایه‌اش در دزدی مهارت دارد مثل یک دزد راه 
می‌رود. مشل دزدی که می خواهد چیزی را پنهان کند» 
گرفت به خانه‌بر گردد. لباسش راعوض کندونزدقاضی 
برو د و شکایت کند. 





ام که تا کرد 
زنش آن راجابجاکرده‌بود. مرد از حانه بیرون‌رفت 
و دوباره همسایه‌اش رازیرنظر گرفت و دریافت که 
اومئل یک آدم شریف راه می رود حرف می‌زند و 

رفتار می‌کند. 
سارا پوربنکدار رشت 


خطر کنید! 

خرچ نگ دریایی لاک ضخیمی بر پشت دارد که 
اندامش را محافظت میکند این جانور باداشتن این 
لاک که جسم اورامحبوس کرده است نمیتواند رشد 
کته اا دور ای ای لاک اس کم ار 
کند و بزرگتر شود وقتی حرچنگ دریایی لاکش را از 
خود جدامیکند در حقیقت سیر خود رااز دست میدهد 
وآسیب پذیر میشودزیراتالاک تازه برپشتش نروید 
وس ا رفو ےا کے ی مت کرت 
حفظ او رادر برخوردبا تخته سنگها و جانوران دیگر 
ندارد. به عبارت ساده تراوبه خاطر رشد بیشتر مایل 
است زند گی خود را به حطر بیاندازد .. 

خطر کنید و باشگفتی شاهد رو آوردن‌بخت واقبال 
به سوی خود باشید وببینید که چگو نه باران نعمتهای 
خداوندی بر شما خواهد بارید. 
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کارا گاه«مک آلن» با چهره‌ای ناامید قدم به خیابان 
کات :مت تا تا یک تا کسی از رامیت تلو او 
راسوار کند. ازاینکه اجازه داده بود که ملعبه دست 
(آرانگو» شسود بدجوری خونش به جوش آمده بود. 
در زند گی‌اش آدمهای ناتویی مثل (آرانگو» زياد دیده 
بود که اگر هم چیزی به کسی می‌دادند. درأخرین 
لحظه از دستش قاپ می زدند! اما کاری از او ساخته 
«آرانگو» بود. امیدی نداشت که از 
جانب این شخص خبری بشودابه هرحال, می‌بایستی 
تا فردا صبر می کرد و دوباره به او تلفن می‌زد. شاید 
می توانست یک کپی از فیلم صحنه جنایت دراختیار 
۳ 

هنگامی که تاکسی جلوی پایش توقف کرد روی 
صندلی عقب نشست. حو صله حرف زدن با راننده را 


نبود. فعلاً دور دور 


نداشت. از کارت شناسایی راننده که روی داشبورد 
نصب شده بود دانست که ملیت روسی دارد. نشانی 
بازار « (شرمن) راروی تکه کاغذی باددان شت کرد و به 
دست راننده داد. قصد داشت به فروشگاه کر چکی 
که «گلوریا توریس» در آنجا به قتل رسیده بود» سری 
بزند. 

سرانجام تاکسی مقابل فروشگاه کو چک توقف 
کرد. مغازه‌ای بود مثل هزاران مغازه کوچک دیگر که 
روی ویترین آن برچسب حراج دیده می‌شسد. اما به 
دو انسان بی گناه» این مغازه را بر گزیده بود. 

برچسب‌های متعددی که روی شيشه فروشگاه 
حسبانده شسده‌بود. تااندازه‌ای داخل فروشگاه‌رااز 
نظر پنهان می‌ساخت. «مک آلن» » پنداشت شاید قاتل 
به همین دلیل این فروشگاه را انتخاب کرده بود زیرا 

کارا گاه «مک الن» از تاکسی پیاده شد و به راننده 
گفت که منتظر بماند. سپس خود به سوی مغازه به 
راه‌افتاد. باوروداو زنگوله‌ای که بالای در نصب 
شده بود به صدا درآمد. صندوق فروشگاه - که او آن 
رادر فيلم دیده بود درست روبروی درء نزدیک 
دیوار قرار داشت و زن سالخورده‌ای پشت ان ایستاده 
بود. به محض ورود به «(مک آلن» خیره شد. این 
زن که نژاد اسیایی داشت» همسر «چان هو کانگ» 
صاحب مقتول فروشگاه بود. «مک آلن» یک بسته 
آب‌نبات برداشت و به طرف پیش خوان رفت. آن را 
روک پیش خوان گذاشت ت. درست در جایی ایستاد که 
«(گلوری ا توریس» چند لحظه قبل از مرگ در آنجا 
ایستاده بودوبه اقای «کانگ» بینوالبخند می‌زد.با 
پیرزن پرسید: 

- چیز دیگری نمی خواهید؟ 

از حرکات زن دانست که دجار ترس شده زیرااو 
مشستری غریبه‌ای بودو آن زنب پس از قتل شوهرش» 
از همه غریبه‌ها وحشت داشست!هنگامی که «مک 
آلن» بقیه پول خود را می گرفت. متوجه شد که آن 





زن ساعت بزرگی با بند مشکی 
به مچ دست خود بسته است. یک 
سا مرد و دار آن‌ساعت 
را می فا ست سرا که فلا انرا 
درفیلم» روی مچ دست آقای 
«کانگ) دیده بود. پرسید: 

- شما خانم (کانگ» هستید 
اینطور نیست؟ 

آن زن کار خود را نیمه تمام 
گذاشت و پاسخ داد: 

-بله.ولی شمارابه جا 
نمي‌آورم؟ 

-درست است. شنیدم که در اینجا اتفاق ناگواری 
رخ داده. از بابت مرگ شوهرتان متاسفم! 

آن زن اندوهگین سری تکان داد و زیر لب تشکر 
کرد. و پس از لحظه‌ای سکوت گفت: 

-تنهاراه جلوگیری از ورود شیطان. بستن در 
مغازه نیست. ما باید کاسبی بکنیم و یک لقمه نان 
بخوریم! 

«مک آلن) اسری به نشانه تایید تکان داد و پس از 
تشکر از او از مغازه خارج شد. هنگام خروج» دوباره 
زنگوله بالای در به صدادرآمد. «مک الن» به سوی 
تأکسی رفت و سوار شد. یکبار دیگر نمای بازارچه 
راو ر اا کک میا ناب انرا اتک د 
بسود؟ دراین هنگام چشمش به تلفن عمومی بیرون 
مغازه افتاد. یادش امد که مرد نیک و کار از همان جا به 
پلیس زنگ زده و جریان جنایت رابه آنها اطلاع داده 
بود. نمی‌دانست پس از انکه ان مرد تمایلی برای 
شناخته شدن نشان نداد آیاماموران | گاهی اثر انگشت 
اوراضبط کرده‌بودند یانه؟ به‌هرحال.اکنون دیگر 
خیلی دیر شده بود! راننده با لهجه روسی اش پر سید: 
(کجا بروم؟» 

کارآگاه وک آلن» با انگشتانش روی تشک 
صندلی ضرب گرفت. بعد انگار چیزی به حاطرش 
رسیده باشد گفت: 

-چند دقیقه همین جا صبر کن. بگذار کیلومتر 
شماروشن باشد. من باید چند تا تلفن بزنم. 

دوباره از تأکسی پیاده شد و به طرف تلفن عمومی 
رفت . کارتش راداخل دستگاه فرو بردو از روی دفتر 


0 کیشاراسل) رادر روزنامه 
-سلام e‏ ا 


می خحواستم از بابت آن مقاله» ازت تشکر کنم. 
می‌بخشی زودتر نتوانستم با تو تماس بگیرم. 
معرفت داری. دیگران که هیچ وقت به حاطر هیچ چیز 
از من تشکر نمی کنند! 
-امامن هم انقدر بامعرفت نیستم. باید بگویم که 
-اره» توهم که اجر خودت راضایع کردیاخب. 
بگو ببینم چه می خواهی؟ 


اطلاعات ل 80 ۳۳۳۹ 








کارآگاه مک آلن افسر کار کشته پلیس. با 
وجودی که به خاطر عمل حراحی قلب از کار 
کناره گرفته اما وقتی که می فهمد قلب پیوندی 
که در سینه اش می تبد متعلق به زنی است که 
ناحوانمردانه کشته شده و قاتل آن هنوز پیدا 


می گردم که درباره یک سارق نوشته شده باشد. 
سارقی که مردم را می کشدا! 

خانم «راسل» خنده لدی سر داد 

-عجب حرفی زدی ها! اینجا «ل سآنجلس» (شهر 
می کشند! نمی دانم تو چه می خواهی؟ 
اسکی به چهره داشته باشد و سرقت هم در حدود 
هبحده ماه اخیر اتفاق افتاده باشد! 

خانم «راسل» فورادستگاهش رابه کار انداخت 
ودر همان حال که روی کلمات «سرقت» و «ماسک 
اشکی) و نبیر انلاز یا مرک می کرد رسد 

-«تری)ب از چه خبر شده؟ فکر می کردم تو 
فاز نشسته شلوای! 

ج نارتسگ شده‌ام. 

-امااینطور که می‌بینم هنوز داری ادای 
روزه‌ای قدیم رادرمی‌اوری! ایا باز هم دنبال قاتل 

-یک همچین چیزی. دارم اطلاعاتی برای یکی از 
دوستان جمع‌اوری می کنم. خودت می‌دانی که وقتی 
مجوز نداشته باشی» برای اداره پلیس «ل سآنجلس» 
هم غریبه‌ای بیش نیستی! 

(خانم راسل»به اقتضای حرف روزنامه‌نگاری اش 
کنجکاوی نشان داد: 

-می‌شه بگی جریان حبه؟ 

-هنوزارزش خبری ندارد ( کیشا». اگر بعد 
موضوع ومد یقن E‏ تواولین نفری 
خواهی بود که به او خبر خواهم داد! 

خانم «راسل» با دلخوری گفت: 

- ناسلامتی من خبرنگار روزنامه هستم. آن وقت 
تو برای هر موضوعی ارزش خبری تعیین می کنی! به 

«مک‌آلن» لحظه‌ای مکث کرد سپس بر سید: 


۱ 








نشده. همه توصیه ها را به کناری گذاشته و به 
دنبال پرونده قتل می رود و برای آگاهی بیشستر 
از پرونده ماجرا به اداره پلیس و نزد دو مامور 
می رود و فیلم مدار بسته روز قتل رامشاهده 
فی کدرو 


- چیزی پیدا کردی؟ 

-آره.در ۱۸ ماه گذشته» شش موردسرقت با 
اگر خواستی بعدا مقاله‌اش را برایت می‌خوانم. 
به ماجرای کشته شدن «گلوریا توریس» که او را 
از کارمندان روزنامه «لس‌آنجلس تایمز» معرفی 
کرده‌بودند. گفت: اوه خدای من به طوری که 
بود. هیچ وقت این خبر را نشنیده بودم. یادم بماند 
نیک و کار می گر دد!» 

«مک‌اآلن» لحظه‌ای به فکر فرو رفت. ظاه ر اسه 
ا ٦‏ مقاله در رابطه با قتل «گلوریا توریس» 
IT E‏ نداشت. E‏ 
رو گفت: 

درحالی که صدای د کمه های کیبورد کامپیوتر را 
می‌ نید نگاهی به اطراف خیابان انداخت. علاوه بر 
ناکین کاک ود تفیل قورع را خی ادر 
آل و یکی بار کات هر دص دسا ای ا 
بود. همین که نگاه «مک‌آلن» به آن سو دوخته شد 
آن مرد روزنامه‌ای را جلوی صورتش گرفت و چهره 
خود را در پشت روزنامه پنهان کرد. 

«مک‌آلن» حدس زد که احتمالاً آن مردرا «آرانگو» 
مامور تعقیب او کر ده بودا 

هنگامی که خانم «کیشاراسل» از روی صفحه 
کامپیوترش شروع به خواندن مطالب روزنامه کرد. 
(مک‌الن»نگاهش راازان اتومبیل بر گرفت و حواسش 
رابه سخنان خانم «راسل» معطوف کرد. 

-خحب. اولین سرقت در هشتم اکتبر سال گذشته 
اتفاق افتاده. مطلب کو تاهی است. یک زن و شوهر 








جراحاتی برداشتند. بنابه گفته 
پلمس» عابرین پیاده موفق به 
وشوه‌درساعت ۱۱شب در 
امتداد بلوار (منچستر) سر گرم 
قدمزدن‌بودند که ناگهان مردی با 
ماسک مخصوص اسکی راه‌رابر 
«مک‌آلن» حرف او را قطع کرد 
و پرسید: 
گفتی ,سارق دستگیر شد؟ 

-اینجا اینطور نوشته شده! 

سعب.اين یکی راولش کن امن دنبال جنایت‌های 
کشف نشده هستم که پلیس موفق به دستگیری سارق 
تشه باشد. 
روز حمعه ۲ ژانویه اتفاق افتاده. مرد قاس و 
«جیمز کوردیل» هنگامی که در ناحیه «لس‌انجلس» 
درحال برداشت پول از دستگاه خو دپر داز بانک بوده 
دلاری را که آن مرد از دستگاه گرفته بود به سرقت 
برد.این حادثه در ساعت ۴ ۱شب اتفاق افتادو مسوول 
پیگیری این پرونده‌هم کارا گاه«جای وینستون»است. 
این خانم کارا گاه به روزنامه گفته است که فیلمی با 
که یک نقاب بافتنی سیاه رنگ مخصوص اسکی» 
سرو صورت او را پوشانده بود " کافی نیست. خانم 
«وینستون» گفت که این جنایت در کمال خونسردی 
انجام شده و سارق پس از برداشتن پولها از محل 
گریخته است. پیکر آقای «کوردیل» که بر زمین افتاده 
بود آنقدر در همانجا ماند تامشتری بعدی از راه رسید 
وجریان رابه پلیس گزارش کرد. تقریباً ۱۵دقيقه طول 
این فاصله آقای«کوردیل» مرده‌بود! خب همه ما جرا 

«مک‌الن) برصی از جزییات ماجرا را در 
دفترچه اش یادداشت کرد و زیرنام «وینستون)سه 
بار خط کشید. او خانم «جای وینستون» را از سالها 
پیش می‌شناخت. امیدوار بود این زن کارا گاه بتواند 
به او کمک کند. خیلی بیشتر از «آرانگو» و «والترز» که 
جلوی راهش سنگ می‌انداختند! 

«جای وینستون» زن بی تکلف و بامعرفتی بود! 
«کیشا راسل» گفت! 

<-این مقاله هم درباره همین حادثه است. چیز 
تازه‌ای ندارد. نمی‌دانم توانستم کمکی بکنم؟ 

خیلی متشکرم «کیشا». شاید بتواند کمکم کند. 

«مک‌آلن» پس از حداحافظی. گوشی را گذاشت 
و کارتی را که شماره تلفن «ارانگو» روی آن‌نوشته 
شده بود از جیب پیراهنش بیرون کشید. می‌بایستی 


الاعات ی v۹‏ 


فرداصبر کند. او حالا یی سرنخی پیدا کرده بود 
پلیس «لس آنجلس)» با او همکاری کند پا خیر ! هنگامی 
که شماره «آرانگو» رامی گرفت. نگاهی به خیابان 
انداعت. اتومبیل مشکوک از آنجا رفته بود! 

سرانجام پس از شش بارزنگ خوردن»«آرانگو» 
گوشی رابرداشت.«مک‌الن» پر سید که آیا مافوق او 
ستوان «باسک رک» باز گشته است؟ «آرانگو» آب پاکی 
راروی دست او ریخت و پاسخ داد: 

-دوست عزیز برایت خبرهای بدی دارم. ستوان 
باز گشته اما او مایل نیست کمکی به تو بشود! 

«مک‌آلن» درحالی که وانمود می کرد از این حرف 
رنجیده است پرسید: 

-آخر چرا؟ 

-من هم به تو گفتم که اول خواستم او را ببینم اما 
در اداره نبود. ایا این موضوع رابه او نگفتی؟ 

- چرابهش گفتم. اما فکر می کنم پس از بررگشتن 
از ماموریت. زیاد سرحال نبود. تلافی‌اش راسر من 
دراورده به هرحال, تو ادم خوش شانسی هستی 
که توانستی فیلم صحنه جنایت را تماشاکنی. ما 

«مک‌آلن» پوزخندی زد و گفت: 

-فکرمی کردم فقط توی «اف.بی.آی» آدمهای 
عرص وهی وا یب جر ی ر نها هم 
وجود دارد. مرده شور تو رابا ان فیلم‌ات ببرد! 

-اوه» چه غلط‌ها! انگار یک چیزی هم طلبکار 
شدی! و حللااگراز دست ماعصبانی هستی و 
می‌خواهی گورت را گم کنی....حتم‌این لطف را 
به ما بکن! 

-آره» گورم را گم می کنم» اما تازمانی که قاتل را 
گیر نیندازم دوباره به سراغت نخواهم آمد. این باراو 
رابه کله‌ات خواهم کوبید! 

«مک‌آلن» گوشی راروی تلفن کوبید. فکر تازه‌ای 
در مغزش جرقه زده بودا 

کارا گاه«مک‌الن»از دور با انگشت به راننده 
تاکسی اشاره کرد و به او فهماند که باید یک شماره 
دیگربگیرد. قبل ازهر چیز به کارا گاه«جای وینستون» 
اندیشید. این زن می توانست به‌او کمک کند. اما تصمیم 
کشت یر کل در غر به «گر اسیلاریورز» خواهر 
مقتول در بخش اضطراری بیمارستان «هولی کراس» 
زنگ زد. شماره‌اش را خود آن زن به او داده بود. هر 
چند «مک‌الن»برایش توضیح داد که آن‌روز کار 
زیادی برای یافتن قاتل خواهرش انجام نداده اما 
زن اظهار علاقه کرد که ناهاررابا او بخورد. ساعت 
۰ دقیقه در بیمارستان با او قرار گذاشت. 
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در مسابقات هميشه برنده بو ده اما در زندگی بازنده! 
ناصر آقابی: او کس رمن تقد رت» 
زاسا و تمایشی دود 


مهمان این هفته. پیش کسوت ورزش ایران در رشسته بو کس است. کسی که نخستین مدال طلای بو کس ایران 
را از مسابقات قهرمانی آسیا به سال ۱۹۹۱۳ در بانکوک تایلند برای کشورمان صید کرد. 

-«ناصر آقایی» غیر از آن یک مدال دو مدال برنز دیگر هم برای کشسورمان از مسابقات آمسیایی هد یه آورده 
است. ناصر آقایی که در زمان خود با قهرمانان بزرگ آسیا و جهان مسابقه می داد و همیشه هم برنده بود. در زند گی. 
خود را برنده نمی داند! جون به قول خودش برای اسکان خود و همسرش بیش از پانزده بار اثاث کشی کرده و هنوز 
خانه‌ای مستقل ندارد. بسیاری از قهرمانان که از کار کنان وزارت کشاورزی هم نبو دند از آن وزار تخانه خانه و 
ملک و تسهیلات گرفتند. اما به او سسریناهی ندادند تا احاره‌نسین نباشد -راستی جرا او در مسابقات برنده اما در 


زندگی بازنده است؟ از زبان خودش بخوانید. 


بچه محل دو بو کسور معروف‌بودم . _ 

اضر اقا مت سل مغله موف شاه باه 
-یعنی خیابان منوچهری و صدالبته چهارراه سید علی - 
هستم. به قولی بچه محل ورزشکاران نامداری چون امیر 
یاوری» صادق علیاکبرزاده دو ب وکسور معروف سابق 
ایران -که این دومی دروزن سوم‌مشت می زد-البته 
صادق خان فوت کرده است. خدابیامرزدش. انسان بسیار 
خوبی بود. امیر یاوری نیز ۱۳ سال بزر گتر از من بود. من 
َ تحصیلات خودراتادییلم ادامه دادم انهم در دبیرستان 
حامنه‌ای‌پور واقع در تهران نو -شرق تهران -میدان امامت 
فعلی یاوئوق سابق -معلم‌های ورزش‌های ما در آن ایام 
اقایان ناصر ملک مطیعی هنرپیشه معروف سینماو پرویز 
زاه دی نویسنده و خبرنگار فعلی ورزش بودند. البته 
خانواده ما یک نسبت فامیلی هم با امیرخان یاوری دارد و 
آن اینکه» بنده دایی سه فرزند محمدآقا یاوری برادر بزرگ 
امیرخان‌هستم.البته تنها حواهربندة‌سال گذشته‌براثر 
بیماری مرحوم شده‌اند. 

هوک و آپر کات 

آن ای ام»وقتی مبارزات آقای ی اوری راروی‌رینگ 
بوکس می دیدم» علافه‌ام به این رشسته بیشتر می‌شد. مر تبا 
راهم رابه گونه‌ای انتخاب می کردم که حتماً سر از باشگاه 
نیروراستی درآوردم. خیلی دوست داشتم» مثل امیر خان 
شوم؛ قوی و معروف و صاحب عنوان. | خرایشان سمت 
استادی من راهم دارد. وی هر وقت مسابقه‌ای داشت 
تماشاگر ان مسابقه بودم. مخصوصا با حریفان خارجی که 
باهوک‌ها وآپرکات‌های قوی خود آن‌هاراروی رینگ 
اکا شا ۱۱۰۱۹۱ ی کی زا گر 
سالن شهید فهمیده (جعفری مسابق) زیرنظر امیر خان 
یاوری اغاز کردم. جالب است بدانید که من ضمن اينکه 
تمرینات سخت و محکم بوکس را انجام می دادم» در 
رشته‌های فوتبال شناوپینگ‌پنگ نی فعابودم.سال‌های 
۸ ۱۳۳۷ دردبیرستان‌ها و آموزشگاههای تهران 
قهرمان بر خی رشته‌های فوق بودم. 

حق کشی! 

سال‌هاقبل -آن زمان که من در اوح بودم -روزی قرار 
شد مسابقه‌ای بین من و حریفی از باشگاه تاج در سالن 
بوکس امجدیه‌بر گزارشود حریف نمی‌توانست‌برمن 





داوود غرانوش 


چیره شسود اما پطروس به مسئولان بر گزاری مسابقه گفته 
بسود که نتیجه این مسابفه باید به نفع حریف ناصر اعلام 
شودو ناجوانمردانه‌هم مرابازنده کردنداهمه‌درسالن 
ناراحت شدند و جوسالن ناگهان به نفع من به هم ريخت 
ومن نیز برای احقاق حقم» روی رینگ «بست» نشستم. اما 
امیرخان یاوری وقتی وضع رااینگونه‌دید. آمدبالای‌رینگ 
نکنم و بهانه دست «تاجی‌ها» ندهم! این یک حق کشی 
بزرگ وآشکاردرحق من بود که‌هنوزهم پس ازسال‌ها 
از یادم نمی‌رود. 
وزن کم می‌کردم 

من ان سال ‌هابرای اینکه سروزن برسم. آن قدربرای 
امابا خوردن یک وعده غذا سر حال شده و موفق می‌شدم. 
قبلاً به شما گفتم که حاصل شر کت من از مسابقات آسیایی 
یک طلاو دو مدال برنز است که کمتر بوکسوری رادر 



















































































امکانات و تجهیزات وپول فراوان است و یک ب و کسور 
راحت می تواند هم در مسابقات گوناگون حضور یابد و 
هم حقوق خوب بگیرد. 
اما داستان طلای من 

طی سال‌های ۱۹۲۰ به بعد به علت تمرینات مستمر 
وشرکت درمسابقات قهرمانی کشوروشکست دادن 
حریفان خود به مرز آمادگی ارمانی رسیدم تاحدی که 
برای عضویت در تیم ملی انتخاب شدم. انهم اعزام به 
ما ات رما اسافرسان ۹ 6اد 
دراین مسابقات دروزن‌اول شر کت داشتم وموفق 
شسدم.د رشلوغ ترین وزن باشکست دادن حریفان قدر 
ای ی ات و...برسکوی 
اول اسیابایستم و نخستین مدال طلای اسیایی ب وکس 
رابرای کشسور کسب کنم. البته در بازی‌های المپیک 
۶ توکیو ژاپن نیز تیم بوکس ایران حضور داشت 
که موفقیتی نصیبم نشد امادر سال ۱۹17 -مسابقات 
آسیایی بانک و ک-یک مدال برنز گرفتم و دریافت این 
اا راتو در ماغات ی ما اسا ے در ۱۹۹۷ 
کلمبوهند(سیلان) تکرار کردم.البته در آن‌ایام هر 
روزوزن کشی می‌شد. اما حالا فقط روزاول مسابقات 
وزن کشی می شود! 

ترک وطن ۱ 

کر س ر رها رتا در اتات سای 
کسب مدال و افتخاربرای کشورم‌ایران-حصوصا پس 
از کسب مقام سوم مسابقات کلمبوی‌سیلان -به علت 
بی‌کاری. وطنم رابه‌مقصد امریکاترک کردم.قبل از ان 
و ر وزارت کشاورزی کار می کردم. یکی از 
همکارانم دران وزارت خانه» مرحوم مهراب شاهر خی 
فوتبالیست معروف باشگاه پرسپولیس و تیم ملی بود. در 
قسمت سازمان دامپروری آن وزارت خانه کار می کردم 
وبالا خره‌بیکارشدم. پس از باز گشت از امریکاازدواج 
کردم که همسری مهربان و خانه‌دار نصیبم شده است. 
البته فرزندی ندارم اما زندگی راحتی دارم به شرطی که 
ائات کشی نداشته باشم! 

پیکار با ابلخانوف 

یکی از خاطرات جالب و شنیدنی زندگی ورزشی من 

دربوکس.مسابقه نمایشی باایلخانوف اسوری فهرمان 












































اسبق تیم‌ملی است. او عضو باشگاه تاج سابق (استقلال 
OE‏ بر را 
بود آن سال» نخس تین سالن ب وکس اختصاصی ورزشگاه 
شهید شیر ودی (امجدیه سابق) در همین محل سالن فعلی 
بوکس افتتاح شود. من آن موقع» عضو باشگاه جعفری 
(سهید فهمیده فعلی) بودم. ان روز شاه به سالن امده بود. 
این بازی درپایان یک برنده‌داشت که آن هم من بودم. 
تاجی‌ه‌ابه‌من گفته بودند. توبازی خودت رابکن.حتی 
امیر خان یاوری مربی تیم‌ملی ان ایام به من تاکید بسیار کرد 
که گول آن‌هارانخوری.به حریف من هم گفته بودند تو 
بازی خودت رابکن! امیریاوری گفته بود. تووزن‌اول 
هستی و ایلخانوف هم وزن اول. نباید به او ببازی. خلاصه 
ایلخان وف راناک‌دان کردم. چون آن‌ها تصمیم داشتند با 
کارا رای او سر کار 
( 


من وقتی به آمریکا رفتم در اوج آمادگی و قدرت بودم. 
دوست ‌داشتم در آن‌دیار نیز قهرمان شوم. یانکی‌هاباسابقه‌ای 
که از من دردست داشتند می دانستند قهرمان آسیاهستم. 
بنابراین اسپانسرهای بوکسورهای معروف آمریکایی 
ترتیب مسابقاتی رابرای من و حریفان فراهم کردند. ضمن 
آنکه در آمریکا کارمی کردم. تمرینات سختی رانیزدر 
دستورکارخودداشتم. بارهادروزن ۰ کیلو مسابقاتی را 
در رده آماتورها انجام دادم. پیشرفت من به گونه‌ای بود که 
مسابقات مهم من در امریکاء مبارزه با قهرمانی حرفه‌ای به 
نام «رودلف گانزاس» بود. او قهرم ان جهان در وزن لایت 
ویت (۱۵ کیلو) بود. طی ۱۰ راند بازی محکم با وی بازی را 
رابه نفع او بررگرداندند! ضمنا من قهرمان دستکش طلایی 
سان‌فرانسیسکو به سال ۱۹۷۵ در آمریکا شدم. 


چرامربی گری نکر دم 

مدتی به کار مربی گری در فدراسیون ب وکس دعوت 
شدم. کار مربی گری من در فدراسیون و حبطه ب وکس 
خوب‌بود. اما حفوقش بسیار کم یعنی حدود سی هزار 
تومان‌ادو سه‌سال‌بافدراسیون‌همکاری کردم چون 
درخواست حقوق اضافه کردم و به آقای ناطق نوری گفتم 
این پول خرج کرایه ماشسین من‌هم نمی شسود آنهادر آخر 
کارم در فدراسپون هشتاد هزار تومان به من حقوق دادند! 
من نیز مربی گری راول کردم و آمدم خانه‌ نشسین شسدم. 
مضافاً اینکه گرفتار یکی .1 
دوبیماری شدم که پس از . . 
ماه‌هادرگیری‌با ان وعمل 
جراحی» دیگر نتوانستم در "۲ 
بوکس بمانم و عطای آن‌را | 
به لقایش بخشیدم. 
توقع من از فدراسیون 

ب وکس 

توقع من به عنوان | 
دارنده نخستین مدال طلا ا 
از مسابقات قهرمانی آسیا از ۱ 
فدراسیون‌بوکس کشورمان | 
ورن ا مگ ن نا 
ا ست که به مانند یک قهرمان از 








سال های ۱۳۴۰ به بعد- باشگاه شهید فهمیده در عکس امیر یاوری و ناصر آقایی با علامت 


من یاد کنند. آخر منءقهرمان دستکش طلایی در آمریکاهم 
شدهام. آیا فد اسیون‌نشینان نباید از حال و احوال امثال من 
بپرسند وبگویند توبه‌عنوان قهرمان گذشته وپیشکسوت. 
حالا چه می‌کنی ؟ 
رمز موفقیت 

من از نوجوانی و حصوصا جوانی به تمام رشته‌های 
ورزشی علاقه خاصی داشستم.در پینگ پنگ قهرمان دوم 
آموزشگاه‌های تهران شدم» حصوصاوقتی در دبیرستان 
ح ات ۱ 
بابک وت رصان شرس ان مان ارات درون ۰سا 
قبل -و آقای فصیحی تمرین می‌کردم؛ حتی گاهی در کنار 
آقای اعظمی هم شناو شیر جه کار می کردم. در فوتبال هم 


رس ری ترا ترس سب : 


زمین خاکی امجدیه‌دعوت می کرد.الان د رآن زمین خاکی» 
گرمابه» فروشگاه‌ورزشی» سویر و خانه ساخته‌اند. حلاصه 
در تمام رشته‌های ورزشی تمرین داشتم. جالب اینکه در 
تمرینات پشتکاری عجیب از خود نشان می دادم و همین 
پشتکار و استمرار تمرینات و علاقهام به ورزش و مدیریت 
خوب اقای امیر یاوری» باعث موفقیت من بود. 
اما بو کس‌ایران 

بوکس ما آنچنان که باید و ش‌اید نسبت به گذشته 

موفقیت نداشته وعلت آن نیز نداشتن بودجه مناسب 


نسبت به فد راسیون‌های دیگر است یعنی فدراسیون‌هایی 
هستند که هیچ بازده‌ای ندارند. اما بودجه و هزینه بالایی 0 
دارند. متأسفانه سازمان تربیت بدنی آن گونه که باید و . 
شاید بودجه‌ای فرا حور حال بوکس ایران به آن اختصاص 
نمی‌دهد و همیشه این ب وکس بی پول است! ان ایام که ما 
بوکس بازی می کردیم حتماً سه» چهار نقره و بر نز داشتيم, 
اما حالا چی» هیچ چی! 



























امات ی (۴۱) مادم 





به مناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار 


اولین‌هادر مطبوعات‌ایران 





-اولین سالنامه ( ۱۲۹۰ ق): سالنامه دولت عليه ایران 


0 در عهد ناصری که در ۲۲ شماره انتشار یافت. 


-اولین حروفچین خارجی (۱۲۹۰ق): استخدام 


0 یک نفر حروفچین از اسلامبول به وسیله ناصرالدین شاه 
بنابر توصیه سپهسالار. 


-اولین نش به ادواری (۱۲۹۳ ق): نشریه ادواری 


TT E 


کات شکایت (۱۳۰۳ ق): شکایت بارون‌نرمان» 
اساعات 


-اولین کاریکاتور(۱۳۲۰ق): چاپ کاریکاتوردر 


نشریه ادب مشهد. 


-اولین تغییرنام (8۱۳۲۱): تغییرنام نشریه ایران به 


0 ایران سلطانی. 


-اولین غارت (۱۳۲۱ ق): غارت دفتر شريه کمال. 
-اولین جلسه مطبوعاتسی (۱۳۲۵ق):برگزاری 


مدیران‌مطبوعات درمنزل وزیرعلوم درباره شیوه‌نظارت 


: بر مطبوعات. 


-اولین ترور(8۱۳۳۳): ترور میرزا محمودخان 


۱ اشرف زاده سردبیر روزنامه فروردین. 


-اولین جشن (۱۳۰۱۷ ش): جشن بز رگ مطبوعات 


-اولین ممنوعیت (۱۳۰۸ش): ممنوعیت خواندن 


0 روزنامه در اد ۱۳ 


-اولین عضوبت (۱۳۲۵ ش): عضویت اتحادیه 


| مطبوعات ایرال در سا ما سل رورنامه نگاران. 


0 اجلاس بانوان روزنامه نگار برای تاسیس تشکیل زنان 
0 روزنامه‌نگار. 


-اولین تجد ید چاپ ( ۱۳۵۰ ش): تجد ید چاپ دوره 


-اولین تله پرینتر (۱۳۵۱ش): نخستین تله پرینتربین 


مرک ز خبرگزاری پارس در تهران و اصفهان. 


-اولین روزنامه دوشماره‌ای در روز (۱۳۱۳۱ش): 


: انتشاردوشماره‌درروز(صبح و عصر) روزنامه اطلاعات 


۱ در هعت روز هفته. 


-اولین ادغام (۱۳۱۸ش): ادغام دو روزنامه گذاران 


۱ 0 توده و پرورش. و انتشار پرورش توده در رشت. 


-اولین مجلس یادبود(۱۳۲۱ش): بر گزاری مجلس 


Ê‏ روزنامه‌نگاران حزب توده. 


وتوا ا 


-اولین درخواست (۱۳۲۲ ش): درخواست اداره 


۱ 0 کل ن بانی راجع به افزايش بودجه و رسیدگی به امور 
- جرایدو چاپخانه‌ها. 


-اولین بخشنامه (۱۳۲۲ ش): صدور بخشنامه راجع 


0 به شرایط روزنامه‌نگاری. 
نع سس - 
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5 سے 
نماساکه رار 


یله 


آن که آگه ود از شیوه انسانی ما 
آشکار است بر او غصه پنهانی ما 
بحر دارد خبر از این دل پر جوش و خحروش 
کل بذمرده مان ا ا.  .‏ رال 
بلبل غمزده داند غم حیرانی ما 
لاله دارد اثر از داغ جگر سوختگان 
غنچه دارد خبر از سر به گریبانی ما 
تادل ماست پریشان ز پریشانی خحلق 
دل جمعی است پریشان ز پریشانی ما 
دیدمش جغدصفت خانه ویران می جست 
آن که آبادی خود یافت ز ویرانی ما 
مايه گرمی هر بزم بود شعر «رباب» 
که زحق شور گرفته است غزلخوانی ما 
رباب تمدن - ۱۳۴۳ 





بر 
| شدم 
ایینه‌ای برای صداها 
اد رعش وگل سرخ یر or‏ داز ت وهای که میک 
و شیهه شهابی ار همه بتجره‌ها تورا گم کردم و در حاطرات خویش می‌جویم 
در من به رنگ همهمه جاری‌ست درها تورفتی با زلال ابها تا دشتهای دور 
آیینه‌ای شدم خدا ایستاده است من اما چون سفال کهنه‌ای ته مانده CC‏ 
آسنه‌ای برای ۳۱۳ ار اسنها چه می‌خواهم از این بیهود گی‌های خودم» انگار 
CC‏ جوی‌هاو به دست بادها سر گشته مثل راز گیسویم 
فریاد کودکان گر ےد ر عطر اودکلن جاده ها صدای مهربانم ریخت بر خاک شب بی تو 
آری شید ۳۳۳ حانماز ها به گوش بادهای دور پیچیده‌ست هوهویم 
یناد کرد کان. به گاهی در سایه‌های خود رها شدیم بر اس از رد اک که مدرگ با میتی زب 
آن سوبه سوک سا-0 ۱۱۳۱ لو اده‌ها بیابانهای وهم‌انگیز ان سوی فراسویم 
خنیای عل ار به من از راز شورانگیز صحرا گفت. چشمانت . | 
آیینه‌ای وم واز خدا دورتر اگر صیاد من باشم تو باید باشی آهویم 
e TL I‏ نمی گفتی که باشم نقطه چین تو؟ همانم من _ 

محمدرضا شفیعی کد کنی رفیق نیمه راه شویم غزلخوان توام دیوانه ان ناز ابرویم 

خود فریفته این راه شدیم شب پیوسته‌ای دارم صدای خسته‌ای دارم ۱ 
رضا قاسمی (فراز) نمی دانم که بعد از توء چه می جویم. چه می گویم 


شعبان کرم‌دخت -بابلسر 








0 
الاعات ی ارو ۳۳۳۹ 


ان طر ي 


این طرف مشتی صدف. آنجا کمی گل ریخته 
gla‏ 
بعد از این در جام ما تصویر ابر تیره‌ای‌ست 
بعد از این در جام دریا ماه کامل ریخته 
مرگ حق دارد که از ما روی بر گردانده است 
زندگی در کام ما زهر هلاهل ریخته 
هرچه دام افکندم آهوها گریزان‌تر شدند 
حال» صدها دام دیگردر مقابل ریخته 
هیچ راهی جز به دام افتادن صیاد نیست 
هر کجا پا می گذارم دامنی دل ريخته 
عارفی از نیمه راه تحیر باز گشت 
گفت: خون عاشقان منزل به منزل ریخته 
فاضل نظری 


دو شعر از مجموعه شعر جد بدالانتشار «آخرین 
چهارشنبه» سروده صفیه کوهی "شیروان 


شی 


راه می‌رفت 
د 

ی برد 

با همان موهای ژولیده 
مثل شاگرد اول‌ها 

انار را خوب می‌نوشت 
را ترا 

کتاب و عینکش را 
نوشت به پای هزینه اول ترم 
بی‌تعارف زیر باران 
راه می‌رفت 

حرف ۳ ۳ 

شبیه من بود 


اجره 


احازه هست 


روبروی اينه بنشینم 
از خودم 0 غیبت کنم 
سا کی بان با 


لمیر 


من و تو از تبار رنج و دردیم 
دو رهرو در شبی تاریک و سردیم 
به مانند تمام قاصد کها 
اسیر بادهای دوره گردیم 


بین من و خود فاصله را بیش مکن 
ا ی 
حالا که شدی دلیل شاعر شدنم 
ای عشق مرا قافیه اندیش مکن 
منصور علیزاده اميد به 





حو أنه های اد بی 
آرزو آباده -آباده 
مایلم آثاردیگرت ان راببینم تابهتر قضاوت کنم. شسعر 
«کویر/بااندکی جرح و تعدیل در همین شماره چاپ 
شده است. 
رحیم فلاحتی 7" بندرآنزلی 
شگفتا در قالب نیمایی و نوبا زبان و استعاره‌های کهنه 
حرف می زنید! 
تو کجایی تو کجا؟ 
سینه پردرد و سبو بشکسته 
جمله یاران ز خماری خسته 
راحت خاطر اصحاب و بلاجویانی 
به خماری دوصد مجنونت 
آب هستی بخشی 
درمانی 
اصغر رضایی گماری - گتوند 


اب و زمین روشن است 
کاری کنیم 

تأاینجره 

رو به حرکت فصلها باز شود 











جد ده سهود حتماً وزن و قافیه را جدی بگیرید و اگرمی خواهید شعر 
1 ۰ بی‌وزن بگویید به سمت کاریکلماتور نروید: 
مسب . مسب مسبت 
ِ با هر باران 
سنه از دو هست 
| 1 چترهایمان باز می‌شوند 
حد به د 
ا کک ۲ اما نمی‌دانم چرا 
e‏ با بارش هیچ لبخندی 
اعمهایمان باز نمی شوند؟ 
3 مهران شرافتی‌نژاد -سلمان شهر 
یکی -دو شماره قبل هم به شما گفتم که باید باوزن و قافیه 
مست آشنا شوید و این میسر نمی‌شود جز با مطالعه و تمرین, نه 
این که می‌وزد اننکه هر هفته شع ر ارسال کنید: 
کل است یا که بوی کل؟ من خود چه بگویم از دل عاشق پيشه 
کی بللا رب رد ی ی 
aT‏ لیکن از خاطر نرویم همچون مرغ افسانه 
9 ۳ *اله صد قے --ک - 
حون صدبهار در تنم ٠‏ ِ ما ما 
به جوش امده است و ۳ عیلن مفاعیلن مفاعیل است: 
د 
کو گلوله‌ای که بشکفم؟ e‏ 
آرش شفاعل که عشق روی گل با ما چها کرد 
رس ۱ 
سحر بلبل -مفاعیلن 
حکایت با = مفاعیلن 
صبا کرد -مفاعیل 
که عشق رو -مفاعیلن 
ی گل با ما =مفاعیلن 
چها کرد -مفاعیل 
کو بر شما هنوز 
و نه رویشی فرود امده‌اید؟ تورا در افقهای دور ببینم 
دردا از کدامین آسمان خر ی ان 
که این گذر زمان به این شهر پردود؟ و در مرز خورشید و کوه 
این امد و شدنهای فصول دستهای شما بوی ستاره می دهد هنوز می توانم 
باری از گرده سوخته خاک و چشمهایتان از حورشید نام تو را 
برنمی‌دارد درخشان‌تر است از ستاره‌ها 
حسرتی است به این شهر پردود امده‌اید؟ و دراین شب تاریک 


که تنها حاصل این خاک عقیم است 


آرزو آباده - آباده 


ا ۱ ۴۳ 2 


راضیه عباسی - شهربار 





Ts 
محمدعلی قباد یان - تهران‎ 
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افر اد خجالتی به سکته قلبی نزدیک ترند 

محققان دریافتند امکان حمله و سکته قلبی 
درافرادبه عصوص مردان حجالتی بیشتراست. 
محققان اعلام کردند امکان حمله قلبی برای افراد 
خحجالتی به حصوص مردان بیشتر است افرادی که 
از نظر شخصیتی خحجالتی هستند ۵۰ درصد بیشتر از 
سایر مردان دجار مشکلات قلبی می شوند. محققان 
معتقدند مردان حجالتی در تغییرات و محیط های 
جدید بیشتر دچار استرس می شوند به همین دلیل 
اکان هش کات کل از حملا کته لی بر ای ان 
کد اراس 

یادآور می شود مردانی که احساسات خود را 
بیان کرده وبروزمی دهند نسبت به افرادی که 


خوابیدن روی شکم خر خر را تشد ید می کند 


در مورد خواب و خر خر تحقیقات زیادی انجام 
شده اما آنچه مشخص است. اینکه وقتی دستگاه 
گوارش ازاد و رها بوده و در فشار نباشد خرخر 


؟ افرادنیز کاهش می یابد. یک گروه تحقیقاتی تاثیر 
ِ نحوه خوابیدن بر روی سلامتی رامورد مطالعه قرار 


داده است. نتیجه اینکه خوابیدن آزاد ورها برای 


سیستم گوارشی بسیار مناسب است. این در حالی 
است که مواردبسیار صاف و دستها در امتداد بدن 


چ یا صاف به پشت و دستهاروی سر موجب خر خر 


عین حال خوابیدن روی شکم فشار بیشتری رانیز 


می کند. زمانی که شسکم آزاد باشد. افرادراحت می 


توانند تنفس کنند واعما و احشادر آرامش کامل قرار 
می گیرد اما اگر وزن بدن بر روی شکم قرار بگیرد. 


استنشاق دود سیگار باعث کند ذهنی 
کود کت می شود 

5 رارک فشي 

کودک در معرض 


آن وقت میزان اکسیژن دریافتی تحلیل رفته و فشار 
پیشتری به شکم وارد می شود که این امر موجب 


خر خر می شود. البته ممکن است افرادی که در این « 


حالات می خوابند تاصبح از خواب بیدار نشسوند 


اما از ساعات خواب شود بهره کافی نبرده و انرژی ؛ 


زیادی دریافت نمی کنند. جالب است بدانید یکی ۱ 


از شایع ترین حالات خواب وضعیتی است که فرد 
مانند دوران جنینی خود را جمع می کند. در تحفیقی 
کهانجام ند ۱ درص داز ۱۰۰۰ نفری که تحت 


ازمایش بودند به این حالت می خوابیدند و خانم ها ۱ 


دو برابر بیشتر از آقایان به خوابیدن در این حالت 


گرایش دارند. نکته دیگر اینکه کمتر اتفاق می افتد تا ° 


افراد حالتهای خوابیدن خود را تغییر دهند و در این 


ميان تنها ۵درصد بو دند که اظهار می داشتند هر شب ۱ 
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زنان باردار توجه کنند 





مصرف بیش از اندازه مواد قندی ونشاسته‌بی 
به ویژه در سه ماهه نخست بارداری» خطر بروز 





# Re 5 ۶ ۳ ۳ کا‎ 

احساساتشان را در خود می ریزند سالم تر لل دود يجار باعت افزایش می‌دهد. بر اساس این تحقیق» پزشکان 
ق اکنون فرضیه ار تباط بیماری دیابت و افزایش قند 

تحصیلسی وی خون در ابتدای دوران بارداری را با ناهنجاری‌ها 

خطر استفاده از موبابل در بیمارستان 3۳ ۳ و ین 
تابر ره تات باد تشخ هوه ۵ ۱ تحمل لو کزدردوران بارداری 

در کا ع یار ردا راترات د حطر امسیب‌های جنینی رابیشتر می کند؛ از این رو 
در نتیجه عملکرد ,| کنترل و آزمایش قند خون در این دوران از اهمیت 


در بیمارستان خطرناک بوده و می تواند باعث 
متوقف شدن دستگاه تنظیم ضربان قلب یا باطری 
قلب شود. 

محققان دانشگاه آمستردام نزدیک به 0۰ 
مورد تداخل الکترومغناطیسی ناشی از استفاده 
از تلفن همراه در بیمارستان راثبت کرده و ۷۵ 
درصد آنهارا در رده مخرب يا قابل اهمیت قرار 
داده ان د. به گفته محققان, تلفن همراه نباید در 
فاصله کمتر از یک متری تخت بیمار و تجهیزات 
تفه ها رشان رار گر 


ضعی ف وی در دوران تحصیل می‌شود به ,ویژه‌ای برخوردارست. 
طوری که عملکرد تحصیلی کودکانی که به و 
علت داشتن والدین سیگاری در معرض دود وھ ا و ی 
| سیگارهستند ضعیف تراز سایرهم سن و الب شکسته دابل اطمینان نیست 
یافته‌های جدید نشان می‌ دهد افرادی که از 
همسران خود جداو در روابط عاطفی خود با 
مشکل مواجه‌شده‌اند» ۲۷ درصد بیشتر از سایرین 
در معرض حملات قلبی و بیماری‌های قلبی قرار 
می گیرند. پژوهشگران با انجام آزمایش‌هایی بر 
روی هزار نفر در اسکاتلند به مدت ۲۰سال 
دریافتند افرادی که در زند گی به بن بست عاطفی 
مسا تال یرو هیقر نا 
۷ رت تست به دبک ان ا است: نارای 
تحقیق وابستگی عاطفی زوج‌های صمیمی به 
اعمال و واکنش‌های قلب افراد مرتبط است. 


ا تالا اس وه کار اراش تر ات م 
است که از طریق دستگاه تنفسی وارد گردش 
خون شده و از طریق مغز اسیب رسانده و 
باعث کند ذهنی کودک می‌شود. براین اساس 
متخصصان بر مصرف نکردن سیگار در مکان 
سربسته و در جوار کودک تأیید می‌کنند. 





خستگی شد بد. سلامتی را به خطر می‌اندازد 
شاید کار کردن در شرایطی که بسار خسته هستند نشال دهنده وی کے تجسن یرانک شماباشد اما 
پژوهشگران هشدار داده‌اند که این کار خطرناک است و سلامت قلب را تهدید می کند. 
این پژوهش که از سوی روانشناسان دانشگاه آلاباما در بیرمنگهام انجام گرفته از این تئوری حمایت 
می کند که سیستم‌های قلبی -عروقی افراد به شدت خسته مجبور می شوند در هنگام تلاش برای تکمیل ا 
کارهاء سخت تر کار کنند. اغلب این اتفاق در محل کار یا در مدرسه رخ می‌دهد و مطالعات نشان می‌دهد: در 
افرادی که بسیار خسته هستند نسبت به افرادی که بیشتر استراحت داشته‌اند. سطح فشار خون بیشتر است. 


وقتی افرادی که به شدت خسته هستند کاری را که برعهده گرفته‌اند. دست یافتنی و دارای ارزش انجام دادن 
در نظر می گیرند در نتیجه تلاش خود را برای تکمیل کردن آن افزایش می دهند. در چنین شرایطی فشار حون 
سطح بالا باقی می ماند. در نتیجه افرادی که دچار وا کنش‌های قلبی عروقی شدید و مزمن می شو ند بیشتر 
از افرادی که در این شرایط قرار ندارند در معرض ابتلا به بیماریهای قلبی هستند. 











مه ۳ 
اطلایات ا 9 ۳۳۳ 








خنده خان 


فرهاد برازیون نژاد 


پیرمردواردعمارت شد. او سالهابود که به خان خحدمت می کر د. 
جلو رفت تعظیم کرد و گفت: خان, ملاحشمت گفت. ماه بانو باید از 
روی یک مرده رد شود تاصاح‌اولادبشود. خان به فکر فرورفت. 


سپس سر بلند کرد. به پیر مرد نگاه کرد حندید. پیر مرد هم خندید. اما 
خنده روی لبش ماسید. خان به طرف او نشانه رفته بود. شلیک کر د. 


خان صدا کرد: ماه بانو ماه بانو. 
و ماه بانو از روی جسد رد شد. 


مج دمم دمم دمم ےد ےد ےد ےد ےد دمم ےد ےد ےد ےد ےد ےد ےد ےد دمم میخض 
TAS AWS AWS AWS WNT WS WT WS AWS WNT WSS WS WT WS STS AST WNS AWTS WS WT MWNS WSN WS WSS WNT WS WT MWS WSS WS WNT WS WT MNS WSN WS MNS WS WT MNS WT MNS AS‏ 


نوشته: رضا شیرزادی -گرمسار 

فکرمی کنم خیلی من رادوست داری. نه؟ خسته 
نمی‌شسوی اینقدرادای من رادرم ی آوری؟ می‌دانم» 
می‌خواهی با این حر کات خودت رادر دلم جا کنی. دیوانه. 
لازم نیست. من توراهمین طور که هستی قبول دارم. 
پس خواهش می کنم اینقدر خودشیرینی نکن. حیف که 
نمی توانی حرف بزنی. البته نیازی هم نیست. می دانم که 
دوستم داری. یک سوالی می کنم راستش رابگو به نظر 
تومن دیوانه‌ام؟ این راهمه به من می گویند. حتی پدر 
وقتی که عصبانی می‌شود. یا وقتی که با مادر دعوامی کند. 
به پدر می گویم من که مشکلی ندارم چرا هر هفته من را 
پیش دکتر صالح می‌برید؟ او لبخند می زند» فقط همین» 
به گمانم دیوانه است. این هفته که پیش دکتر صالح رفتم 
می‌گویم که او دیوانه اسست. همه داروخانه‌ها رابلدم. یک 
روز با هم می‌رویم. خوش به حالت که پدر و مادر نداری» 
نمی‌دانی وقتی پدر آن قرصها را برايم می آورد» چه حالی 
می‌شسوم. می‌دانی! هر وقت که آن قرصهارامی خوردم. 





سر 





هایده نثری -تهران 
دوباره‌نگاهی به روبرویم انداختمبه پارک به درختان 
سربه فلک کشیده؛ به فواره‌های قشنگ داخل استخر 
به بچه‌هایی که در محوطه بازی در حال تاب خوردن 
وسرس رهب ازی‌بودندوبه دختربچه‌ای که‌روی یکی از 
در کنارش ففسر کو چک قرار داشت. 


خوابم می گرفت. الان دو هفته است که آنهارانمی خورم. 
انهانمی‌دانند که من و تو چقدر خوشبختيم. نمی دانند که 
تهج ا و ا ا ا 
نه؟می‌دانم»می‌دانم»ولی تویک مشکلی داری. انقدر 
آرامی که بعضی وقتها حوصلهام با توسرمی‌رود.ولی همین 
که تو در کنارمنی. خودش یک دنا می‌ارزد. یک چیزی 
رامی‌دانی وقتی خودت رامثل گربه به من می چجسبانی» 
احساس گرمامیکنم. مادر می‌گوید که گرمازده می‌شوی. 
بین خودمان باشد فکر می کنم او هم دیوانه شده. چون 
نمی داند که این گرماء گرمای عشق ماست. تو هم باید کمی 
مواظب رفتارت باشیبارهابه تو گفته‌ام که پیش پدر و 
مادرم این حرکات رادرنیاورابازهم کار خودت رام ی کنی. 
آن وقت است که مجبور می شوم سرت داد بزنم و برای 
مدتی از خودم دورت کنم. راستی چرا این چند روزه تنت 
اینقدر بو می‌دهد؟ چقدر سفارش کنم. به من نگاه نکن به 
سرو وضعت برس. پدر امروزهم برایم قرص آورد. قرمز. 
آبی» سبز مثل تو مادرم می خواهد تورابه زور از من بگیرد 
ولی من که نمرده‌ام. مادرمی گوید دیوانه» احمق» پیراهن 
بر تنت پوسیده تا کی می خواهی این پیراهن رایپوشی»من 


کت ۳ که از دست تودیوانه شدم. مادرم نمی داند که 
۳ دیوانه است و خبرندارد. مهم نیست حسودی 


و وا ت ات آمر ور 
باتو هم که هستم باز می‌لرزم. از پنجره بیرون 
رانگاه کن»دارد برف می‌آید. می خواهم بروم 
حمام.اگرتوهم بخواهی بامن بیایی.مادر 
نمی گذارد. نمی دانم باید چکار کنم.بوی گند 
میدھی۔ بگذار کمی فکر کنم! اهان استخر 
داخل حیاط. چند وقت پیش در ان‌استخر ابتنی 
کردم آبش گرم بود. نگران نباش» شامپورا 
یواشکی از حمام برمی‌دارم و حسابی تمیزت 
می کنم. به این برفها نگاه نکن. آب استخر گرم. 
گرم است. گفتم که قبلا در ان ابتنی کرده‌ام! 
نترس» یکدی سه... 


دخحترک درحال ن_گاه کردن به بازی بچه‌هایی بود که 
در حال اسکیت‌سواری بودند و مردم هم بدون تو جه به او 
در شال رفت و امك 

دریک لحظه‌نگاهم شر خوردروی قفس کنار 
دخترک.قفس خالی بود.با خود گفتم: نزدیک بودیادم 
بره که گذاشته بودمش برای آحر کارم... پس یک مرغ 
عشق زیباهم داخل قفس کشیدم. حالادیگر تابلوی 
نقاشی ام کامل شده بود. 
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LLL 
ملایر ”خانم یا آقای...؟‎ 

نویسنده گرامی قصه‌های «امید»طعم فقر و 
(تصمیم بزرگ...» از اينکه پنج صفحه نامه نوشته‌اید 
و ۲ قصه ارسال کرده‌اید و در مقدمه قصه‌تان نیز کلی 
توضیح داده‌اید که چگونه با «الهام گرفتن ناگهانی» 
خودتان را حتی پشت پاکت نامه -ننوشته‌اید! 
حالتان خوب است؟ هوای ملایر که نباید حیلی داع 
باشد؟ عزت زیادا 

قادر نمامی - از آباده 

«پسرک و کاسه‌مسی»شمارادیدم.اولاً که‌اینگونه 
سووه‌ها(«که خواننده در پایان قصه متو جه می شود 
همه چیز یک خواب بوده» دیگر خیلی تکراری و 
نخ‌نما شده است. ثانیا فرض کن این ماجرادر خواب 
رخ نمی داد و ان زن ومردماشین سوار در «عالم واقع» 
می‌افتاد؟ می‌بینی که گاهی اوقات مابی‌دلیل برای 
خودمان "در قصه -"مشکلی به نام «تکرار مکررات» 
می تراشیم! نا گفته نماند که اگر خواستی این پيشنهاد 
تر و تمیز برایش بتراشی! 

محمدابراهیم گرجی "شاهین شهر «اصفهان» 

(سبیل نصفه) شمارادیدم. طنز ملیحی بود که 
می توانست یک تبسم رابر لب خواننده بنشاند 
که‌این بالاترین وظیفه یک «قصه طنز) است. اما 
علت چاپ‌نشدنش؛اولاً که یادت باشدبعد ازاین 
اگر می خواهی از داستانت نمونه ای داشته باشی 
نگه دار و «اصل» رابرای «در قلمرو...» ارسال کن! 
مخصوصا که کپی‌اش کمرنگ و رنگ و رورفته هم 
باشدوبخواهدپدر چشم‌مارادربیاورداثانیاچه‌دلیلی 
وجوددارد که فکر می کنی جون «طنز» می‌نویسی. 
همه کلماتت باید محاوره‌ای باشد؟ بادت باشد نثر 
محاوره‌ای توسط نویسند گانی استفاده می شود که 
سالهاقلم زده باشند و بتوانند واژه‌های مناسبی را 
برای محاوره ای نوشتن استفاده کنند! ختم کلام؛ 
نشرت راعوض کن و قصه رادوباره‌نویسی فرماو 
هم توانستی بین ۷تا ۰ سطراز کل داستانت کم کن 
ورس تیاس بر ر 

بهرام بوادی - یزد 

حیف... خیلی حیف آقابهرام؛(بی خوابی» شما 
رامی گویم که یک قصه به تمام معنی «مینی‌مالیستی) 
بود؛یعنی‌هم‌سوژه‌اش عالی‌بود.هم شخصیت هایش 
کافی بود هم کوتاه بودو... اما افسوس که پایان قصه 
راخیلی لوس وبی مزه تمام کردیاپسر خوب کمی 
چیزی کم بشود؟ 





دو ستان ما دشمنان صمیبحی و در 
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یط ما <دسنند 
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حلقه ۵ ار: رضا رفیع 
۲ "۳ 


در بیان «آرد نماند» و در مصست 
اجاره نشینی فر ماید 
ابوالفضل زروبی نصر آباد 
پسرم» جمع کن که طبق روال 
۱ چشم بر هم زدیم و شد سر سال 
امد از نی عزاگرفتن ها 
هی به دنبال خانه رفتن ها 
از فلان دره تا بلندی ها 
جست وجو در نیازمندی ها 
شرح دادن مدام و راه به راه 
هی به این شخص و هی به آن بنگاه 
ماتم قبض و فیش» از یک سو 
مشکل پول پیش از یک سو 
گفتن از خویش و خواه ناخواهی 
طعن و تحقیر مرد بنگاهی 
گیرم این روزها فرار کنم 
ماه اسفند را چه کار کنم؟ 
روی انگشت پای من» امروز 
تاول از سال پیش. مانده هنوز 
نه مرا مایه تا کنم تمدید 
نه شرایط برای پیش خرید 
نه مرا بخت و فال» تا پرشی 
ببرم خانه» توی فرعه کشی 
چاره ای نیست. غير لنگیدن 
کارتن» روی کارتن چیدن 
باز هم دوره فشار و تکان 
باز هم خانه های کم متراژ 
جنب شوفازخانه یا گاراز 
اھا قاس ھار 
خانه‌ های کلنگی ونم دار 
خانه هایی که دل» ملول کنند 
-تازه آن هم اگر قبول کنند - 
بعد عمری امید و دلتنگی 
این هم از مزد کار فرهنگی! 





دوبیتی های خبری! 
مهدی استاد احمد 


«رئیس کل بانک مر کزی: نمی توان بادستور تورم را 


مهار کرد.» 
به شاخ هرچه معضل زور داده 


به جمعی نسبت ناجور داده 


برای حل بحران تورم 


هزاران بار وی دستور داده! 


OOO 


«محید مجیدی:چراغ سینمای جشنواره‌ای ما 


شده تکلیف بعضی‌ها معین 


که باشد زندگی‌شان فیلم کلا 


چراغ خودشیرینی هست روشن! 


OOO 


«تیترروزنامه ایران: ایران از سد‌سازان بزرگ 


دنیاست.» 


چنین می گفت وی با بی‌قراری: 


بابابرفی 
محمد جاوید 
بابا برقی این روزا سرحال و قبراقه دیگه 
دماغش به خاطر خاموشیا چاقه دیگه 
رفته ایرون دیگه کلاً تو تریپ خاموشی 
داغه بازار چراغ لامپا و چراخ موشی 
بابا برفی با وزیر برقمون ایاق شده 
ی و ی و ای 
می گه من چاکرتم مخلصتم.نوکرتم 
من فدای شکل ماهت. بابا اصلا خرتم 
خدا خیرت بده کار منو اسون کردی 
رفتن برقو تو کشور چه فراوون کردی 
دیگه خسّه شدم از بس که تو« تی وی اومدم 
حرف صرفه جویی و لامپ اضافی رو زدم 
بنازم که حرفامو دوبله داری گوش می کنی 
۱ لامپای غیر اضافم داری خاموش می کنی 
اخه باید بتونیم برقا رو صادر بکنیم 
گرچه مجبور بشیم اونو بار قاطر بکنیم 
چرخ صنعت اگه لنگه بی خیالش, وللش 
ما نیاز داریم به این ارزا برابال پرش 
فکر تولیدو نکن ارزو بچسبون تو تنور 
چشم بد خواه و حسودت بشه کم سو يا که کور 
اگه حتی سدامون زمسّونی پراب شدن 
اونقده بارون اومد که شهرامون خراب شدن 
بکن این گفته « جاوید »رو بابا حلقه گوش 
لامپای اضافیو غير اضاف هر دو خموش 
بده برقا رو به زیمبابوه و آتیویی و چاد 
خدا خیرت بده» عمر و عزتت خیلی زیاد! 


تب ۳ 
رطایارت ا (f‏ ارو ۳۳۳۹ 


به راه ازدواج و شغل و مسکن 
هزاران سد بنا کردند. اری! 
OOO‏ 
«رییس اداره فرهنگی اداره کل زندان‌های استان 
مرکزی: ازدواج موقت برای مواقع ضروری است.» 
اگراین کار گوگوری مگوری 
بود مختص اوقات ضروری 
ولیکن ازدواج از نوع دائم 
برای ما جوانان هست زوری! 
OOO‏ 
«دستور به تاکسی ها: بدحجاب ها را سوار نکنید.» 
اگر که بدحجابی گردد عازم 
به هر مقصد بدون یک ملازم 
به قدری هست ند شخصی در خیابان 
که دیگر هیچ تاکسی نیست لازم! 


عشق سر کار! 
سعید سلیمانپور(ابوالفضول الشعراء) 
یاد باد آن که دلم عاشق سر کار نبود 
طفلکی از تو و عشق تو سر کار نبود 
شیخ از حال دل من خبری هیچ نداشت 
سی دی عاشفی ام بر سر بازار نبود 
نقل مشروح خبرهای دل رسوایم 
باعث حجلت گوینده اخبار نبود 
عل بد ار دل شورف اما 
این چنین از لگد عشق تو ناکار نبود 
چت نمی کردم و از خرج نتم آخر ماه 
کیس من در گرو اصغر سمسار نبود 
فرت فرت از لب لعل تو شکر می بارید 
رطبی بود ولی موقع افطار نبود 
نرگس مست تو ای دوست تمارض می کرد 
چشم بیمار تو می دیدم و بیمار نبود 
می نهادم کپ مرگ خودم راراحت 
بنده راشب همه شب دیده ی بیدار نبود 
پیش تو دست و دلم هیچ نمی لرزیدند 
حون مرا استرس لحظه دیدار نبود 
رخت اسیورت مراراحت جان بود و به سر 
فکر دامادی و قرض کت و شلوار نبود 
در محل »خير سرم بچه ی مثبت بودم 
توی جیب بغلم پاکت سیگار نبود 
فارغ از شعر و غزل سوت زنان می گشتم 
ارس ان هگا و تکار رود 
شاعرم کر تن وات کہ ہی عا وت 
هنری از من بی عرضه پدیدار نبود! 








3 نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 


ازبین عزبزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و 
به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سودوکو و کاکورو نیز ۱ 


نم 


۸ و با با شماره تلفن همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ تماس حاصل نمایند 


ان دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و با انتقادی 
دارند می توانند روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن 
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طراح جدولها: داود بازخو 
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اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۳۳۸ 
۱-متفاطع: فلور بدیع - تبریز 
۲-شرح در متن: محمدرضا زارع - فلاورحان 
۳- کاکورو: محسن ظهیری مهر ابادی - تهران 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس 





یس سس 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول کلمات 
متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به 
دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای 
جداول سودوکو و کاکورو نیز ۱ نفر به قید 
قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم 
یادبود تقدیم می گردد 


جدولها زیر نظر: داود باز خو 


افقی: 

ا-از مباحث درس ریاضی روز نهم از 
ماههای ملکی ۲-از اجزاء پیراهن -از 
نزولات آسمانی -روزنامه ۴-ساخته شده 
ازنی "فلز کوبیدنی - ثبات و پایداری "از 
دانه‌های روغنی ۴-نوعی عدس - گشاینده 
قفل لقب اسب - به هوش باش ۵-اگر 
-متاع و جنس -رهاوآزاد -مثل وهمتا 
۶-م رگ و نیستی -شیوه‌ای در نقاشی برای 
نشان دادن سیاه و روشن تصاویر -همراه 
روب هم آید ۷-جرم‌ها ش رک و بی‌دینی 
"از توابع استان مرکزی ۸-شهری در کشور 
همسایه عراق -اشاره به دور -سیاه -غیرت 
4-مقام نقره‌ای - از وسایل ارتباطی رایج 
دراین دوران -نغمه وسرود ٩۰‏ -خاندان 
< زفرشتکان شب اول قبر -ناییدا - از 
توابع اردبیل [1-هیچ وقت. ه رگز "شهر 
آرزو -از ماههای قمری ۲٩-دشمنی‏ 
-هضم غذا -از میوه‌های گرمسیری 1۳- 
خودآرایی و جلوه فروشی در عین بی‌پولی و 
بی‌هنری -مقابل ماده -استانی در افغانستان 
-عددهندسی 1۴- شیوه و طریقه -نانی 
مرغوب -برنجزار - گونه ۱۵ -<هسته میوه 
"بلندمرتبه وشریف -سرشت " دیوارش 
بلند است ۱۶-صفه و پیشگاه اتاق -طبیعت 
عالم مادی -آنچه که حق و باطل رااز هم جدا 
گك اهن » محل تولد -آرمان شهر. 


عمودی: 

۱-زنده. موجو دزنده-آنکه بدون مقدمه 
کدی ھا عمل دن ۲ با تخت کور مو سق 
ارا ےن دا ی سول هام کر 
گیاهان ۵- ضمیر متکلم وحده حرف فاصله حر کت 
وجنبش -بوی رطوبت ۶- زمین متعلق به شخص 
-وزارت دارایی سابق - گهواره بچه ۷- از بیماریهای 
و حرف 4-عنوانی اشرافی درانگلستان -کنایه از آدم 
وجانب-لرزیدن- و 1سنامناسب ناهماهنگ-ساز 
اسیا واس ا کا وما بے دروو زی باس ی 
-"فراغت واا ي وو ایس ۳-ردیف هم 
اشی دارد هم پلویی عمو -تکراربیست وسومین 
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بارس ۳ 7 -غارمعروف ۱۵- راه 
وروش - خط کش مهندسی "از واجبات دین -"نقضص 
کنن ده 1۶- دین‌ها -امتحان و آزمایش -در کولرهای 
آبی وجود دارند ۱۷ - گیاهانی که به دو گروه تک و دو 
لپه‌ای تقسیم می‌شوند "پیش ‌پرداخت. 
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آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های 
این صفحه پیشنهاد و یا انتقادی دارند می توانند 
روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ و با با شماره تلفن همراه 
۶ تماس حاصل نمایند 


WWW.BAZKHOO Jadval@ yahoo.com 


۲۷ ۱۴ ۱۵ ۲۳ ۱۳ ۱۳ ۱۱ ۶ 
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آیامی‌توانید بی آنکه مداد 
داز ووی کالب دار ان 
تصویر رابا یک خط ممتد رسم 
کنید؟ توجه داشته باشید که 
خطوط نباید یکدیگر را قطع 
کنند و همینطور از روی یک 
خط نمی توان دو بار عبور کرد. 
برای آسانی کار نقطه شروع را 
برایتان مشخص کرده‌ايم. 
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(۶) اختلاف! 
تصاویر ۲» ۳و ٤‏ هر کدام به ترتیب دارای یک دو و سه اختلاف با تصویر شماره یک 
هستند. آیا می توانید با کمی دقت و حوصله این تفاوتها را پیدا کنید؟ نقطه به نقطه 


برای آنکه کشف کنید در يشت این نقطه‌ها و شماره‌ها چه تصویری هان شده است» 
0 نقطه‌ها را از شماره یک تا ۲۰ به یکدیگر وصل کنید تا این تصویر آشنا در برابر چشمانتان 


بدیدار گردد. 

















GUS STATION 





آیامی‌توانید بگویید در جمع بالا 
به جای «جوجه تیغی» چه عددی باید 


۱ در جستجوی ایستگاه اتوبوس! 
ایا می‌توانید بگویید از کدام راه باید رفت تا به ایستگاه اتوبوس رسید؟ با کمی دقت 


و حوصله می توانید راه اصلی را ییدا کنید. 


امات کی (۱۰)۴۹م۱ :۸۷ 











آنچه | 


غتلافات ر ۱ ۵ 


0 


و سر نو شتهارا تعیین می کند. قد رت است 


مه ¢ 
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آن روز باروز م رگم فرق نم کند | 


جعفر دهقان از دوران نوجوانی با تثاتر کار بازیگری راشروع کرده است. او به اتفاق مجید مجیدی. 
اکبر منصور فلاح و چندتن دیگر نمایشهایی را کار می کردند و در اين عرصه فعال بودند تااین که به اتقاق 
هم و چند نفر دیگر . تئاتر حوزه اند يشه و هنر را بعد از انقلاب راه‌اندازی کر دند. 





زبرنظر: جعفر گودرزی 


j goodarzi@yahoo com 


جعفر دهقان بازیگری دوست داشتنی است ی ره سس ون اما 
هنو زآن نقش ماند گارو حاودانش رابازی نکر ده‌است. هر جند توانسته‌با کار گر دانان مطرحی جون حاتمی کیا. ملاقلی پور« 


یدالّه صمدی. میر باقری و. .. همکاری داشته باشد.ضمن تشکر از 


است حرفهای خواندنی دهقان را می خوانیم. 
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# در جاده ناهموار بازیگری چه چیزی باید 
باشد که آدمی را حفظ کند؟ 

٭ #٭ اگر عاشق نباشی. نمی توانی در جاده ناهموار 
بازیگری به مسر منزل مقصود برسی. چرا که آن قدر 
بیراهه در این جاده وجود دارد که فقط کسی که عاشق 
کار بوده و تزکیه نفس داشته باشد. می‌تواند از آن 
کک 

به قول معروف: 
در ره منزل لیلی که حطرهاست در آن 

شرط اول قدم آن است که مجنون باشی 

* یعنیبازیگر عاشسق. بسا حرفه‌اش به آرامش 
می رسد ؟ 

# # گاه به آرامش می‌رسی گاهی هم آرامش و 
راحتی رااز تومی‌گیرد.مثلاًمی خواهی ایفاگر یک نقش 
منفی باشی که با شخصیت واقعی خودت فرسنگها 
فاصله دارد» برای ایفای این نقش صدالبته آرامش هم 
از تو گرفته می‌شود تابه ان شخصیت پردازی و رسیدن 
به روان‌شناسی نقش دست پیدا کنی. فکر کن» تو کسی 
هستی که در عالم واقع» حتی نمی توانی سر بریدن یک 
مرغ را تحمل کنی و ببینی آن وقت باید نقش یک قاتل 


رابازی کنی! 
# نقشی بوده که بر ارامش شما تاثیر گذاشته 
باشد؟ 


یا با ی يليام در مجموعه 
تلویزیونی مردان آنجلس به من آرامش داد اما بازی 
در نقشهایی در مجموعه‌هایی نظیر سرنوشت و یا فیلم 
بحران آرامش را از من دور کرد؛ البته بسیار مقطعی 
و گذرا 

#٭ جه کس‌انی در این عرصه وایفای نفشهای 
متفاوت به ماند گاری می رسند؟ 


1 مینا پیر وزیان که در تهیه این گفتگو ما رایاری کرده 


6 9 بدون ریاضت و تزکیه نفس نمی توان ماند گار 
شد. سینما آن قدر بی رحم است که اگر بخواهی جلوی 
دوربین یک جور باشی و در عالم واقع طور دیگری» 
زود دستت رو می‌شود. 

# شانس در عرصه بازیگری چقدر موثر 
است؟ 

#٭## شانس درعرصه بازیگکری ۰درصلد موثر 
اسست. اما عده‌ای تصورشان بر این اسست که اگر 
چهسره خوبسی دارند. حتماًبازیگر خوبی هم هستند 
وخوش‌شانسی به آنهاروی کرده که در این عرصه 
کا 

# مگر صورت و چهره زیبا منافاتی با بازیگری 
دارد؟ 

# # نه. اما وقتی در کنار این سیمای زیبا به دنبال 
یاد گرفتن الفبای بازیگری نیستند و نمی خواهند کمی 
مشقت و سختی را تحمل کنند؛ مطالعه کنند. فیلم ببینند 
و بانقش کلنجار بروند» مسلماً نمی توانند با مخاطب 
همذات پنداری کنند. چهره خوب و زیباء مگر چقدر 
می تواند سرمخاطب را کلاه بگذارد؟ 

# به حوانان و علاقه‌مندانی که دوست دارند 
وارد این حرفه و عرصه شوند چه می گویید؟ 

+ +4 پدرانه به آنهامی‌گویم پسرم دخترم. 
چشمانتان را باز کنید و درست وارد این عرصه شوید. 
از کسانی برای رسیدن به این عرصه کمک بخواهید 
که دارای جایگاه و دلسوزوسالم باشند. سینما زرق 
وبرق زیادی داردواگرپاک درست و اصولی وارد 
ان نشوید» صدمه‌های جبران‌ناپذ یری را باید متحمل 
شوید. 

# پس از سه دهه حضور در عرصه بازیگری. 
چقدر از خودتان راضی هستید؟ 










و 
۳ 


# کمی تافسمتی از 
خودم خوشم ام ده است و از این که 
توانسته‌ام توانایی و خلاقیتم رابه منصه ظهور برسانم 
حوشحالم. 

#٭ چه ارزویی دارید؟ 

٭ # خوشبختی بچه‌هايم که بدجوری فکرم را 
مشغول خود کرده است. 

# جعفر دهقان رابه واسطه حضور در کارهای 
جنگی و دفاع مقدس می‌شناسند. درست است؟ 

# # بله. تمام سعی من این بود که وظیفه و دين 
خود را نسبت به بچه‌های جنگ ادا کنم. 

# پس از سالها که متأسفانه کمتر نامی از سینمای 
جنگ و دفاع مقدس باقی مانده» باز هم دوست دارید 
بازیگر این ژانر سینمایی باشید؟ 

# # بله» چون هنوزهم به دنبال همان اهداف 
هستم» هر چند که سینمای جنگ ما تعطیل شده اما 
مسعی می کنم با حضور در کارهای ارزشی در مسیری 
درست واصولی گام بردارم. اساساهروقت و درهر 
شرایطی کار جنگی و دفاع مقدس به من پیشنهاد شود. 
بقیه کارها را تعطیل می کنم چرا که ان را ارجح بر تمام 
کارها می‌دانم. 

# فکر می کنید. مشکل سینمای دفاع مقدس 
ما جیست؟ 

# # متأسفانه درست حمایت نمی‌شود. حمایتها 
در حد حرف است ونکته مهمتراین که‌برای نوشتن 
فیلمنامه‌هایی در این خصوص. تحقیق و پژوهش 
نمی‌شود. خیلی از تهیه کننده‌ها به دلیل عدم باز گشت 
سرمایه‌شان, برای ساخت فیلم جنگی خطر نمی کنند. 
در صورتی که اگرسوژه و محتوای یک اثر» غنی و 
جذاب باشد واز کار گردانی حرفه‌ای و حساب 
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اطلاعات 





شده‌ای هم بر خوردار باشد. صد البته مورد اقبال واقع 
E‏ 

٭ مشکلات سینمای جنگ ما جیست؟ 

# # متأسفانه ما از واقعیتهای جنگ به دور بوده و 
هستیم و دراکثر مواردسعی در قهرمان‌پردازی وقهرمان 
پروری صرف داشته‌ایم. هر وقت به موضوعات واقعی 
وملموس جنگ نزدیک شده‌ايم» هم اثرارزشمندی 
ساخته ده و هم مخاطب با ان ارتباط خوبی برقرار 
کرده‌است؛مثل سفر به چزابه» نجات یافتگان, آژانس 
شیشه‌ای و... اما وقتی از واقعیتها فاصله می گیریم» این 
طور می شود که یک رزمنده یک گردان عراقی رابه 
رگبار می‌بندد» بدون آن که خودش کوچکترین آسیبی 
ار اک وروی ان رو دواد ت 
سال طول کشید؟ ماهر وقت با خود و مخاطب صادق 
بوده‌ایم و بامضامین درست رفتار کرده‌ایم» توانسته‌ایم 
نتایج خوبی به دست آوریم. 

* بازیگری در سینما و تلویزیون برایتان فرقی 
هم دارد؟ 

#٭ #٭ قبل‌هافرق داشت و می خواهم اعتراف كنم 
که اشتباه می کردم. تصورم‌براین بود که بازیگری 
فقط در سینمامعناو مفهوم دارد. اما وقتی در کارهای 
تلویزیونی حضور پیدا کردم دریافتم نه» تلویزیون 
قابل باورتر است و با مخاطب ارتباط نزدیک و بهتری 
دارده طوری شده که دیگر کمتر دم می خواهد در 
سینما حضور داشته باشم. می‌خواهم بگویم در 
تلویزیون دروغ. ریا و خودنمایی کمتر از سینماست و 
این‌ها ویژگی کمی نیست. 

# بعنی منظورتان این است که صداقت 
تلویزیون بیشتر از سینماست. 

## بله» هم صداقتش بیشتر است و هم به اندازه 
سینما بی‌ر حم نیست. 

# مگر در سینما چه اتفاقاتی برایتان رقم خورده 
اسث کا فا ا 

٭# درسینما گر بخواهی برس عقیده‌ات 
پافشاری کنی» شاید کمتر به تو نقش بدهند و به دلیل 
همین پافشاری. بعضی نقشهايم را از من گرفتند و 
نگذاشتند در آنها حضور پیدا کنم. 

# یعنی خیلی رک و یوست کن‌ده حفتان را 
خوردند؟ 

#٭ # بله. به همین راحتی. 

# باهمهاین اوصاف. شماتحربه کار با 
کار گردانهای مطرحی چون حاتمی کیاء ملاقلی پور 
داوود میربافری و... را دارید و این‌ها نشان دهنده. 
شناخت انها از توان و استعداد و اعتماد آنها به بازی 
شمااست از کارا 00 0 0 
اندوختید؟ 

#۴ در بوی پیرآهن یوسف هرچند نقش کوتاهی 
ایفا کردم اما برایم نقش تأثیرگذاری بود و توانستم از 
تجربیات و دانش حاتمی کیا استفاده کنم. ملاقلی پور 
هم می‌دانست از سینمای جنگ چه می خواهد و در 
راستای به تصویر کشیدن واقعیتهای جنگ تلاشهای 
زیادی کرد. در این عرصه جا شهامت و جرات 





راازاو یاد گرفتم. میرباقری هم بسیار کار گردان باسواد 
و پخته‌ای است. کار کردن بااوالحساس خوبی رابه 


آدم منتقل می کند و حستگی راهی به درون آدم پیدا 


نمی کند. 
# در مجموعه یوسف پیامبر(ع) چه نقشی 
دارید؟ 


## ایفا گر نقش عزیز مصر هستم؛ کسی که 
تورسف راتدر که گر ده اشت ۱ 

# نقشی هست که دوست داشته باشید. ایفا گر 
آن باشید؟ 

٭ 9 بله» دوست دارم شرایطی پیش بیاید و نقش 
غلامرضا تختی را بازی کنم. 

* مهمترین چیز برای شما؟ 

+ 4 زندگی و خانواده‌ام. 

٭ همسرتان جقدر در پیشرفت و موفقیت شما 
نقش داشته است؟ 

٭ #٭ بسیارزیاد. اگر همسر من یک همراه خوب 
نبود. من جعفر دهقان نمی شدم من هرچه رادرزند گی 
و کارم به دست آورده‌ام مذیون همسرم می‌دانم. 

# این مساله که ربطی به زن ذلیلی ندارد؟ 

# # به خدانه تعارف دارم ونه چیز دیگر. عین 
واقعیت را گفتم تنهامونس و همدم من در زندگی‌ام» 
همسرم است. 

# جه سالی ازدواج کردید؟ 

٭ # سال ۱۷ ازدواج کردم. دو فرزند دارم پسرم 
سروش ۱۸سال و دخترم سحر ۱۷ سال دارند. 

# خودتان جند سال دارید؟ 

+ 4 ۰ ساله هستم. 

# فرزندانتان هم عشق بازیگری دارند؟ 

# # بله. 

# دوست دارید. در این عرصه فعالیت کنند؟ 

# چراکه نه منتهی سعی می کنم آنهارادر 
جریان تمام مسائل این حرفه قفراردهم تابابینش و 
جهان‌بینی درست و کاملی تصمیم بگیرند. اما علاقه 
قلبی‌ام این است که اگر می خواهند وارد عرصه هنر 
شوند. وارد شاخه‌های دیگر شوند. جز بازیگری. مثل 
با E‏ 

# اگر یک روز به شما بگویند. دیگر حق بازی 
ندارید. چه می کنید؟ 

٭# آن روز روز مرگم خواهد بود. 

# جدی می گویید؟ 

# # باه آن روزباروزم رگم فرقی نمی کند. اگر 
نتوانم جلوی دوربین زندگی کنم. انگار حیات را از من 
ک فتهانل تدایع E‏ بر یه 
اتفاقی م افد حال حال مرادر آن روز تصور کید 
من از ۱۲سالگی با کار تئاتروزحمت ومشقت وارد 


ار 
اتفاقی برایم نیفتد. 

# مهمترین جیز برایتان در زندگی؟ 

#٭ # یاد خدا. من هر کاری را که می‌خواهم شروع 
کنم.اول ت وکل می کنم و بعد آن کار راانجام می‌دهم. 
هیچ گاه سعی نکرده‌ام خدا را فراموش کنم. 0 


سرخ 
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مینا ضرابی 


عروسک بازی 
همیشه حضورکودکان حردسال. به ویژه دختر 
بچه هاءدرسریالهاوفیلم‌های‌سینمایی مدنظر کار گردانان 
بوده و هست.علی الخصوص اگر این طیف سنی از نوع 
حاضر جوابش باشند که دراین رو زگارنمونه هایش 
را وان ام شسود که جا که ای تفت 
ار شا ند ای دا یشوه 
است دختر بچه هایی باچشمان تیله ای و گیسوان کمند 
وپرپیج وتاب که دربرخی موارد برای برهم نخوردن 
تعادل و آرایش سرو مویشان برای چ رخاندن گردن هم 
معذب هستند. به عقیده ما این گونه استفاده‌های ابزاری 
از کودکان در فیلم ها و مجموعه ها صورت خوشایندی 
ندارد.حداقل الان که دیگر فرم نخ نماشده ای به خود 
گرفته و تبدیل شده؛ به یک مدل عروسکی. 
میهمان بازی 
داشتیم فکر می کردیم به‌این جشنواره هایی که 
مرتب و متواتر در هزار گوشه کشوربرپامی شود. یکی 
ازدوستان که در جشنواره تولیدات رادیو تلویزیون 
حضورداشتهاست؛نظ رش این بود که اغلب‌این 
جشنواره ها یک جور میهمان بازی است .حالااگر 
میهمان خار جی داشته باشد.با کلاس تر می شود.و گرنه 
عواید آنچنانی برای میزبان ندارد.بعد فکرمان رفت به 
بسمت Mas‏ 
بادک بخاطرش هوامی شود ونقل ونبات رو سرهم 
می پاشند.ولی در تلویزیون همچنان یک دایی چپول 
است وخاله خانم اسینماها هم که» پرازخالی است و 
سینمای کودک هم تبدیل شده به سنگواره! 
عروسکت خیمه شب بازی 
مرگ تدریجی یک رویارا که حتمامی بینید.چون 
مامی بینیم» اگر شسمانمی بینید. یک تصوی راز تقابل دو 
فرهنگ؛این مجموعه‌نگاهی داردبه فاصله فرهنگی که 
جامعه ما به شدت مبتلایش است .سنت ومدرنیته. 
هدر زار رف د هن مقر کیا اند 
است. چون یک انسان مدرن می تواند از حط قرمزهای 
سنت بگذرد.امابه طور مطلق حشن وبی عاطفه 
اوه کی اسان ای دی ت 
یک سنت مدارهم شاید کمتر بلغزد.امانمیتواند 
نهایت صراط مستفیم باشد. اما نچه نیت این نوشتار 
است ؛ اینکه شخصیت مارال به شدت منفعل و دور از 
باوراست.یک‌دختر تحصیل کرده‌ونویسنده‌رمان‌های 
مشهور که هیچ اراده‌ای از خود ندارد.انگارنخ‌هایی 
درفیلمنامه به دست و پای‌این شخصیت وصل شده 
است که‌باس لب اختیا راز وی روند داستان مجموعه 
طبق برنامه پیش رود. ناگفته نماند موضوع در خور 
شرایط روز جامعه است و بازی هاروان و خوب. 
شکل تصویر برداری ومیکس هم مورد توجه بسیاری 
از مخاطبان قرار گرفته است اما کاراکتر مارال شباهت 
به عروسک خیمه شب بازی دارد که گاهی حرص 
بعضی ها را در می آورد.از جمله اینجانب . 
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نگاهی به فیلم خون به پا می‌شود 
دانیل هنوز ز نده است! 
ea. dO‏ هومن ظر بف 
فیلم‌سینمایی خون‌به پامی شود.علی رغم و یژگی‌هایش 
داستانی جاودانه دارد. 

ماجرابه زمانی برمی گردد که کشور پهناو رآمریکاء پس 
٩‏ سر گذاردن‌دوران جستجو گران طلاه کاوشگر ان 
حریص نفت رابه خود دید. 

«پل تامس اندرسون» در آخرین فیلمی که کار گردانی 
کرده» به سراغ رمان نفت اثر «اپتون سینکلر) رفته است. 

آپتون سینکلرازنویسندگان پرکار آمریکایی بوده 
ورمان«جنگل»اونی زمعروف است.فیلم «خون‌به پا 
می‌شود؛ با این که زمانش کمی طولانی است. ولی بیننده‌را 
با داستان‌های فرعی اش بیشتر و بیشتر در گیر می کند. 

5 تان ازاین قراراست که دانیل بانق شآفرینی دانیل 
دی‌لوئیس به تنهایی در بیابان حشک. به دنبال رگه‌های 
نقره می گردد. پایش می شسکند و به سختی به شهر می رود 
وبه صورت اتفاقی درحال کاوش نقره به نفت می رسد و 
پسربچه یکی از کاوشگرانی که در حین جستجو می میرد 
رابه فرزندی قبول می کند. ده‌سال بعد اودیگر یک 


گو ناه و بد ون نخر 


۷علی شاهحاتمی به زودی فیلم جدیدش با عنوان 
«آوای زند گی»رادر کشسورهای امارات هند و مالزی 
اکران می کند. 

۷ کریس دیب رگ آذرماه‌سال جاری به همراه گروه 
آریان کنسرت برگزار می کند. 

۷ کنسرت گروه شمس به سرپرستی کیخسرو 
پورناظ ری از ۲۳ ۲۱۱ مردادماه‌با حضور نوازند گانی از 
کشو رهای ارمنستان, هند هلند انگلیس فرانسه تر کیه 
وعراق در مجموعه فرهنگی» هنری سعدآباد برگزار 
می ود 

۷ جوای_زویاد گارهای محمدعلی طالبی یکی از 


کار گردانان مطرح سینما برای ثبت در تاریخ سینمای 
ایران تحویل موزه سینما شد. 

۷مهردادفرید قصه‌ یک روزنامه‌نگاررادرقالب 
فیلمی باعنوان«ازمابهتران» اواخر مهرماه جلوی دوربین 


می‌برد. 

۷ رویسای لاس و گاس جدیدتریسن ساخته امیر 
نادری در بخش مسابقه شصت و پنجمین جشنواره فیلم 
ونیز حضور دارد. 

۷ شهرام اسدی به زودی ساخت فیلم «دریاقلی» 
را غشازمی کند.درباقلی حکایت پیرمردی است که 
درحاشیه آبادان زند گی می کند و قبل از همه متوجه 
پیشروی نیروهای عرافی می‌شود. 





نجیب زاده نفتی شده است! 

درا فاو راب وار زم ف و رای روت 
برادر همین جوان که یک خطابه گوی کلیسا است. با طمع 
کمک مالی دانیل» از حضوردانیل برای استخراج نفت 
استقبال می کند. 

ناشنوایی پسر خوانده دراثر فوران یک چاه نفتی عظیم. 
درگیری دو مرد حریص (دانیل و خطابه گوی کلیسا) و 
داستان‌های فرعی دیگر این اثر را قابل تامل کرده است. 

افتابی شدن فرد کلاهبرداری که با دستیابی به دفترچه 
خاطرات برادر ناتتی دانیل خودرابه عنوان برادر او جا 
زده و قتل اوبه دست دانیل وسکانس پایانی فیلم» یعنی 
درگیری خونین دانیل با کشیش جوان که هنوز طمع کمک 
مالی دانیل رادر سر می پروراند و همچنین طرد پسر خوانده 
دانیل توسط او از رخدادهای پیاپی فیلم است که یک 
داسان اور سا او ات کرد: است: 

یک پاراگراف از گفته‌های دانی ل زیبابی پیام فیلم را 
به خوبی نشان می دهد:«من باخودم در رقابتم» دوست 
ندارم کس دیگه‌ای موفق بشه. من بامردم کار کردم و به 
اون چیزی که از اونامی خواستم رسیدم و همین حالم رو 
به هم می‌زنه» چون می‌بینم که همه تنبل هستن. راحت می 
شه ازشون استفاده کرد... دوست دارم اونقدر پول دربیارم 
که دیگه ریختشون‌رو نبینم.» 


پیشنهاد عجسی 

اوضا قلب 7 ۳ 

۳ مسینمایه هم ریخته ارست و ۱ 
۱ هآهفآفقآقص Û‏ رتور رو 
وضع قلب چطو CC‏ 1 
e ۳‏ 
٤‏ جرا که دیروز تابه حال سه‌پار یر 
من پیشنهاد ازدواج داده است() 
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۷ عزت‌الّه ضرغامی رئیس سازمان صداوسیما 
گفت:حرف‌ها و مباحث مربوط به کاندیداتوریام در 
انتخابات ریاست حمهوری شایعه است. 

۷ تایکی دوهفته آینده کار جدید مجتبی راعی 
باعنوان«یله پله تا ملاقات با شیطان) به پایان مر حله 
فیلمبرداری می‌رسد. این فیلم قصه خفاش شب است 

۷علیرضابذرافشان در تدارک‌ساخت فیلمی 
باعنوان«انتقال»است که در ارتباط بانقل و انتقال 
فوتبالیست‌های نامدار ایرانی است. علی انصاریان» 
حمیدرضاپگاه ونگار فروزنده سه بازیگر اصلی این 

۷مجموعه تلویزیونی «ساعت ۲در ده قفسمت 
۵ دقیقه‌ای به کار گردانی علی عطشانی» ایام محرم از 
شبکه اول سیما پخش می‌شود. 

۷آزانس مسافرتی طیاره ملخی عنوان مجموعه‌ای 
تلویزیونی به کار گردانی سعید فرامرزی است که برای 
شسکه اول سیماساخته شده‌ و درنوبت پخش قرار 
دارد. 

مشاغل سخت‌وطاقت‌فرسایی که‌روبه 
فراموشی‌انددر مستندی باعنوان«آواززند گان»دوباره 
احیامی‌شوند. این مجموعه را یژن شسکرریز ساخته 


۷ دومین دوره جشنواره برترین برنامه‌های سیما 
در رمضان امسال بر گزار می‌شود. 








تاریخچه نها 
ستارگان وجلوه‌هایتصویری 


محمد رضا لطفی 


دهمه ۰یکی از شلوعغ ترین دهه‌های سینمایی به 
حساب می آید» چرا که سینما تغییر مسیر می‌دهد. افزایش 
چشمگیر فروش فیلمها به خصوص فیلمهای هالیوودی 
وعامه‌پسند باعث شد تا آمریکارسماً اعلام کنده سینما 
پس از درامد تبلیغاتی سوداورترین کالای صادراتی 
محسوب می‌شود. ظهورستار گان جد ید و جلوه‌های 
تصویری خارق‌العاده و چش‌نواز» از مهمترین 
دستاوردهای دهه ٩۰‏ به حساب می‌اید. 

درسال ۰٩ادامه‏ پیشرفتهای تکنولوژی در سینما 
که ‌طی دهه ۸۰با ظهورویدیوشتاب گرفته بود اینک 
به جایی می‌رسید که هر تصویر خیالی قابلیت به تصویر 
درآمدن را پیدا کرده بود. 

نکته جالب دیگراین بود که مجله انگلیسی‌سایت 
اندساونددرسال ۲ ٩اقدام‌به‏ یک‌رای گیری‌می کند که‌د رآن 
از منتقدان و فیلم‌سازان مطرح جهان می خواهد تابهترین 
فیلم تاریخ سینمارامعرفی کنند. و دراین رأی گیری برای 
چند مین بار پیاپی فیلم ماند گار (همشهری کین ساخته 
اورسن ولز رتبه نخست راکسب می کند. 

امادرسال ۶٩تمام‏ سینماگران درسر تاسردنیابه 
تکاپو افتادند تا جشن صدسالگی سینمارابر پا نمایند. 
گذشت یک قرن از ظهوراین هن راعجاب‌انگیزبرای 
تمام مردم دنیا؛ اتفاقی میمون و خوشایند بود. دراین 
ال ار فا د ج ر قاری سات 
ونهادهای‌سینمایی جهان‌دیده‌شده‌ویک سال بعد 
یعنی سال ۹۵ چند جشن به بهترین نحوممکن بر گزار 
شد و تبدیل به یکی از خاطره‌انگیزترین سالهای سینما 
گردید.امادرهمان سال اتفاق ب زرگ دیگری هم به 
وقوع پیوسست.شبکه‌های بین المللی اینترنت و کاربردو 
استفاده‌ا زآن‌رواج گسترده‌ای پیدا کرد و بااین اتفاقعملا 
شعار دهکده جهانی معنا یافت. دیگر کاربران اینترنتی 
در هرجااز دنیا به راحتی می توانستند اطلاعات فیلمها 
رابه دست آورند وحتی بر خی آثار را اصطلاحاً دانلود 
نمایندواین اتفاق بسیاربزرگی در تحول سینمابه حساب 
می آم ده رچند که مدتی بعد قرار گرفتن فیلمهای روز 
برروی سایتهابه صورت غیرقانونی معضل جدیدی را 
برای تهیه کنند گان به وجود آورد اما به هر جهت جلوی 
پیشرفت و تکنولوژی‌رانمی‌توان گرفت واین پایان 
راه نبود چراکه علم باسرعت غیرقابل تصوری به جلو 
حرکت می کرد و در سال ٩۷‏ عرضه فیلم روی شبکه‌های 
کامپیوتری آغا زشد و تحولات فنی فراوانی در همه 
زمینه‌های تولید و نمایش شکل گرفت. 

و اما در سال ۹۸ در تاریخ سینماء اتفاق بزرگی به 
وقوع‌پیوست ورکوردی شکسته شد. این اتفاق چیزی 
نبود جز شکسته شدن رکورد فروش فیلم در تاریخ 
سینما توسط فیلم ۲۰۰ میلیون دلاری تایتانیک بارقمی 
نزدیک به یک میلیارد و هشستصد میلیون دلار که به نظر 
می رسد تا سالها دست نیافتنی باشد. این پدیده نشان داد 


قسمت دوازدهم 


جزء پرمخاطب ترین هنر هاو پدیده‌های اجتماعی به 


و ادامه دارد 





فیلم سینمایی فر زند خاک با شیوه‌ای جد ید اکران شد 


با آغازاکران فیلم سینمایی فرزند حاک» تبلیغات این 
فیلم همچنان با شیوه‌هایی متفاوت و مدرن و کاملاً مبتکرانه 
ادامه دارد. 

در تبلیغات این فیلم علاوه بر شیوه‌های معمول و سنتی 
خبررسانی. گامهایی نونیزبرداشته می شود که راه‌اندازی 
سیستم اطلاع رسانی و تبلیغات این فیلم با استفاده از فرستنده 
بلوتوث در تعدادی از سینماهای تهران.اولین گام ابتکاری‌در 
استفاده از ویژگیهای تکنولوژیک نوین در تبلیغات سینمایی 
است.اولین پایگاه‌های اطلاع‌رسانی بلوتوث این فیلم از روز 
شنبه پنجم مردادماه‌درسینماهای استفلال ازادی سپیده 
8 و... تهران راه‌اندازی شده و علاقه‌مندان می توانند 
باروشن نمودن بلوتوث دستگاه تلفن همراه خو ددر مقابل 
م اهاء علاوه بر دریافت اخبارواطلاعات مربوط به 
سینماهای نمایش‌دهنده و...» تیزر زیبایی از این فیلم و نیز 


نیز روی تلفن همراه خود دریافت نمایند. 

همچنین در اقدامی جالب لوح‌های فشرده چند 
رسانه‌ای (سی‌دی‌های مولتی مدیا) نیز برای این فیلم 
راخ ات اواس کرای اساد کاری ان 
رایانه‌درسراسرکشوردرتیراژوسیع تکثیروبه‌ صورت 
رایگان پخش خواهد شد. این سی‌دی‌ها حاوی تعدادی 
از عکس‌های منتخب صحنه و پشت صحنه فیلم» تیزرهای 
آماده‌شده‌نهایی» پوسترهای طراحی شده‌برای فیلم و 
بخشهایی بر گزیده از موسیقی فیلم به همراه اطلاعات 
کامل و شناسنامه فیلم شامل فهرست عوامل و... است 
این سی‌دی‌هاد رآستانه آغازاکران فیلم در سینماهاو 
مراک زفرهنگی هنری معتبر در اختیار تماشاگران فیلم و 
علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت. فیلم سینمایی فرزند خاک 
ساخته محمدعلی آهنگر در حوزه هنری سازمان تبلیغات 


بخشی از موسیقی فیلم و تعدادی از بهترین عکسهای آن‌را اسلامی تولید شده است. 
پلنک خفته به بازار آمد 


0 : آلبوم‌موسیقی«پلنگ خفته» 
۱ ۳ ی ت با صدای محمود ساریخانی 


صمہ‌چیز فیلم ضا در وغ نیست 
ماهرچی تسوفیلمهامی‌بينيم می کن باورنکن 
فیلمه!.. ان‌قدر این جمله رو به خوردم دادن که... 


وارد بازار موسیقی شد. 
این آلبوم‌شامل‌هشت ترانه 


مق توهمه فیلمهادیدم.وقتی عروس سینی چای رو 
کحم ٍِِِِ 
وي است رها آنراآرش 


می‌آره. سینی تو دستش می‌لرزه و من چقدر از دیدن 
این صحنه لجم می گرفت و پیش خودم می گفتم. کار 
وس وم 
اماوقتی چندشب پیش این اتف اق‌برای خودم 
افتاده فهمیدم سینما عین زند گیه و البته خود زندگی. 
دختر تأثیر گرفته از سینما 






| سزاوار» شهرام افجه و محمود 
ساربخانی سروده‌اند. انتظار 
کی می‌روداین آلبوم‌بافضای 
ای وا کت ند 
استقبال مخاطبان روبرو شود. 





پیب ۱ ۹ ۰ ب 7 ۰ ۰ 

دست‌نهااررددرگی هدر مندان 

0% 
متولد ۱۳۵۱ تهران است و یک خواهر به نام هیلدا دارد. 
در دوران تحصیل اصلا شاگرد زرنگی نبود و به سختی دیپلم گرفت. البته در کنکور هم شرکت کرد اما قبول نشد. 
بسیار خوش خط است. 
از شانزده سالگی وارد بازار کار شد و اولین شغل او کار در طلاسازی دایی‌اش بود. بعد از آن هم مدتی مربی شنا بود. 
برای بازی در فیلم کاغذ بی خط به کار گردانی ناصرتقوایی حاضر شد کمترین ۱ شمه راد کنر 3 
کم مین یم دورن بازیگریاشیبه تم قر مینکن ون اسر فش ال رن راز مشسنوازه 
هفدهم فیلم فجر دریافت کرد. 
۷ با معرفی شریفی‌نیا به عرصه بازیگری روی آورد. 
۸ سال ۷۶ تصادف شدیدی کرد و مدتی در کمابود. 
٩‏ فراربود در فیلم روز واقعه و لیلابازی کند اما نپذیرفت. 
e‏ بسیار حساس. تودار و در عین حال عاطفی است. 
در بین کشورهای جهان, به ایتالیا علاقه زیادی دارد. 
از فلسفه خیلی حوشش می‌آید و رابطه خوبی با گربه‌ها دارد. 
۶ با دومین فیلمش یعنی غریبانه در سال ۷۱مشهور شد. 
86 صبر و حوصله‌اش مثال‌زدنی است و در امور خیریه حضوری همیشگی دارد. 
۵ عاشق ورزش تنیس است و بازیهاو مسابقات این ورزش رادنبال می کند. 1 ۲ ۳ 
ا هفتنه: 
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#۶ از معدود زن‌هایی است که اهل آرایش نیست و بسیار ساده و صمیمی است. 

4 به شدت از حضور در محافل و مجامع سینمایی دوری می کند. 

۱۸ در اشپزی هیچ چیز کم ندارد. اما خودش زیاد با غذا خوردن میانه‌ای ندارد. 

٩‏ با فو تبال میانه‌ای ندارد و به جایش بای ثابت مسابقات تنیس و بر گزاری کنسرت‌ها است. 

۰ هوش و حافظه فوق‌العاده‌ای داردو از همان دوران نوجوانی 
حتی پول توجیبی هم نمی گرفت. 


دوست داشت روی پای خودش بایستد واز خانواده‌اش 


لای رت مش SECDE‏ 
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۷ مجیداخشابی خواننده مطرح موسیقی پاپ در 
دوران کود کی فقر راتجربه کرده‌و ارزو داشت یک 
سه جر خه داشته باشد. 

۷ محمد اصفهانی در پانزده‌سالگی توسط 
دایی اش به استاد محمدرضا شجریان معرفی شد. 

۷ پرویزپرستویی سابقه‌بازیفوتبال‌راهم‌دارد 
ی ان و 
جوانان در آن سال‌ها انتخاب کرد. 

۷ فرزاد حسنی با رانند گی میانه حوبی ندارد و از 
وا نله عمو قیاع رشاو امد اناد کل 

۷ محمدرضاشریفی‌نیا در عرصه ورزش 
ژیمناستیک کار کرده و در مسابقات این رشته چند 
مقام هم آورده است. 

۷ رضاصادقی عاشق رنگ مشکی است و سال 
۰به در خواست مادرش دو هفته لباس سر مهای پو شید 
وازنظرروحی مشکل پیدا کرد و مادرش موافقت کرد 
که دوباره مشکی بپوشد. 

۷ مهران مدیری کامل‌ترین آرشیو موسیقی 
کلاسیک رادارد. خودش می گوید بدون موسیقی 
تھی توانك زند کی کنل 

۷ احمد نجفی برای بازی در مجموعه تلویزیونی 
کارا گاه علوی ۰ ماه ماهی پانصد هزار تومان دستمزد 
گرفت. 

۷ سیروس گرجستانی در دوران جوانی 
فوتبالیست ماهری بود و بچه محل هابه او می گفتند. 
بالاخره تو یک روز از تیم‌ملی فوتبال سردر می‌آوری! 

۷ بهزاد فراهانی عاشق کارتون گربه‌های اشرافی 
است. 

۷ جوادرضویان عاشق رنگ نارنجی است‌وباور 
دارد که این رنگ انرژی زیادی به او می دهد 

۷ پوریاپورسرخ ازارتفاع و سرعت زیادبه شدت 
ا 

۷ فتحعلی اویسی سال ١آ‏ برای از ی در مجموعه 
تلویزیونی مسربداران‌ماهی سه_چهارهزار تومان 
دستمزد می گرفت. 

۷ سعیدرادتازمانی که دیپلم گرفت نه‌به‌بازیگری 
علاقه داشت و نه تا ان زمان به سینما رفته بود. 

۷ بهرام رادان در ۱۵سالگی به آمریکارفت ولی 
سس از یک سال به ایو انار کشت 

مجید مجیدی در دوران نوجوانی و جوانی از 
بانیان مراسم مذهبی و شبیه خوانی محرم محله بود. 
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با کنجکاوی اندوهناکی به مردم که آن پایین در پیاده‌رو جمع شده بودند. نگاه کرد. 
آن پایین یک دریا صورت بود که به طرف او نگاه می‌کرد. این چهره‌ها هر دم زیادتر 
می‌شد و به زودی خیابان رانیز پر کرد... 

از طبقه بیست و ششم دیدن اینها به نظر آدم عجیب و باورنکردنی می‌رسید. سر 
و صدایی که از مردم پایین به او می‌رسید. ضعیف و نامفهوم بود» ولی در هرحال او از 
هیجان و جنب و جوش و جمعیت پایین دچار اشتباه نمی‌شد. 


او مطلقاً به چهره‌های وحشت زده و ترحم‌آمیزی که در پشت پنجره‌ها پدیدار 
می‌شدند توجه نمی کرد و حتی به تقاضاها و استغائه‌های آنان گوش نمی داد. 
پرسید: 


-می‌خواهی چه کار بکنی؟ می خواهی خودت را پایین بیندازی؟ 

مرد که روی له اخرین طبقه ایستاده بود. دستور داد: 

-ازاینجابرو کنار! 

-اگر خودت رااز آنجا به پایین یرت کنی» دیگر نمی توانی روی پاهایت راه بروی. 

چند لحظه بعد مدیر هتل پشت پنجره آمد و درحالی که‌درنگاهش ترس و کنجکاوی 
او نیز از کنار پنجره نایدید شد و کمی بعد. صاحب میهمانخانه که پیرمردی موقر بود 
پشت پنجره پیدا شد. 

-شما ایحا حه کار دارید؟ 

-شماکی هستید؟ اسمتان جیست؟ 

-اسم من «کارل آدامس» است و اینکه به چه دلیل می‌خواهم خودم را پرت کنم به 
شمامربوط ن ست . 

- دوست عزیز به کاری که می خواهید بکنید بیشتر فکر کنید. 

-فکر کرده‌ام. حالا شما بروید و مراراحت بگذارید. 

آنجا که مردایستاده بود حیلی تنگ بود. او زیر آفتاب پشت به دیوار و میان دو پنجره 
با ار 

جهره‌های تازه یکی پس از دیجری پشت رنجره‌ها پدیدار می‌شدند. با او به آرامی 

به ترتیب یک پزشک. چند مستخدم هتل ویک کشیش با او حرف زدند. 

کشیش با مهربانی از او پرسید: 

-چرانمی‌ایی تا در این باره باهم صحبت کنیم؟ 

- چیزی برای گفتن وجود ندارد. 

-دلتان می خواهد پیش شما بیایم و کمک کنم تا از این پنجره به داخل بر گردید؟ 

-اگر شما و یا هر کس دیگر به من نزدیک شوید سوگند می‌خورم که بلافاصله 

- نمی خواهید علت این تصمیم‌تان را به ما بگویید؟ 

- زه| 

-شمانمی توانید کمک کنید. بروید. 

ده کی ها با را هر 
دقیق به او نگاه می کرد» شروع به صحبت کرد: 
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-سلام دوست عزیز. 

- چه می‌خواهید؟ 

-مرااز ان پایین اینجا خواستند و گفتند که کسی می‌خواهد خودش رااز بالا پرت 
ES‏ 

ا 

-چرا؟ اینطوری؟ 

-من طبعا دوست دارم هر کاری رابا سر و صدا و تظاهر بسیار انجام دهم. 

و سپس روی درگاهی پنجره نشست و سیگاری آتش زد: 

-امروز واقعا روز قشنگی است. نه؟ 

-روززیبایی برای مردن است. 

-شماخیلی بدبین هستید. راستی خانواده دارید؟ 

-نه» شما حطور؟ 

-من یک زن دارم. 

-خیلی خوب است» ولی من هیچکس راندارم. 

و بعد با خود فکر کرد: «از آن زمان که کسی را داشتم» خیلی نمی گذرد... یعنی تا 
همین دیروز داشتم...» 

مرد صبح دیروز برای رفتن به سر کار از خانه‌اش بیرون آمد و «کارن» خیلی خشک 
جلوی در با او خداحافظی کرد. از مدتها پیش محبت کارن نسبت به او کم شده بود. ولی 
او فقط کارن را دوست داشت و دیوانه‌وار عاشقش بود و با همه اصرارهای او حاضر 
نمی‌شد طلاقش بدهدا! گر چه اخیرا کارن تهدید کرده بود که اگر طلاقش ندهد او را 
ترک خواهد کرد ولی با این وجود او بر سر تصمیم خود باقی بود. 
نداشت. فقط قوطی خالی فرص خواب و نامه کوتاهی باقی مانده بود. 

سکوت وحشتناکی در آپارتمانش موج می‌زد... علاوه بر همه اینهاء جسد بی جان 
کارن همراه با یک نامه کو تاه روی تخت افتاده بود و در آن نامه همه جیز را گفته بود... 

استیوبه او گفته‌بود که نمی تواندبااوازدواج کندووی را گول زده‌است.اگر کارن‌این 
نمی کرد فهمیده بود که پای استیو درمیان است. ولی کارن هیچ چیز را پنهان نمی کرد و 
حالا کارن حودش را کشته بود زیرا فهمیده بود که استیو او رابازی داده است. 

«آدامس» دیروز عصر از خانه خارج شد و تا نصف شب در خیابانها پرسه زد و بعد 
به خانه بر گشت و خوابید. صبح وقتی که بیدار شد» تصمیمش را گرفته بود و راه افتاد 
تا تصمیمش را اجرا کند. پیاده تا این محله شهر آمد و در همین هتل اتاقی در آخرین 

مر 

حالا دیگر خیابان از جمعیت سیاه شده بود. پلیس مردم را کنار می‌زد تا در زیر 
آپارتمان بیست و شش طبقه فضایی به و جود آورده و پرده‌ای نگهدارند تا اگراو خودش 
راپرت کرد از بین نرود. اما ادامس خوب می‌دانست که این کارهای پلیس احمقانه 
است. جون او می توانست طوری خودش را ببندازد که توی جادر نیفتند. 

میا رس سس راون رکفت 





-اين عقیده شماست! 


- گوش کنید. من یک دکتر هستم. می‌توانم به شما کمک کنم. فکر کنم با دلیل و 
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هنوز به شمااحتیاج داشته باشد» کمک کنید. من به شما احتیاجی ندارم. 

دکتررفت. آدامس E‏ 

بعد از مدتی این کشیش بود که دوباره پیدایش شد. 

کاری وجود دارد که ما بتوانیم برای شما انجام بدهیم؟ 

-نه» شما دارید وقتتان را هدر می‌دهید. 

کشیش نایدید شد و او خود را تنها دید. جمعیت رانگاه کرد اما حالا دیگر آن همه 
ارتفاع ناراحتش نمی کرد درحالی که در لحظات اول از ارتفاع می ترسید. 

ار اس رارسا ترس یره ار در 

-ادامس» می‌دانید شما می توانید حدمتی در حق من بکنید. 

-چطور؟ 

-ببینید» به طور معمول من باید ان پایین باشم و عبور و مرور اتومبیل‌ها را کنترل و 
تنظیم کنم اما شما باعث شده‌اید که من اینجا بيايم. 

-ولی در هرحال عبور و مرور قطع می‌شد. | گرچه شما همان پایین می‌ماندید. 

-شما حق دارید. این مردم که آن پایین جمع شده‌اند. منتظرند که شما خود را پرت 
کنید. آنها از این منظره لذت خواهند برد! 

-انها لذت خواهند برد!؟ 

-مطمئنا آنها تصمیم گرفته‌اند که آنقد ر اینجابایستند تاشما خودتان‌رابیندازید. شما 
نمی‌توانید حرفهایشان را از اینجا بشنوید. اما آنها فریاد می‌زنند که: «زودباش خودت 
رابیندان ما کار داریم!» 

را ؟ 

-بله, آنها فکر می کنند که حقشان است این منظره را تماشا کنند زیرا مدتهاست 
منتط ایستاده‌اند. 

-چه گر گهای وحشی هستند! 
برای اینکه این گر گها منظره وحشت‌آوری را تماشا کرده باشند!؟ بيایید توء بگذارید 
ای 

-مثل اینکه حق باشماست! 

آدامس در جای خودش لرزید. یک لحظه پشتش از دیوار جداشد وبعد دوباره‌عقب 
رفت. گوبی که وحشت برش داشته باشد. جلوی چشمهایش را گرفت. 

آژان با ناراحتی پرسید: 

-جچه شده؟ 

- گمان می کنم دچار سر گیجه شده‌ام. لطفاً بیایید دستم را بگیرید. 

-خیلی خوب. کمی صبر کنید. 

وقتی که مردم دیدند که آژان از پنجره بیرون امد وروی لبه بلند بام قرار گرفت. فریاد 
کشیدند. آژان به چند قدمی مرد رسیده بود و درحالی که دستهایش به جلو دراز شده بود 
رد اس را ار را ره 

- من خوب می‌دانستم که شما این بالا خواهید آمد. برای همین بود که اینجا را 
انتخاب کردم. 

- ی گفتید؟ 

-اسم من آدامس نیست استیو! کارن زن من بود می‌دانی که دیروز عمر او... 

وحشت در چهره اژان مو ج زد. در ان حال سعی می کرد خودش راعقب بکشد. ولی 
ره ده داد ام رد 
تعادلش ار داد فریاد جمعیت راشنیكد... 

بعد سقوط بوددرفضای خالی وباز. در همان موقع که با شدت به طرف پایین می‌افتاده 
احساس می کرد که هنوز دست آن مرد دست او رادر میان گرفته و می‌فشارد. 
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به مناسبت ۱۷ مر داد روز خبرنگار 


ويم 


دراین بخش می خواهیم. مطالبی برایتان بن ويسم که دراولین نشریه ایران 
«وقایع اتفاقیه» به چاپ رسید. شاید برایتان جالب باشد بدانید حدود ۱۷۰ سال 
گذشته جه وقایعی در ایران اتفاق می‌افتاد و در نشریات چه واکنشی داشت. 

جانوری عجیب در فارس 

در تاریخ e‏ چهارم ربیع‌الثانی ۱۲۷۳ ق در فارس «رشمیز» جانوری ریز 
که از خاک به عمل می ايد وبا اب دهن خود خانه می سازد و هر چه بیابد می خورد به 
جز مس و آهن و بلور چینی و شیرینی و تنباکو که اینها را نمی خورد و دانماًهست و 
درایام بهار مانند مورچه راه می رود» در گرمسیرات به هم می رسد و در جهرم وفور 
ریا ی را ا ی ا اس کک ر 
در خت خرمامی‌بافند که سله می گویند. این حصیر که در زیر فرش می‌اندازند» 
رشمیزا زاونمیگذردو هرچه‌درروی آن فرش باشد از ضرراین جانورسالم 
می‌ماند. آقاحسن نام جهرمی درروی‌زمین خوابیده و برروی خاک افتاده بو دتا 
وقتی که بیدار شده بود. رشمیز بخشی از بدن او را خورده بود. 

سرقت از دکان بزازی 

در پانزدهم جمادی‌الثانی ۲ ق. در منطقه کر مانشاه» شب دکان بزازی رادر 
میان بازار سوراخ کرده و قدری اسباب از آنجا به سرقت برده بودند. 

مراتب به عرض نواب عمادالد وله رسیده. سارق راازداروغه مطالبه نمودند. 
مشارالیه نیز چند روز مهلت خواست سارق رابا اموال مسروقه‌به‌دست اورده‌به 
حضور نواب معزی‌الیه آورد بعد از تحقیق معلوم شده بود که این شخص دو دفعه 
دیگر به دزدی گرفته شده و مستخلص گردیده است. چون این سرقت سیم او بود. 
نواب معزی‌الیه موافق حکم شریعت مطهره به قطع ید او حکم نمودند. 

گرانی غله 

در ۲۱ ذیقعده الحرام سال ۱۲۷۲ ق, در آذربایجان قدری غله گران بود و مردم 
تشویش داشتند ولی از تنقلات الهی باران‌های پرمنفعت در موسم و به موقع به 
اطراف و جوانب باریده رفع تشویش خلق شد و بالفعل غله در انجافراوان و 
ارزان است. 

معجزه‌ای عجیب 

در دوازدهم ذی‌الحجه الحرام سال ۱۲۷۲ ق؛ استاد تقی‌نام شیلانکر تفنگی در 
دست داشت درست می کرد؛غافل ازاینکه تفنگ گلوله پراست انا گاه‌به‌دررفت» 
شا گردش روبه‌روی او نشسته بود گلوله از زیر بغل شاگرد رد شده» دو سه نفر دیگر 
هم رو به روی دهن تفنگ بودند. گلوله از آن‌ها به خیر گذشته» و به هیچ یک ضرر 
و آسییی نرسید. 

آیله کویی در یزد 

به تاریخ بیست و چهارم رمضان‌سال ۱۲۱۷ ق» در یزداتفاق‌افتاده»بدین 
شکل که: میزرااحسن که مأمور آبله کوبی اطفال آنجا بوده بعد از ورودش مردم را 
اخبار کردهاست. آنهانی زمانند اهل بعضی شهرهای دیگر دراول ازاین معنی زیاد 
وحشت داشته اندو نواب میرزامحمدصادق یزدی که اطفال خو دراابله کوبیده‌و 
بعد از آن سایر مردم نیز مطمئن شده اطفال خود را می‌آورند و آبله می کوبند و زود 
وای وا 

محله باقلافروشان 

به تاریخ نوزدهم شعبان سال ۱۲۱۷ ق» در اصفهان بنایی در محله باقلافروشان 
اصفهان در خانه کار می کرده است. از سقف خانه» کوزه‌ای بیرون امد در میانش 
یکصد و دوع دد قروش قدیم بوده‌وبناهادرمیان خودشان تقسیم کرده‌بودند. 
صاحب خانه مطلع شده و به نایب الحکومه عرض کرده. آنها را حاضر کرده‌اند. 

بعد از تحقیق و تهدید. نصفه پول‌هارافروخته بودند و نصف دیگر را که مو جود 
بوده به اردوی همایون فرستاده! 
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سهراب بختباری زاده 
بازیکنی است که به قول فیروز کریمی 
۰ سال از فو تبال ایران پیش است. او پس از 
حضور در جام جهانی از تیم ملی هم خداحافظی 
کردتادر جام‌ملتهای اسیاغایب باشد. بختیاری زاده 
بازیکنی توانمند است.اما خیلی راحت فرصتهارا 
از دست داده. با این حال خودش معتفد است 
درفصل جاری حرفهای زیادی برای 


نوعی این تیم سکوی پرتابم بود. 
0 یعنی برای ادای دین به زادگاهت بر گشتی؟ 
بازی در تیم‌های تهرانی هم حدی داشت از استقلال 
پیشنهادی از تیم‌های تهرانی داشتید؟ 
02 چند پيشنهاد درست و حسابی داشتم اما 
تصمیم گرفتم در حدمت فولاد باشم. 
0۵ شنیدیم از استقلال تهران هم پيشنهاد داشتید. 


۵ چهاتفاقی رخ داد تامجدداً به فولاد اهواز 
ور کف ۱ 

0 دیگر از بازی در تهران خسته شده بودم. به 
همین دلیل تصمیم گرفتم به زادگاهم باز گردم. فولاد 
تیمی بود که از انجا به فوتبال ایران معرفی شدم و به 


























مهاجم ریزاندام تبریزی 
چند سالی است که در امارات فعالیت 
می کند و لیگ بر تر از نمایسش وی محروم 
است. رسول خطیبی در امارات هواخواهان 
زیادی دارد. او بار دیگر پیراهن مقدس کشورش 
رابر تن کرده و قصد دارد بدرخشد. 

خطیبی در اردوی اسپانیا خوب کار کرد تا 
پس از حضور در تمرینات الظفره آماده تر 
از همیشه برای بازی حساس با 
عربستان آماده شو د. 


۵ چرااز تیم ملی جدا شدی و به پراگ نرفتید؟ 
0 باشگاه الظفره فقط ده روز به من فرصت داده 
بود تا با تیم ملی باشم. اما واقعا حیف شد چون دوست 
داشتم در کنار تیم ملی باشم. بازی تدارکاتی در پراگ 
می‌توانست به نفع من باشد. ولی به خاطر قولی که به 
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ایا صحت دارد؟ 

E Cy 
به این تیم رانداشتم. من استقلال و هوادارانش را‎ 
دوست دارم و همیشه با خاطرات استقلال زند گی‎ 

۵ چرا به صباباتری برنگشتید؟ 

0 شایداگرفیروز کریمی زودترهدایت صبارا 
بر عهده می گرفت. من الان در حدمت این تیم بودم. اما 
این اتفاق دير رخ داد تا من با فولاد تمام کنم. 

۵ اما شما هفته گذشته قراردادتان را با فولاد ثبت 
کر دید. آیا دلیل خاصی داشت؟ 

0 وضعیت فولاد مشخص نبود. یک روز لیگ 
برتری بودیم و روز دیگر لیگ دسته اولی. من با مدیران 
باشگاه به توافق رسیدم. اما یاداوری کردم که اگر به لیگ 
برتر صعود نکردید. نمی توانم به اهواز بر گردم. 

تمریناتم رابا این تیم اغاز کردم تاببینم چه اتفاقاتی 
رخ می‌دهد. حوشبختانه مجوز لیگ برتری صادر شد 
و من هم پس از اینکه مطمئن شدم فولاد لیگ برتری 
شده» فراردادم راثبت کردم. 

۵ ا حضور مجید جلالی ہی تاثیر نبود؟ 

0 آقای جلالی از اساتید بنده هستند اما من فقط 
در صورت لیگ برتری شسدن فولاد قصد ثبت قرارداد 


|۳۳ گذت و گو با مهاجم تکنیکی تیم ملی اران‎ N 
رسول خطیبی: تو اثایی صعود به جام جهانی راداريم‎ 





باشگاه دادم در پاریس از جمع بچه‌ها جداشدم. 

۵ شرایط اردویی تیم ملی چگونه بود؟ 

2 اردوی بسیار خوبی بود.علی دایی و دیگر 
انجام بدهیم. اما چنین اتفاقی رخ نداد. به جز بازی 
راضی بودند. جو تیم ملی هم بسیار عالی بو 

© فکر نمی کنی نداشتن بازی تدارکاتی به ضرر 
تیم ملی باشد؟ 

0 به هر صورت بازی تدارکاتی لازم و ضروری 
بازیکنان حاضر در تیم ملی در باشگاههای معتبر بازی 
می کنند ودر تمرینات و بازیهای باشگاھى آماده‌تر 

چقدر به موفقیت تیم ملی امیدوار هستید؟ 





راداشتم. خوشبختانه حضور جلالی هم بی تأثیر نبود. 
باشگاه یک انتخاب حرفه‌ای انجام داد و یکی از بهترین 
مربیان ایران رابه حدمت گرفت. جلالی فصل گذشته 
با استقلال اهواز فعالیت داشت و به خوبی با حال و 
هوای خوزستان آشنا شده و می‌داند که در فصل جاری 
چگونه عمل کند. 

ت بعنی فسولاد باتو جه به‌اینکه خیلی دیر 
تمریناتش راآغاز کرده با مجید جلالی عملکرد 
خوبی خواهد داشت؟ 

اا صددرصد. این درست است که مادیرتر 
کارمان راشروع کردیم اما بازیکنان خوبی رابه خدمت 
گرفتیم. ما پتانسیل ان راداریم تادر جمع مدعیان قرار 
بگیریم» اما نیاز به زمان داریم تا به انسجام لازم برسیم. 

0 پس به اینده فولاد امیدوار هستید؟ 

بله, شرایط تیم ایده‌ال است. استعداد هم در 
وتان ھاراس فک ت حر فهای چا 
هم می‌تواندمزیدبرعلت‌ شسود تافولادبه جایگاه 
گذشته‌اش باز گردد. فقط امیدوارم مدیران باشگا با 
دید حرفه‌ای امکان و فرصت کافی رابه مجید جلالی 
بدهند. 

0 آیافولاد خوزستان آخرین تیم سهراب 
بختیاری زاده برای پایان دادن به دوران بازیگری‌اش 
خواهد بود؟ 

ل هنوز زوداست که دراین خحصوص حرف 
بزنیم. (با خنده...) من سه و یا چهار سال دیگر می توانم 
بازی کنم و باید ببینم شرایط فولاد در آینده چچگونه 
خواهد بود. 

0 درخصوص اتفاقات فصل گذشته صحبت 


2 خیلی زیاد. ما دارای یک مربی حرفه‌ای که در 
دنیا شناخته شده و تجربیات گرانبهایی دارده هستیم. 
همچنین بازیکنان بانجربه و پرانرژی داریم که برای 
رسیدن به جام جهانی از جان مايه می گذارند. مادر 
یک گروه دشوار قرار داریم که فقط با تدبیر و درایت 
می‌توانیم به جام جهانی برسیم. ما توانایی صعود 
مستفیم را داریم. ۱ 

د رسول خطیبی در تیم ملسی انطور که باید و 
شاید ندرخشیده است. ابا این روند ادامه خواهد 
داشت؟ 

0 در گذشته مربی‌ان از عملکردم رضایت 
داشتند. باید ببینیم کادر فنی از خطیبی چه خواسته 
است. من هميشه سعی می کنم خواسته مربيانم را 
اجراکنم. اما برای رقابتهای پیش رو انگیزه مضاعفی 
دارم. می خواهم نف ر اول خط حمله تیم ملی‌باشسم و 
این توانایی رادر خودم می‌بینم. مطمئن باشید این بار 
ثمربخش تر از همیشه خواهم بود. 

0 شماجگونه توانستید نظر مساعد علی دایی 
را جلب کنید؟ 

0 این سوال راازایشسانبپرسید.حتمً خوب 
کار کرده‌ام که دعوت شده‌ام. من در الامارات عملکرد 
ی داشتم. گلهای زیادی هم زده‌ام که حتماً آقای 
دایی انها را ملاک قرار داده است. 








| 


حح 
ب a‏ ات 


با خاطرات استقلال 
زندگی می‌کنم 


کتبسم.بختیاری زاده بسک فصل رابه خاطر بعضی از 
مسائل به راحتی از دست داد. جرا؟ 

0 من صباباتری رابه خاطر پيشنهاد اقای منصور 
پورحیدری به قصد پاس همدان ترک کردم. قرار شد 
به‌عنوان کاپیتان دراین تیم جدید به میدان بروم.اما 
بگوویچ افکار نه چندان حرفه‌ای داشت. خیلی راحت 
گفت. بروا اما این اقا یادش رفته بود درایران مربی شده 
و به جایی رسیده است. من هم رفتم منزل تا استراحت 
کنم و تکلیفم راباش‌گاه مشخص کند. آنهاهم خیلی 
راحت مجذوب حرفهای بگوویج شدند و همه چیز به 
جدایی انجامید. من هم پیش فسط اولم را پس ندادم تا 
یک فصل خانه‌نتشین شوم! 

تیا شا لم و لتازی رشان ماار نای 
یک بازیکن بزرگ محروم شد. چرا به پیشنهاد استیل 
اذین حواب مثبت ندادید؟ 

00 به دلیل اینکه یک بازی برای پاس همدان 
انجام داده بودم نمی توانستم به یک تیم لیگ برتری 
ملحق شوم. در ثانی باشگاه هم رضایت‌نامه نمی داد تا 
به پیشنهادات دیگر فکر کنم. من هم یاداور شدم که 
ار ام در مرس و 
آن تک بازی بوده است. هر چند این باشگاه بود که مرا 
ی هو ی ا 
نداشتند و من هم از ميادین دور شدم. 

۵ این دوری از بصد فنی به شماضرری وارد 





فرار ددست هميشه طبق 
برنامه پیش رفت 


۵ می گویند وقتی محسن خلیلی مصدوم شد. 
شمارا دعوت کردند؟ 

0 فکرنمی کنم چنین چیزی باشد.به‌هرصورت 
کادر فنی تصمیم گرفت تا رسول خطیبی در این مرحله 
به تیم ملی دعوت شود. من یک سربازم و هرزمان که 
دستور بدهند آماده خدمت هستم. 

۵ اگر دعوت نمی شدید. اعتراض نمی کر دید؟ 

0 نه» به هیچ عنوان! آیا در مدتی که دعوت نشده 
بودم» اعتراض کردم؟ من این چنین بازیکنی نیستم و 

غیت بازیکنانی نظیر مهدوی کیا.ءرحمان 
رضایی. وحید هاشمیان و علی کریمی جقدر 
می نواند به ضرر نیم ملی باشد؟ 
خطیبی رادعوت می کند و دیگری او رانمی خواهد. 
یس نباید کادر فنی رابه باد انتقاد گرفت. من در چند و 
چون دعوت نشدن این بازیکنان نیستم و آقای دایی در 
مورد آنها باید نظر بدهد. به عنوان یک بازیکن دوست 
دارم انها را بار دیگر با پیراهن تیم ملی ببینم. 


امات کی vl)‏ 


OO‏ دوری‌ازمیادین برای هر فوتبالیستی 


دوران بدنسازی را پشت سر گذاشته بودم. تمرین 
می کردم تااز فرم مطلوب خارج نشوم. هر چند 
کمی به شرایطم ضربه وارد شد اما با تمریناتی که 
اخیرا داشتم به همان سهراب بختیاری زاده سابق 
تبدیل شدم. 

بختیاری زاده هنوزهم توانایی پوشیدن پیراهن 
تیم ملی را دارد. اما خیلی راحت از بازی کردن طفره 
رفت و خداحافظی کرد. جرا؟ 

0 تمام آرزويم حضوردر جام جهانی بود. خدا 
راشکر خوب هم بازی کردم و حتی یک گل هم زدم 
تادر تاریخ فوتبال ایران ثبت شود. پس از آن دیگر 
آرزویی نداشتم که بخواهم به آن برسم و راه‌رابرای 
جوانان باز کردم. 

7 می گویند به خاطر حضو ر امیر قلعه نوعی قید 
حضور در تیم ملی را زدید؟ 

0 هر چند من رابطه خوبی با قلعه‌نوعی ندارم. 
اما این دلیل نمی شسود که به خاطر ایشان از تیم ملی 
خداحافظی کنم. قلعه‌نوعی تفکرات حرفه‌ای دارد 
و دیدید علیرغم اینکه با تعدادی از بازیکنان مشکل 
داشت» اما در تیم ملی از انها استفاده کر د. 

0 و حرف أاخر... 

0 با تشکر از شما و مجله‌تان. امیدوارم که لیگ 
هشتم پویاتر و باصلابت‌تر از گذشته باشد و تیم‌های 
شهرستانی بدرخشند. 

5 


0 جراالامارات باهنرنمایی شما عنایتی و 
رجب‌زاده سقوط کرد؟ 

0 قرار نبود ماسه نفر منجی این تیم باشیم. 
الامارات نقص‌های زیادی داشت. مجموعه ما ناقص 
بود و به همین دلیل سقوط کردیم. 

۵ به همین دلیل از اين تیم جدا شدید؟ 

0 بله قرار نیست خطیبی در لیگ دو امارات 
بازی کند! قراردادم نیز به اتمام رسیده بود و با بررسی 
پيشنهادات جدید تیم الظفره را انتخاب کردم. 

این تیم را چطور دیدید؟ 

00 هنوزازاین تیم شناخت کافی ندارم و باید 
دربازیهای تدارکاتی وضعیت این تیم راببینم. مدير 
برنامه‌ام احساس کرد دراین باشگاه که حرفه‌ای‌تر از 
الامارات است. می توانم مفید تر باشم. 

0 رسول خطیبی چه زمانی به لیگ برتر 
بازمی گردد؟ 

0 شاید این فصل کارمان تمام شود و بار دیگر 
به وطن باز گردیم. بستگی به شرایط سال آینده دارد. به 
شخصه تمایل دارم به لیگ برتر بازگردم. 

تا و حرف آخر... 

0 آرزو دارم که تیم ملی راهی جام جهانی شده 
و دل مردم ایران شاد شود. 
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آشنایی با بر خی از 


نجمه آبتین - تیراندازی با کمان 
نجمه آبتیسن پیرامون 
حضورش در السك 
می گوید:«واقعیتش این کار 
راغیر ممکن نمی دانستم نه 
من ونه مربيانم... اما فکرش 
سخت بود. تمام تلاشم را 
برای رسیدن به این مرحله 
کردم هم مربیان و هم مسژولان فدراسیون زحمت 
زی‌ادی‌برایم کشیدند.امکان ات لازم رادر اختیارم 
گذاشتند ونه هر شکلی که می شد من را حمایت کردند 
وازاینکه توانستم به‌زحمات همگی آنها پاسخ مثبت 
دهم خداراشکر می کنم.) وی درباره عملکردش در 
المپیک می گوید: پیش بینی سخت است. من تمام 
سعی و تلاشم رای کنم تاهمان طور که نامم را به‌عنوان 
اولین بانوی تیر و کمان‌ایران درالمپیک ثبت کردم نتیجه 
خوبی هم بگیرم تا انگیزه ای هم برای نفرات بعدی و 
دیگر دختران ایرانی هم ایجاد شود.) 


مسعود حاحی آخو ندز اده -جودو 
(اگر می خواستم جودو 
راکن‌اربگ‌ذارم‌بایدزودتراز 
اینها تسلیم می شدم ولی هدفم 
المپیک بودوبرگشتم. در 
المپیک قبل هم با مصدومیت 
شسرکت کردم ین رای 
اسیایی که مصدوم شدم یکی 
دو سال از جودو دور بودم و شرایط خیلی سختی داشتم 
ولی دوباره بر گشتم و شروع کردم. در مسابقات جهانی 
برزیل مریض شدم و حریفم قهرمان شد در حالی که من 
بهتر از اوبودم...اين سخنان حاجی آخوندزاده شان 
ازانگیزه‌بالایش برای حضوردرالمپیک دارد. حاجی 
آحوندزاده‌درسال ۱۳۵۷ دریک خانواده‌ورزشی ودر 
شهرمشهد متولدشد.حاجیآخوندزاده پیرامون تمرینات 
تکیت هی کو ند درست است که | برخم تمر ات هه 
کننده‌می شود که این مورد هم جزو مسائل روحی‌وروانی 
است که‌بایدبا ان کناربياييم. تاورزشکاری کار سخت 
نکند نمی تواند موفق به انجام کارهای بزرگ شود. هدف 
انجام دادن کارهای بز رگ است بنابر این باید سسختی 
تمرین راهم تحمل کنم.» 
محمد علیر ضایی شنا 
شناگر ۲۰ساله اصفهانی تام ورزش دوستانایرنی 
از کت دک وی کیت ادزم مرسمه نی 
دررشته شناراکسب کند.علیرضایی که‌هیچوقت 
کسب‌ورودی‌المییک رادورازدسترس نمی‌دانست 











می گوبد: «توانایی شنای 
ات ان هر از ان عست 
که الان و جو دداردامامتاسفانه 
نبودامکانات هیچ وقت اين 
اجازه‌رانمی داد که شسناگران 
ایرانی بتوانند خودنمایی کنند 
وحالابعدازمدت‌هاوقتی 
این امکانات از قبیل اردوهای خارج از کشور در اختیار 
شتا کران فراز کر شتسه کران نو ا ها 
خوبی داشته باشند و رکوردهای ملی را در حد قابل 
قبولی بهبود ببخشند.» 


محسن بیرانوند -وزنه برداری 
بیرانوندیکی ازسه‌نماینده 
اعزامی تیم وزنه برداری ایران 
اس اسر 
یزدی درباره حضصورش 
درالمییک می گوید «اگر 
راستش رابخواهید احتمالش 
رامی دادم که درالمپیک 
حاضر شوم ام اهیچ گاه امید صددرص دی برای این 
موضوع نداشتم. در هر حال تمرینات منظمی که از اواخر 
سال گذشته اغاز کردم نیز باعث شد که وضعیت خوبی 
پیدا کنم وشانس حضور در جمع مدعیان راپیدا کردم. 
دراین مدت هم تمام تلاشم رابرای‌بهبودی اوضاع 
رکوردی به کار گرفتم که شکر خدانتیجه هم داد.»وی 
درمورد شناخت ازرقبایش می گوید:«در آاخرین 
مسابقه ای که رفتم تقریبا تمامی آنها آمده بودند. وزنه 
برداران‌بلاروس»روسیه قزاقفستان, اسلواکی و چند 
کشوردیگر جزو رقبای اصلی ام محسوب می شوند. 
البنته وزن ۰۵ ! کیلویکی ازاوزان شسلوغ است واین 
موضوع کمی کار راسخت می کند.» و در خر از تمام 
مردمایران می خواهد که بادعای خود کمک روحی به 
ورزشکاران ایرانی داشته باشند. 


عباس دباغی -کشتی 

امن می دانم که دارم 
به مهمترین مسابقه های 
ورزشی دنیاوبه جایی که 
اوج افتخار هر ورزشکاری 
در هر رشته ای محسوب 
می شود می روم. به طوری که 
این روزها که روزنامه‌هارا 
می بینم حتی ورزشکاران حرفه ای مثل تنیس» فوتبال 
وبسکتبال هم ارزو دارند در المپیک حضور پیدا کنند 
به همین خاطر اهمیت مسابقه ها برايم روشن است و 
می دانم رقابت های بسیار سنگینی را پیش رو دارم.» 


ا 
الاعات ل O‏ ۳۳۳۹ 











دباغی ادامه‌می دهد :«در سال گذشته دایمادر کوران 
مسابقه‌هابوده‌ام به طوری که در رقابت‌های لیگ هر هفته 
کشتی می گرفتم و به مسابقه‌های بین المللی مختلفی هم 
اعزام شدم و پس از ان دایم در اردوهای تیم ملی جوانان 
و بزرگسالان بودم و به مسابقه های متعدد فرستاده شدم 
وبا توجه به این شرایطی که داشتم فکر می کنم حتی یک 
روزراازدست نداده‌ام بلکه تمام تلاشم را کرده‌ام که نظر 
مربیان را جلب کنم و اکنون امیدوارم درالمپیک شرایط 
طوری باشد که بتوانم مزد زحماتم را بگیرم.» 
مهدی قربانی بوکس 

بوکسور ۲۶ ساله 
تهرانی که افتخار حضور در 
مسابقات المییک را دارد 
پیرامون‌امکانات بپ وکس 
ایران می گوید :« امکاناتی که 
ماداریم در حد المپیک نیست 
ات ی 





آحرهمه‌مسابقه‌های ورزشی است. جایی نیست که 
بخواهی کم بگذاری باید باهمه‌انرژی و توان حاضر 
شوی.آماده» آماده. دراین شرایط رسیدن به مدال هم 
دوراز دسترس نیست.اوی به هیچ و جه به شانس اعتفاد 
نداردومی گوید:«شانس به ‌معنای قرعه نیست.باید 
دید ورزشکارباچه شسراطی و چه طورآماده می شود. 
شانس و جوددارد. اما کسی که مدال می خواهد به شانس 
تکیه‌ نمی کندمبارزه بو کسورهامثل بازی والیبالیست‌ها 
پابسکتبالیست هاقابل پیش بینی نیست. مثلا تایلندی 
واسیایی‌هاروش بازی شان معلوم نیست.درواقع 
بوکسور فقط با آمادگی اش می تواند ببرد.» 
احسان حدادی - بر تاب ذیسک 

انتخابی گفت: حریفانم 
تنها ارزويش کسب طلای 
المپیک است اماهیچ قولی 
نمی‌دهد:(«من می روم تا حضور قدرتمندی داشته 
باشم. خیلی تلاش کرده ام و به این حرف ایمان دارم که 
بینانه نگاه می کنم. المپیک میدان خیلی بزرگی است و 
خیلی حوب این رامی دانم امامن می گویم هر کسی که 
تلاش می کند از چیزی نمی ترسد قطعا المپیک برایم 
انقدربز رگ بوده که چند ماه‌است بدون وقفه تمرین 
کرده‌ام.اگر درد داشتم. یادر هر شرایط دیگری که بودم 
ولی دست از تمرین برنداشتم. ۹ ۷۰پرتاب کم نیست.) 
بیژن شادمهر کارشناس دومیدانی می گوید :«می توان 
ط ای المپیک رابرایش پیش بینی کرد والبته اگر اتفاق 
حاصی نیفتد. حدادی به خود باوری کامل رسیده و باور 
کرده که آدم های خیلی برجسته نمی توانند تأثیر روانی 
منفی روی عملکرداوداشته‌باشند.به نظرمی رسد که 
مربی احسان هم پتانسیل ویژه ای رادر او دیده که چند 











ماهی است خانواده خودرارها کرده وان طوربرای 
این ورزشکار وقت می گذارد.) 


هما حسینی -قایقرانی 
پاروزن ۵ سلله 
اق راا کار 
ای اندر الیک دد 
بود. وی پیرامون حضورش 
در المپیک می گوید :«در هیچ 
۱ یت 
تجربه و محک زدن یانگذاشته 
ایم. درواقع کاری می کنیم که حداقل در مسابقه ها نتیجه 
زحمات خودمان رابگيريم. این اعتقاد من است. هميشه 
هم سعی آم این است که وقتی زحمت می کشم نتیجه اش 
رادر مسابقه‌هابگیرم. تمرین می کنم و می‌دانم که رسیدن 
به نتیجه در المپیک نیاز به کار زیادی دارد. حداقل تجربه 
زیادی باید داشسته باشسی تابتوانی با المپیکی ها رقابت 
کنی اما من در نهایت کم تجربگی و دررقابت با پاروزنان 
صاحب نام در چین سهمیه گرفتم. به همین خاطر به 
موفقیت در پکن امیدوارم.» 


ساراخوش جمال ثکری -تکواندو 

خوش جمال فکری پیش 

از حضوردرالمییک مسابقه 
نعمتی داشت :( معتقدم 
مطورغات گس تن از سل 
این ۲مبارزه راحساس کردند 
چون که برای من به هیچ وجه 
سنگین نبود. همان طور که شاهد بو دید هر سه مبارزه را 
نیز به راحتی بردم و خوشحالم که این موضوع به هیچ 
مسابقات نیز اصلابه ان فکرنمی کردم چون‌اگر قرار 
باشد در داخل کشور استرس نتیجه مسابقه را داشته 
باشم کار برای حضور در رقابت برون مرزی همچون 
المپیک بسیار سخت است به همین دلیل از همان ابتدا 
هم که فرارشد دراین سه‌مبارزه حاضرشوم زیاددر 
موردش فکر نکردم.»وی پیرامون حضور بر روی سکو 
می گوید :« این سوالی است که خیلی ها در این چند ماه 
از من پرسیده اند اماباید گفت که به هیچ وجه نمی توان 
نتیجه هیچ مسابقه ای راپیش بینی کرد چون مبارزه 
تصاحب نشان ارزشمند المییک است و مطمئن باشید 
برای رسیدن به آن از تمام توانم مايه خواهم گذاشت.» 


کاوه مهرابی -بدمینتون 

ارو رقاب هاش e‏ 
امتیاز ورودی المییک مهرابی 
باحضوردررقابت های 
سهمیه المپیک بود هیچ کس 
فکرنمی کرد کهاوبتواندبه 
المییک برود جون این رشته 














با تمام رشته‌ها متفاوت است و ورزشکاران بایستی 
درطول ۲ههفته‌در ۲۸ مسابقه خاص که در تمام دنیا 
برگزارمی شسودبا کسب امتیاز کسی و قرار گرفتن در 
بین ۴۰ نفراول مسابقه هاراهی المییک شود.اماوی در 
رده ۲ قرار گرفت و قرار بود به المپیک اعزام نشود اما 
فدراسیون جهانی مجوز حضور وی در المپیک را صادر 
کرد.وی درباره انگیزه‌اش پیرامون حضور دردانمارک 
می گوید:« عملکرد رضازاده در بازیهای المییک سیدنی 
دست بیاورم آن روزهابود که تصمیم گرفتم به تحمل 
تمام سختی ها ومشکلات به ورودی المپیک راه پیدا 
کنم و اولین بدمینتون باز المپیکی ایران شسوم. زمانی که 
نها تسام ند فمارووی تن ین ادو وول 
خسته بودم ان زمان نمی دانستم که المپیکی می شوم يانه 
اما خدا خواست واین اتفاق افتاد.بااین مساله نه تتهابار 


قادر میزبانی -دوچرخه سواری 
قادر۲۳سلله‌اولین و ۱ 
آخرین المپیک خود را تجربه 
می کند :«امسال به عنوان 
بهترین‌تیم]سیایی‌می خواهیم 
به المپیک برویم. حالا دیگر 
تنها نماینده کشورمان نیستم 
ایران کار سختی برای گرفتن 
سهمیه داشت. در ۸۰درصد قضیه من و حسین عسگری 
نقش داشتیم و با تیم جایانت امتیازات زیادی گرفتیم. 
قادر پیرامون انگیزه اش می گوید: «دو چرخه سواری 
ایران‌برای‌اولین سال به عنوان‌بهترین تیم اسیادر 
المییک شرکت می کند.قاره اسیأماسه نفرمن» حسین 
عسگری و مهدی سهرابی رادارد. مافقط نماینده‌ایران 
نیستیم» نماینده یک قاره هستیم در واقع حیثیت و اعتبار 
دوچرخه‌سواری آسیابه عملکردماسه نفر بستگی دارد. 
من می خواهم در المپیک بهترین نتیجه تاریخ دوچرخه 
سواری ایران در المپیک را بگیرم. به خاطر ارزش مدالی 
که این مسابقات دارد. دو چر خه سواران حرفه ای دنیابا 
آمادگی کامل می آیند. میدان بزرگ و نبرد سختی است» 
امار سید ن به خر خط با گر وه پیش تازبرای‌ماایرانی ها 
یک شاهکار محسوب می شود و به اندازه مدال طلای 


کشتی و تکواندو ارزش دارد» 


افشین نوروزی -تنیس روی میز 

افشین نوروزی از خطه 
خونگرم و قهرمان پرور 
خوزستان, نماینده ایران در 
المییک ۲۰۰۸ پکن است.وی 
درباره‌لذت‌بازی‌می گوید:«قبل 
از اینکه حرفه‌ای شوم‌باشادابی و 
دید تفریح‌بازی می کردم ولذت 
بیشتری‌هم می بردم اما حالا به حاطررقابت وسختی کار 
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زمانی که‌هدف بز ر گی دارم کارم سخت ترمی شسود.شاید 
سختی بکشم و لذت نبرم اما بعد که موفقیتی به دست می پارم 
لذت خاص خودش روبه من منتقل می کنه و آن هم مزه 
دیگه‌ای داره.» وی درباره حضورش در المپیک می گوید: 
(حساسیت این میدان برايم بیشترمی شه اما درعین حال 
تمرکزم هم بیشترمی شه وسعی می کنم تمام آنرژی ام رو 
جمع کنم تأهیچ چیزی باعث نشه من از بحث حرفه ام خارج 
بشم و تمریناتم رادر آرامش کامل طی می کنم.» 


آرش میر اسماعیلی - جودو 
دو طلا و دوبرنز جهانی ۱ 
در کارنامه نماینده ۶۶ - 
کیلوگرم کشورمان باعث شد 
تامیراسماعیلی بهعنوان یکی 
از نوابغ جودوی جهان مطرح 
شود. وی پس از خداحافظی 
میرآن به عنوان کاپیتان تیم ملی 
انتخاب شسله است :«عنوآن سر گروهی کمی کارم را 
سخت کرده است زیراحالا باید به عنوان کاپیتان به 
روی تاتامی بروم و به دنبال نتیجه بهتر باشم.آما توکلم 
به خدااست و امیدوارم که ازاین ازمایش سربلند بیرون 
بیایم. تمامی نفراتی که به پکن می ایند به دنبال تصاحب 
نشان طلاهستند و من هم از این قائده مستئنی نیستم و 
تمام تلاشم را اعمال می کنم ولی ورزش رابه هیچ وجه 
لمسی توان پیش بینی کرد.رقابت هی لمپیک هم میدن 
بزرگی است که همه بز ر گان گرد هم جمع می شوند به 
همین دلیل به هیچ وجه نتیجه ای را که در پکن به دست 
خواهد امد پیش بینی نمی کنم.» 


حمید سوریان ‏ کشتی فرنگی 
اک فان 
پیاپی آرکوردبرای کشستی 
فرنگی ایران زد در تلاش 
است تا چهارمین رکوردش 
راهم بزند اما این بار مصمم تر 
از گذشته است چون می داند 
همه‌نگاه‌هابه اواست.المپیک 
از دید سوریان به این معناست:«المییک همه جیزش 
بابقیه مسابفات متفاوته. يه مصاحبه خوندم باجان 
اسمیت که گفته بود فرق المپیک با مسابقات جهانی 
برای من اينه که در مسابقات جهانی. حریفان می اومدن 
جلوی من یکی یکی می افتادن در مسابقات جهانی همه 
برای مردن میومدن روی تشک اما در المییک همه برای 
کشتن میان! تعریف قشنگیه. شب و روزم شده المپیک. 
المپییک آتن هم حسن رنگرز باید مدال می گرفت. 
حقش بود. بالاخره کشتی همینه دیگه. ممکنه نشه. برای 
هیچ کس مدال کنار نگذاشتند.هیچ کشتی گیری مطلق 
ابدی‌نیست. حساب احتمالات روحتی توی تخیلات 
هم باید حفظ کرد. گاهی باید توی تصویر سازی‌های 
ذهنی به خودت ببازی. چون اون جامی تونی از طریق 
ضمیر ناخودا گاه» نقاط ضعفی که از داشتنش در هراس 
هستی روشناسایی کنی. کشتی که همش زور زدن وهل 
دادن و نفس نفس زدن نیست.» 
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TD عبت‎ 


توتدازالمپیک 


(تایمز» چاپ انگلیس نوشت: 
مقامات چینی دست کم مر گ ۰کار گر را 
که دراثر تعجیل برای به اتمام رساندن ساخت 
ورزشگاه المپیک ویژه بازی های ۰۲۰۰۸ اتفاق 
افتاده. مخفی نگه داشته‌اند.این مجله مدعی شد 
مت یی ردو ترانمان روا با سر لت 
مبلغی هنگفت در حدود ۱۳ هزار پوند» خریده 
اند تاسکوت کنند درحالیکه دستمزد روزانه 
کارگران‌بی تجربه سه پوند و حقوق کار گران 
ماهر حدود چهار پونداست. گفته می شود در 
طول ساخت ورزشگاه المپیک شهر آتن؛ ویژه 
بازی‌های‌سال ۲۰۰۶نیز» پنج کار گر کشته 
شدند. درموردالمپیک ۲۰۰۰ سیدنی تنهایی 
مسوردم رگ تصادفی گزارش شده و فقط یک 
جوشکار قبل از المپیک ۱۹۹ آتلانتا جانش 
ا 

OOO 
یک مقام پزشکی در کمیته میزبانی بازی‎ 
های‌المییک ۲۰۰۸ یکن اظهارداشت:داروهای‎ 
سنتی چینی حاوی هیچ نوع مواد نیروزانیست‎ 
با این وصف به خاطر رعایت احتیاط در طول‎ 
این بازی ها برای درمان ورزشکاران استفاده‎ 
نخواهد شد.‎ 

OOO 
۲۰۰۸ کمیته میزبانی بازی های المپیک‎ 
کب کیب کر ری دفادر سم تیان ای‎ 
این شهر مبارزه می کند. آلودگی هوای پکن‎ 
یکی ازنگرانی‌های مهم ورزشکاران و تیم‎ 
۲۰۰۸ های شر کت کننده در بازی های المپیک‎ 
است به‌طوری که«ژاک‌ر و گ»)رییس کمیته‎ 
بین‌المللی المییک پیش آزاین هشدار داده‎ 
گ رکیفیت هوایهاندازهکافی وب نباشدء‎ 
رای ری ره ماب عویی توهد اد‎ 
lC ET 
های زیست محیطی هزینه کرده از جمله اینکه‎ 
کارخانجات آلاینده تعطیل يا منتقل شده و‎ 
چندین هزار تاکسی و اتوبوس فرسوده از شبکه‎ 
های حمل و نقل خارج شده است.‎ 

OOO 
CC کی‎ 
درخواست تبت برای اعزام تیم مستقل به‎ ) 
بازی‌های‌المپیک ۲۰۰۸ پکن رارد کرد. ای‎ 
۱۹۹۱ او.سی توضیح داد طبق قانونی که در‎ 
تصویب شده تنها کمیته ملی کشورهای عضو‎ 
که از سوی جامعه بین الملل به رسمیت شناخته‎ 
و ترا دراک کت کی‎ 
اسان وه‎ TE 
حضور ورزشکاران فلسطینی است.‎ 


OOOOOOOOOOOOOOOOOH 





کک 


هما حسینی پر جمدار ایران در المپیک 
هماحسینی ملی پوش تیم قایقرانی ایران به عنوان 
پرچمدار کاروان ورزشی کشورمان در مراسم افتتاحیه 
بیست ونهمین دوره پیکاره ای المپیک ۲۰۰۸ پکن 
انتخاب شد. 





نصراللّه سجادی سرپرست کاروان ورزشی ایران در 
پیکاره ای المپیک ۲۰۰۸ پکن گفت:مدال آوران دوره 
های گذشته مسابقات المییک همچون هادی ساعی از 
جمله گزینه های ما برای بر عهده گرفتن این مسئولیت 
بودند امااز انجا که این افراد در زمان افتتاحیه در دهکده 

سجادی در خصوص انتخاب یک ورزشکارزن 
بانوان نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می دهند. ضمن 
اینکه تو جه به ورزش بانوان از جمله اهداف همیشسگی 
ما در هر زمان و هر مکانی است. 

شکایت از فروش بلیت های المبیک 

نخستین موردا ز دعاوی در حصوص مالکیت چهار 
عددبلیت بازی های المپیک به داد گاه منطقه فنگتای 
پکن پایتخت چین ارائه شد. این داد گاه اعلام کرد 
«ونگ» شاکی این پرونده ادعامی کند این بلیتها به نام 
شخص دیگری تهیه امامبلغ انهااز حساب شخصی وی 
پرداخت شده است. 
این باره تصریح کرد: از یک کارمند خود درخواست 
کردم تا ازطریق اینترنت چهار عدد بلیت را برای من نام 


نویسی کند اماوی باهویت خودشماره تلفن من رابه 
منظور پرداخت دویست وسی و چهار دلار به عنوان 
بهای این بلیط هاارائه کردهاست. 





حواشی المینک 








۷داورایرانی در باز ده رشته قضاوت می کنند 

خحسروامینی در شناء مهدی خالدی. اکبر طهماسبی. 
بهمن طالبی و بابک شاد گان در کشتی» محمد شاهمیری 
در والیبال علیرضا پورسمان در شمشیربازی, اصغر 
شهابی وپرویزجلایردروزنه‌برداری.مجید کلاهدوزان 
ومحسن کرباسچی درهندبال محمدرضامینو کده‌در 
جودو.هروس آواناسیان دربسکتبال حسن کامرانی فر 
ومسعودمرادی در فوتبال علی قلم‌سیاه در فایقرانی و 
شسهرام اربابی در تکواندوداوران‌ایرانی هستند که قرار 
است در این دوره المییک به قضاوت بیر دازند. 

۰یستگاه در یکن برای اجاره دو جرخه 

همزمان‌با گشایش بیست ونهمین دوره المپیک 
یکن ۲۰۰ ایستگاه مختلف دراین شسهربرای اجاره 
دوچرخه دایر می‌ شسود.قراراست بالغ بر ۰ کمیانی 
ا ات ور اورا یو اس اه 
قراردهند تاهنگام این بازی‌هابرای حمل ونقل در 
شهر به علاقمندان اجاره دهند.علاقمندان به دوجر خه 
مس ازی با بستبایت یک O‏ تسا میاه وا ۳ 
یوان بیردازند. 





چین آز مایشگاه تشخیص جنسیت راه اندازی کرد 

پکن میزب ان بازیهای‌المییک ۲۰۰۸ دراستانه 
بر گزاریاین بازیها برای تشخیص ورزشکاران‌زنی 
که مشک وک به مرد بودن هستند آزمایشگاه تشخیص 
جنسیت راه‌اندازی کرده‌است. کارشناسان آزمایشگاهی 
در دانشکده پزشکی بیمارستان «یکینگ یونیون» شهر 
بکن مواردمشکوک رابراساس خصو صیات ظاهری 
آنها مورد ارزیابی قرارمی دهند و سپس برای آزمایش 
هورمون‌های جنسی.ژن‌هاو کروموزوم‌هااز آنهانمونه 
خون می گيرند. انجام ازمایش های تشخیص جنسیت 
دربازیهای المپیک و دیگر مسابقات ورزرشی چندین 
دهه‌است که به دلیل نگرانی ازش کت مردان در قالب 
ورزشکاران زن» امری عادی تلقی می شود! 

دربازیهای اسیایی ۲۰۰۲۱ دوحه قطر مدال نقره 
«سانتی سونداراجان» ورزشکارهندی بعد ازروشن 
شدن نتیجه آزمایش تشخیص جنسیت .از او پس گرفته 
شد. این ورزشکار مر ددر مسابقات دوی ۸۰۰متر زنان 
شرکت کرده بودا 








نوه ملکه بر یتانیا از حضور در المپیک باز ماند 


ازارافیلیی س)» که عضو تیم سوار کاری بریتانیادر 
بخش مسابقات سه‌روزه‌بودبه علت مجروح شدن 





اسبش «0۷۷11 07 از حضور در مسابقات المپیک باز 
ماند. گفتنی است خانم زارافیلیپس که نوه‌الیزابت دوم 
ملکه بریتانیاست در سال ۲۰۰۲۱ میلادی موفق به كسب 
مدال طلای رشته تخصصی خود در جهان شد. 


کاشت چهل میلیون شاخه کل 

مقامات چین از کاشت جهل میلیون شاخه گل در 

مساحت یک صد هزار متر مربعی اطراف محل بر گزاری 
رقابتهای المییک یکن کاشته شود. 

جو جیانپینگ یکی از مسئولان شهرداری پکن در 

توانایی مقاومت در درجه حرارت و رطوبت بالای هوا 

راداشته باشند به منظور زیباسازی فضای سبز شهر پکن 


ازدواج هزاران زوج چینی در روز افتتاحیه 

هزاران زوج چینی قصد دارند تادرروزافتتاحیه 
بازیهای المپیک ۲۰۰۸ پکن در هشتم آگوست آغاز 
زندگی مشترکشان را جشن بگیرند. اکثر زوج‌ها در 
حالی قصداین کاررادارند که‌عدد ۸هم در فرهنگ چین» 
بیانگر وجود خوشبختی و شانس است و روز هشتم ماه 
هشتم سال ۲۰۰۸ هم موقعیت ویژه‌ای برای زوجهای 
چینی رافراهم می کند. مقامات هم اعلام کرده‌اند که به 
همه زوح‌های متقاضی مجوز ازدواج دراين روزرااعطا 
خواهند کرد. چین ماه گذشته از افزايش تعداد کودکانی 
که‌نام انها«ائویون»است خبرداد که درزبان چینی 
به معنی بازی‌های المییک است. مقامات این کشور 
افزایش علافهمردم به این نام رانشانه‌ای از حمایت 
آنه از بازیهای المپیک می‌دانند. روز جمعه اولین روز 











پذیرش درخواست‌هابرای ازدواج در تاریخ ۸ گوست 
بوده کهدراین روز حدود ۰۰ ۰زوج درپکن برای 
کسب مجوزساعت‌هادرصف ایستاده‌بودند.مقامات 
پیش‌بینی کر ده‌اند که حدود ٩هزار‏ زوج طی هفته‌های 
آینده برای ازدواج در این روز درخواست خواهند داد. 


موثقیت چشمگیر چین در صر ثه جویی انرژی 

دراستانه‌برگزاری‌بازی‌های المپیک پکن» چین به 
دستاوردهای مناسبی در زمینه صرفه جویی آنرژی و 
کاهش تخلیه آلاینده‌هادست پیدا کرده است. در نیمه 
اول سال جاری میلادی. در حالی که اقتصاد ملی چین 
به طورباثبات و نسبتاسریع توسعه می پابد» صرفه جویی 
انرژی و کاهش تخلیه الاینده‌هابه پیشرفت مثبتی نایل 
شده و تخلیه آلاینده‌های عمده در هر واحد ارزش 
تولیدات داخلی کاهش می یابد. 

طبق آمار اولیه اداره‌ملی آمار جین» از ماه ژانویه تا ماه 
می.» مصرف انرژی در هر واحد تولید ناخالص داخلی 
کاهش یافته واوضاع کاهش مصرف انرژی در اکثر 
مناطق این کشور در این مدت در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته بهترشده است. در نیمه دوم سال جاری» 
چین ضمن تقویت اجرای پروژه‌های مهم صرفه جویی 
انرژی و تخلیه آلاینده‌ها؛ توسعه اقتصاد قابل گردش را 


تسریع خواهد کرد. 
مسجد یکن آماده بذ برایی از مسلمانان 


اماکن دینی پکن درحال آماده‌سازی وفراهم کردن 





پذیرای موج بی سابقه‌ای از توریستها به عنوان پیروان 
ادیان مختلف باشد. یکن از ۷۰مسجد این کشور ۱۲ 
مسجد رابه عنوان مساجد اصلی انتخاب. آنها را تجهیز 
مترجم نیز در طول بازیهای المپیک داخل مساجد 
مستقر هستند.انجمن اسلام پکن ۱1 نفررابرای فعالیت 
درم رکز بین ادیان دهکده المییک انتخاب کرده است. 
رونق اجاره مسکن به خاطر المپیک 

بازار اجاره در پایتخت چین با نزدیک شدن به زمان 
برگزاری‌بازی‌های المپیک پکن و افزایش تقاضاء رونق 
روز اف زون می یابد. قیمت ه ای اجاره در پکن از نیمه 
دوم سال گذشته تا کنون بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته 
اتی ایا اهالی یک بر ان اور د کرجا : 
دادن من ازل خود درآمد خوبی خواهندداشت. علاقه 
مندان به بازی های المییک که دوست دارند در زمان 
برگزاری‌بازی‌هادرپکن باشند موجب افزایش تقاضا 


vl) تم‎ 






EE‏ کی کلمت آخاوهور انم 

آماررسمی حاکی از آن است که میانگین بهای اجاره 
در بست روزنخست ماه ژوئن دریکن ۲/۲۱ درصد با 
حدود ۲۳۰۰ یوان افزایش داشته است.بسیاری ازمالکان 
اکنون تر جیح می دهندباتوجهباافزایش نرخ اجاره‌منازل 
خود رابه جای ان که بفروشند اجاره دهند. 


حضور هشت باندا در باز بهای المییک 





هشت پاندای غول پیکر برای ایفای نقش دربازیهای 
المییک یکن اماده‌می شوند. به گزارش شبکه خبری 
راشاتودی مقامات چین قصد دارندبابه‌نمایش گذاشتن 
پنج تن غذااز جمله سیب ودانهسویابرای این پانداها 
ار سال شده است: 


پیرترین ورزشکار 
سوارکارشصت ساله استرالیایی برای حضوردر 
انتخاب شد.«لوری لور» سوارکار شصت ساله و کهنه 
لور پیرترین عضو کاروان استرالیا در بازی‌های المییک 
است که به همراه‌هفت سوار کار دیگر استرالیایی در 
تسکش کش عراف د 


هشدارپلیس چین به مردم 
مراقب تر فندهای جدید کلاهبر داری باشید 
پلیس چین به مردم این کشور نسبت به راههای 
جدید کلاهبرداری در استانه شروع‌بازی‌های المپیک 
هشدارداد. بانزدیک شدن به زمان آغازبازی‌های 
المپیک راه‌های جدید کلاهبرداری دراین کشورشایع 
شده که به همین دلیل پلیس چين به مردم این کشور 
هشدار داد مراقب این تر فندهای تازه باشند. 
پلیس جین در تحقیقات خود ترفندهای جدیدی 
کلاهبرداران نظیرفروش سکه‌های تقلبی بازی‌های 
ارس‌ال پیام‌های کوتاهی به دارند گان تلفن همراه از آنها 
می خواهند برای دریافت «جایزه المپیسک» یولی رابه 
دستگیر کرده که باوعده تهیه بلیت مراسم افتتاحیه المپیک 
برای یک زن مبلغ ۷ ۰ دلار از او دریافت کرده است. 
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a 
برنامه مسا‎ 


۱ 


بقات ورزشکاران ایران درا لمییک 


[همه ز مان‌هابراساس زمان محل بر گزار ی با ی‌هایعنی پکن است] 


هجدهم مر داد مصادف با آغا ز بز رگترین رودیداد ورزشی جهان د ر چها ر سا لاخی راست و 
ای ران هم با 5 ور زشکا راع زامی‌خود د رپ یکسب حایگاه مناسب ت ری در مقا يسه با دوره پی شاست .کا روان 


مراسم افتتاحیه : حمعه ۱۸ مر دادماه ۱۳۸۷ 
مراسم افتتاحیه‌ی بیست و نهمین دوره‌ی بازی‌های 
مراسم سه ‌ساعت و 9۹ دقیقه ادامه می‌یابد وطی ان 
به رژه خواهند پرداخت. 

روز اول -شنبه ۱۹ مر دادماه 


کاوه محرایی -بدمینتون دورن نخست انفرادی -ساعت ٩‏ 
قادر میزبانی - حسین عسگری و مهدی سهرابی - 
دوجرخه‌سواری جاده ساعت ۱۱ 
نجمه آبتین -تیر وکمان زنان راند نخست -ساعت ۱۲ 
مسعود حاحی اخوندزاده -"وزن ۰- کیل و گرم جودو 
تسات ۱۲ 

د)ارده‌بندی وفینال -ساعت ۱۷۸ 
و ۲۰دقیقه 
هما حسینی و محسن شادی تک نفره‌ی رویینگ 
-ساعت ۱۲و ۵۰دقیفه 
حجت اله واعظی -تیر و کمان مردان راند نخست 
-ساعت ۱۵ 
محم_د علیرضا یی -دورمقدماتی شنای ۱۰۰متر 
قوریاغه -ساعت ۱۸و ۲۰دفیقه 

روز دوم - یک‌شنبه ۲۰مردادماه 
پیش از آغاز رقابت‌ها مشخص می شود 
کاوه محرایسی بد مینشو ن دوردوم مقدماتی انفرادی 
کنا یت ۱۴ 
محمد علیر ضایی (در صورت صعود) -مرحله‌ی نیمه 
نهایی شنای ۱۰۰متر فورباغه -ساعت ۱۰ 
ارش میراسماعیلی -وزن 11 کیل و گرم جودو 
- تا ۱۰ ۲ 

1۸ رده‌بندی وفینال ساعت‎ O 
مرتضی سپه‌وند -وزن 16 کیلو گرم ب وکس -ساعت‎ 
۲و ۲۰دقیفه‎ 

روز سوم دوشنبه ۱مردادماه 
کاوه محرایسی (درصورت صعو د)-رقابت دربین ۳۲ 
نفر -"ساعت ۱۰ 
محمد علیرضایی (در صورت صعود) -فینال ۰ متر 
قورباغه -ساعت ۱۰ 
۱۲ 





۱ برنامه‌های مسابقه‌ی و رزشکا را نای ران به صورت روز به رو زاعلام‌می‌شود. 


0 رده‌بندی وفینال ساعت ۱۸ 
هما حسینی و محسن شادی -رقابت گروه‌بازنده‌ها 
-ساعت ۱۵و ۳۰ 
روز جهارم -سه‌شنبه ۲۲ مر دادماه 
رقابت تیم بسکتبال ایران با لیتوانی 
حمیسد مسوریان -وزن ۵۵ کیلوگرم کشتی فرنگی 
-"ساعت و ۲۰دقیفه 
0 مرحله‌ی رده‌بندی وفینا ل این وزن ساعت ۱1 
نجمه آبتین (در صورت صعود) -م رحله‌ی راهیابی به 
شانزده نفر -ساعت ۱۰ 
کاوه محرابسی (درصورت صعود) -رقابت دربین 
شانزده نفر -ساعت ۱۰ 
حامد ملک ‌محمدی -وزن ۸۱-کیلو گرم جودو 
ساقت ۱۲ 
رده‌بندی وفینال ساعت ۱۸ 
هما حسینی و محسن شسادی (در صورت صعود)- 
مرحله‌ی یک چهارم نهایی گروه بازنده‌ها -ساعت ۱۹ 
روز ینجم جهار شنبه ۲۳ مردادماه 
علسی محمدی -وزن 1۱ کیلوگرم کشستی فرنگی 
"ساعت و ۲۰دقیفه 
۵ مرحله‌ی رده بندی وفینا ل این وزن ساعت 1 ۱ 
حجت اله واعظی (درصورت صع ود) -مرحله‌ی 
راهیابی به شانزده نفر -ساعت ۱۰ 
حسین قمی "وزن ۰-کیل وگرم جودو -ساعت ۱۲ 
0 رده‌بندی وفینال ساعت ۱۸ 
علی مظاهری -وزن ٩۱‏ کیل و گرم بوکس "ساعت ۱۳ 
و ۲دقیقه 
هما حسینی و محسن شادی (در صورت صعود) یک 
چهارم نهایی انفرادی رویینگ -ساعت ۱۶و ۵۰دقیقه 
روز ششم -پنج‌شنبه ۲۳ مر داد ماه 
رقابت تیم ملی بسکتبال ایران با تیم ملی استرالیا 
سامان طهماسبی. قاسم رضایی و مسعود هاشم زاده 
سبه‌ترتیب دراوزان ۹1۸4و ۱۲۰ کیلو گرم کشستی 
فرنگی -ساعت ۹و ۲۰دقیقه 
0 مرحله‌ی رده بند ی وفینا لای ناوزان ساعت 1 ۱ 
نجمه آبتین (در صورت صعود) -مرحله‌ی یک هشتم 
نهایی تیر و کمان انفرادی -ساعت ۱۰و ۳۰دقیقه 
۵ رقابت برا یکسب مدال این ماده ساعت 1 ۱ 
مهدی قربانی (درصورت صعود) دوردوم وزن ۸۱ 
کیل و گرم بوکس -ساعت ۱۳و ۳۰ 
هما حسینی و محسسن شسادی(درصورت صعود) 
-مرحله‌ی نهایی گروهی -ساعت ۱۶و ۱۰ دقیقه 
مرتضی سپه‌وند دور دوم وزن 14 کیل و گرم بوکس -ساعت ۱۹ 


الاعات کل ارو ۳۳۳ 











المییک ۹۴۸الندن 
جعفر سلماسی -وزنه برداری -برنز 
المییک ۲ هلسینکی 
غلامرضا تختی - کشتی آزاد - نقره 
ناصر گیوه جی - کشتی ازاد -نقره 
محمود نامجو -وزنه برداری -نقره 
حهانبخت توفیق - کشتی ازاد -برنز 
عبدا... مجتبوی - کشتی آزاد -برنز 
محمود ملاقاسمی - کشتی ازاد -برنز 
علی میرزائی -وزنه برداری -برنز 
المپیک ۱۹۵۶ ملبورن 
غلامرضا تختی - کشتی ازاد - طلا 
امام علی حبیبی - کشتی آزاد - طلا 
محمد علی خحسته پور - کشتی ازاد -نقره 
مهدی بعقوبی - کشتی ازاد -نفره 
محمد نامجو -وزنه برداری -نقره 
المییک ۱۹۶۰رم 
سرت ری ی رد 
محمدابراهیم سیف پور - کشتی -برنز 
محمد پدیرائی - کشتی -برنز 
اسماعیل علم خواه -وزنه برداری - برنز 
المپیک ۱۹۶۴ تو کیو 
محمدعلی صنعتکاران - کشتی ازاد -برنز 


المپیک ۱۹۶۸ مکز یکوسیتی 
عبدا...مو حد کشتی ازاد - طللا 


محمد نصیری -وزنه برداری - طلا 
پرویز جلایر -وزنه برداری -نقره 
المپیک ۱۹۷۲ مونیخ 
رحیم علی ابادی - کشتی فرنگی -نقره 
محمد نصیری - وزنه برداری -نقره 
ابراهیم جوادی - کشتی ازاد -برنز 
المپیک ۱۹۷۶ مونترال 
اک 
محمد نصیری -وزنه برداری -برنز 
المپیک ۱۹۸۸سئول 
عسگری محمدیان - کشتی ازاد -نقره 
المپیک ۱۹۹۳ بارسلون 
عسگری محمدیان - كشتي ازاد - نقره 
امیررضا خادم - کشتی ازاد -برنز 
رسول خادم - کشتی ازاد - برنز 
المپیک ۱۹۹۶ آتلانتا 
رسول خادم - کشتی ازاد - طلا 
عباس حدیدی - کشتی ازاد -نقره 
امیررضا خادم - کشتی ازاد -برنز 
المییک ۰ سیدنی 
حسین رضازاده - وزنه برداری - طلا 
حسین تو کلی -وزنه برداری -طلا 
علیرضا دبیر - کشتی ازاد - طلا 
هادی ساعی - تکواندو -برنز 
المپیک ۲۰۰۴ آتن 
حسین رضازاده - وزنه برداری - طلا 
هادی ساعی - تکواندو - طلا 
مسعود مصطفی جو کار - کشتی ازاد -نقره 
یوسف کرمی - تکواندو -برنز 
علیرضا حیدری - کشتی ازاد -برنژ 














درست است که امکانات شما محد و دشده‌و آنگونه که 
می خحواهید نمی توانید عمل کنید»ولی توصیه می کنم که دراین 
روزهاهرچه در توان دارید و از دستتان برمی‌اید انجام دهید 
تا به نتیجه‌ای که مد تها منتظرش بودید برسید. 

درمورد روحتان‌هم بای د بگویم که کبوتر دلتان بی پروا 
پروازرامی‌طلبد و کافیست تن راسبک کنید و ملاحظه گر اوج 
گرفتن اوباشید در ضمن پیرامون گره‌ایجاد شده‌هم بایدبگویم 
ES‏ و ار اه 
TT‏ 
تحول محیطی و روحی می تواند برای شماهم گشایش فکری 
وهم اقتصادی ایجاد کند. برای انجام کار مورد نظرتان هم باید 
بگویم که بهتراست شماپیشقدم واولین باشید و اطمینان 
می‌دهم که همیشه اولین‌ها در ذهن ماند گاراند. 


وب 


دير 


تحواسته و باناحواسته میزبان میهمانی خواهیدبود که باید 
برایش سنگ تمام بگذارید و در این زمینه می توانید از مهر و 
محبت وجودی خود کمک بگیرید که می تواند هدف شمارا 
کاملاد گر گون سازد و تحول بزرگی را به همراه داشته باشد. 

دوست خوبماوسواس را کناربگذارید و مهربان و 
باوقار عمل کنید و بیش از حد درگیر ظواهر نشوید تابتوانید 
مزاحمت‌های هر چند کو چک مو جود رااز ذهن و دلتان دور 
سازید و خودراشرمنده کسی نبینید. درمورد گله وشکایت 
دوست ‌همراهتان که اورابه غرزدن متهم می کنید هم باید 
بگویم که شمابرای انها چاره‌س از باشید و امروزرابه فردا 
۱۳ 


ار تا را ار ۳ 
ابزار راداشته باشید که این ار تباط سالم را تقویت کنید و بتوانید 
به‌آن‌ببالی دوروی‌پنجه‌ه اراه‌بروید یس اگربه حرف من 
اعتقاد دارید. رفتار خودرابازنگری کل از حضرت دوست 
کمک بخواهید و لبخند را از ابتدای صبح تا حین خواب بر لب 
هزینه های اضافی حو د باشید که مساله پیش‌بینی نشده‌ای را 
پیش رودارید.نکته بعدی‌اين که اد خودتان راسخت‌در 
هجوم افکاری ببینید که می خواهند ایده‌های شمارا رد کنند 
اما واقعیت اینطور نیست و شما فقط بايد عکس‌العمل منطقی 


از خود نشان دهید. 


دوست خوبمابه جای تغییر اطرافیان و ایجادمسایل 
آزاردهنده موجود به شما پيشنهاد می کنم که ابتدا در مورد 
تغییبرات لازم خود خوب بیند یشید و بعد این انتظاررااز 
دیگران داشته باشید واين رانیزبدانید که باغصه خوردن 
مشکلی حل نمی شسود و هیچ معجزه‌ای هم بدون تلاش و 
درایت رخ نمی دهد. پس به خدا توکل کنید و یکبار دیگر هم 
امتحان کنید که به طور قطع موفق هستید. 

درضمن دراین روزهاپیشنهاد کاری خوبی خواهید 
داشت کهنباید آن رااز دست‌بدهید ونکته پایانی این که 
گول ظاهر افراد را نخورید و نظاره گر رفتار درون آنها باشید و 
امیدوارم راه را به اشتباه نروید! 





نمی‌دانم چرادلتنگی‌های عمیق خود را می خواهید پنهان 
نگه دارید درحالی که خود هم خوب می‌دانید چنین مسایلی 
همانند حفره در زند گی شما توخالی خواهند ماند و شمابا 
حضور پرقدرت فکری می توانید آنهارامحو و پنجره‌های 
امید را بگشایید. 

را 0 
شرایط را دارید و این را بارهاثابت کرده‌اید. پس این رمز رابه 
عزیزان هم انتقال دهید و تیم مورد نظرتان را شکل بخشید که 
تمامی ابزارهای لازم در دستان شما می‌باشد. در مورد نظرات 
مختلف مثبت ومنفی که دریافت می کنید هم باید بگویم که آنها 
رابی چون و چرانپذیرید و البته برای مشورت هر کسی راهم 
انتخاب نکنید که سختی‌های رو زگار پیش بینی شدنی نیست و 
واضح است که این زمانه به هیچ کس وفا نکرده و نمی کند! 


درشرایطی قرارمی گیرید که به اعتراف خحودتان یک اتفاق 
ساده را پیش رو دارید و حیلی موضوع را جدی نمی گیرید 
این باور برسید که حتی یک اتفاق‌ساده هم می تواند زندگی را 
زیرورو کند و مسیر تحول رابه کلی تغییر دهد. به همین دلیل 
وبا توجه به بی گناهی اطرافیان است که می گویم زند گی رابر 
خود و اطرافیان سخت نگیرید و ان مسائل رابا زبان مناسبتری 
مورد بررسی قرار دهید واگردر چنین موقعیتی قرار گرفتید 
ازبیان مسائل حواشی آنهم حجالت نکشید و مطمئن باشید 
که راستگو از هیچ چیز باکی ندارد. در پایان هم باید تاکید کنم 
که نزدیکی به خدا و راز و نیازبا او شمارا اینچنین روزی‌ده و 


در شرایطی به سر می بريد که نباید برای هر مساله کو چکی 
به دنبال تجویز مسکن باشید بلکه باید قدرت تفکر خود رابه 
رخ بکشید ومشکلات راازريشه درمان کنید ورنگ زند گی 
خودرا کاملا تغییر دهید. نکته بعدی در مورداحساسی است 
که‌مدتی است میهمان شماشده و تصورمی کنید اطرافیان 
را 
ی کر 
را ار را 
شسماهم‌باید برای رسیدن به چنین شرایطی پیشقدم شوید 
وباو ر کنید که ارزشش رادارد. درضمن دراین روزهالازم 
و بخصوص روح خود غافل نشوید و پیاده‌روی و مطالعه‌هر 
جند کو تاه را در دستور کار حو د قرار دهید. 


اشسخاصی نباشید که خدارافقط برای خواسته‌هایشان بند گی 
می کنند که این عبادت بازرگانان است و بس! 

دوست عزیزم! از اسمان تیره زندگیتان که انهم بسیار موقتی و 
گذرامی‌باشد گلایه نکنید وبه خود بگویید که‌هرچه آسمان تیره‌تر 
باشد ستاره‌هایش نمایان‌ترند. خبری دریافت می کنید که مربوط 
به دوستان نزدیک شمامی‌باشد و حوشحال کننده و امیدوارکننده 
باراه‌حلهای منطقی خحود انها راافزایش دهید و خرین خبراین که 
اشک شوق وشادی‌برای شما پیش بینی می‌شود که این یکی مربوط به 


الاعات ی v1)‏ 


از:د کتر نوید خدادوست 


حالاوقت آن رسیده که با جریان‌زند گی و رقص بادهمسو 
شوید و پاسخ سوالهای بی‌شمار خود را بيابید که این می تواند 
برای شما هم سلام باشد و هم علیک. 

دوست خوبم! کاش به این باور برسید که خوب و بد این 
دنیاماندنی نیست و تغییرمی کند» پس شمامقد مات تغییر را 
ایجاد کنید و سرنوشت رابه دست خود رقم زنید. 

مساله بعدی اينکه به خوبی پیداست نگرانید که سر گرم 
چیزی شوید و از تو جه به مسائل مهم غافل بمانید درحالی که 
برای به نتیجه رسیدن هر مساله‌ای نیا زنیست که تمام و جود 
خودرابه کارببندید و تنهادر خلوت دوست است که‌باید با 
همه وجودحاضرباشید وازاین شاخه به آن شاخه نپرید و 
تردید رایکبار برای همیشه کنار بگذارید. اگر در مثبت بودن 
و خیر بودن کار اطمینان دارید. 


سر يور 

وجدان است‌واین بهترین هدیه شسمابه خود و اطرافیان 
می‌تواندباشد که‌مسیررسیدن به آرامش و پرروزی‌بودن‌را 
که فکر می کنید مزاحم انجام کارهایتان هستند. بهتر است 
روحیه و توانتان را تقویت کنید و با استراحتی کوتاه بر اوضاع 
مسلط شوید که این اعتقاد شخصی چندان هم درست نیست و 
البته در این میان‌امید وارم‌نگران گذشتی که می کنید نباشید که از 
همین حالا حداقل پاداش آن که آرامش با چهره حندان است را 
ها 9 


می دانم که از دوستی به شدت انتقاد دارید و به عبارتی 
دلخورید و برای بیان ان این دست و ان دست می کنید و از راه 
اصولی ان وارد نمی‌شوید تا به نتیجه برسید و یا خواسته های 
خودراروشن و واضح ابراز نمی کنید ولی حالاوقت آن رسیده 
تابدون اینکه‌این موضوع به مشاجره کشیده شود مشکل را 
بسدون کنایه اعلام کنیدو یااگرمجبوربه بحث می شوید ان 
رابه شکل ماهرانه ختم به خير کنید و اوضاع را تحت کنترل 
دراورید و بهانه دست کسی ندهید. 

به نتیجه و تحولی فکر می کنید که بسیار دلگرم کنندهاست 
ومی‌تواند پنجره‌روبه دنیای جدیدی رابرای شماباز کند. پس 
بی حوصلگی را کنار بگذارید واز جای برخیزید وا زدنیای 
کسل کننده‌قبلی خو د جداشوید که همه چیزاین روزهای شما 
با قبل تفاوت فاحش دارد و زمان تحول فرارسیده. 


به خوبی معلوم است که به آرزوهای تحقق نیافته‌ای فکر 
می کنید که به نظرمن آنها از همین حالا گذشته حساب 
می‌شوند و ارزشهای جدید شما می‌تواند جایگزین آن شود 
اگرجرأت لازم برای ابراز حرفهای ناگفته خود پیدا کنید تا 
بتوانید روزهای روشن بهتری رابرای خود فراهم کنید. 
مربوط به مسائل کاری است و لازم است آن را جدی بگیرید و 
رفتارهای مقدماتی راییش بگیرید. در مورد تلاشی که دارید 
ومی خواهید عزیزترباشید.هم باید بگویم که‌لازم است در 
نگاه حضرت دوست عزیز بمانید که عزیز دوست بودن بهتر 
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#ژرژواشنگتن 


سکم ابت سا را سو ا ان 
ز اهااست متام تا در تست لر رو 
ELE SEA SOLE‏ 
: غذا بخورید. 
: مواد خوارکی فیبر دار: 

خوراکی های خام» بخصوص آنها که از نظر فیبر غنی 
: هستند» می توانند نقش هورمون رادربدن شیه‌سازی 
: کنند وبه شما این احساس رابدهند که سیر شده اید. 

مسواک زدن دندانہا: 
 :‏ بعدازخوردن یک بستنی مسواک‌بزنید.بااینکار 
: شمامقداری از طعم بستنی که در دهان مانده رااز بین 
: برده اید ومی توانید در برابر خوردن شسیرینی بیشتر 
۰ مقاومت کنید. 
 :‏ ثابت قدم باشید! 
: حتماصبحانه بخورید و وعده‌های غذایی تان‌رااز 
: قبل برنامه‌ریزی کرده‌وبه آن پایبند باشید. 
: داشتن یک برنامه‌منظم.سطح‌هورمونهارا ۰ ۲ 
: ثابت نگه‌می‌دارد و از میل ناگهانی شمابرای 7 
: غذا خوردن جلوگیری می کند. 
۱ با آرامش غذابخورید. 

مدت زمان معینی لازم است تامغز تغییر 
: حجم معده را متوجه شود اگر اهسته غذا 
: بخورید.به مغز کمک میکنید تااین 
٠‏ تغییسررادریابد درنتیجه‌شمابیش از 
۱ حد غذا نخواهید خورد. 





مرک و معلولیت براثر سقط جنینناسالم" 
۰ بانک جهانی در گزارش تازه‌ای اعلام کرد که سالانه : 1 
: حدود ۸ هزارزن دراثر سقط جنین‌های ناسالم و : 
قر ھا س سانش درا ندش کاس دهد رورغ ' 
: حال ۳میلیون زن دیگر نیز دچار معلولیت‌های موقتی : 
: یادائمی می‌شوند. ۱ 





دراین گزارش آمده‌است که بسیاری اززنان فقیر به ۱ 


: عنوان آخرین چاره‌برای کنترل‌بارداری به سقط جنین روی : کربوهیدرات ها 
: میآورند.با وجود تلاش گسترده در جهت کنترل‌بارداری» : از مصرف کربوهیدرات ها 


۱ ۵ میلیون مورد بارداری‌های ناخواسته سالانه رخ می دهد ۱ 
۱ ومربوط به زنانی است که از روش‌های کنترل بارداری از : 
: جمله داروهای ضد بارداری استفاده نمی کنند. : 
:این گزارش همچنین می‌افزاید: ۲میلیون مورد : 
: دیگرازاین بارداری‌های ناخواسته به دلیل ناموفق : 
بودن روشهای ضدبارداری و با استفاده نادرست ازاین ` 
: روشها از سوی زنان اتفاق می‌افتد. 

این درحالی است که شسبکه خبریبی بی میب ۹۹۳۳ 
: تازگی اعلام کرده است: برخی زنان در کشسورهایی ۲ ۹ 


: حودداری کنید. آنهاشمارا ‏ 
: گرسنه تر می کنند. طرزعملکر ۵ 
: آنهااینگونه‌است که‌وقتی شمامقداری 
: کربوهیدرات مصرف می کنید بدن بجای 

: سوزاندن کربوهیدرات انرژی اش رااز طریق سوختن 
۳ چریبهابدست می آورد. این زمانی اتفاق می افتد که 
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جگونه تغذ به بهتری داشته باشیم؟ 


او تنم ۳ 


داروی جدید خوراکی تالاسمی 


کبد چربی ذخیره شده اش را تبدیل به موادشیمیایی به نام ۱ 
کتون می کند که برای سوخت بدن استفاده می شود. 
رژیم آرام: : 
محدود می کند» سخت خواهد بود. : 
کنترل وعده های غذایی: : 
اما همه چیز باید با کنترل و اعتدال صرف شود. : 
طرز عملکر د: 
وعده‌های غذایی کو جک تر» یعنی دریافت کالری 
کمتر» ودراین صورت چربی کمتری ذخیره خواهد شد. : 
درک جدول اولویت بندی‌شده. یک وعده‌غذایی با : 
وزن بدن در طول یک هفته, شما باید روزی ۵۰۰ کالری 












تاحدامکان گوشت نخورید واز خوردن 
چربیه او کربوهیدراتهای ساده‌مانند 
شکر و الکل نیز خودداری کنید. 
طرز عملکرد: 


ی 
چربی دوبرابراز کربوهیدراتهاو 


پروتئین چگال تراسست.بنابراین 
فردی که تحت رژیم است. 
ام اس 
بخوردووزن نی زکم کند امادر 
صورتیکه از چربی کمتری استفاده 
کند.تمرک زرژیم بر کربوهی درات‌های 
پیچی ده مانند حبوبات و دانه های روغنی نیز 
به تثبیت قندخون کمک می کند و استفاده بیشتر 

از سبزیجات و فیبرهابه | حساس سیر شدن در شما کمک 
خواهد کرد. 












معاون غذاوداروی وزارت بهداشت از تولید داروی جدید خوراکی تالاسمی در کشورخبر دادوافزود: این 
دارو بزودی در اختیار سه هزار نفر از بیماران تالاسمی کشور قرار می گیرد. 

دکتررمسول دیناروند معاون غذاوداروی وزارت بهداشت با اعلام 1 وی 

5 4 


: که سقط جنین منع قانونی دارد از اینترنت برای خرید : ۰ 
: داروهایی استفاده‌می کنند که بتواننددر خانه جنین 3 

: خود را سقط کنند : 
: بازبینی‌ه ای یک مجله انگلیسی موسوم به ۲ 
and 77۵6001020 :‏ 0bstetricsاز‏ روی 00 مصرف : 
















این خبر که گفت: ساخت داروی خو راکی تالاسمی حاصل تلاس سه ساله 
فا سب ان ودار یازا ن اوا اسحت که سم و ا 





: کننده‌نشان‌دادکه‌تقریبا! اد صدازمشتریان‌پس ازمصرف این : درصد پارانه و به قیمت آمپول تزریقی آن تا اواخر مرداد ماه در اختیار سه ۱ 
نہ داروها نیاز به انجام عمل جراحی پیدا کردند. هزار نفر از بیماران تالاسمی کشور قرارمی گیرد. 


معاون وزیربهداشت گفت: تولیدداروی خوراکی تالاسمی در کشور 
دردورنجبیم اران را که به علت تزریق چند ساعته و دردناک آمپول 
زیر جلد ی دسفر ال ایجادمی شودازبین می‌بردبه خحص و ص این که 
ازمواردبه خاطرسختی تزریق. مصرف دارورا کنارمی گذارندیابه 

معاون‌وزيربهداشت گفت:مولکول تولیدی‌این دارو کاملامشابه 
بهدان ۱۳ 


1 مخ‎ j 
1 ١ و‎ 
I 0 
| | سر‎ 7 %4 1 
۳5 
۰ 






خطر اهداکلیه مردان‌به زنان 
زنانی که از مردان اهداکننده عضو کلیه دریافت 
ز مي‌کنند احتمال بیشتری دارد دچار رد پیوند شوند. 
 :‏ محققان‌سوئیسی‌بابررسی ۲۰۰هزارعمل 
: جراحی دریافتندش انس ناموفق بودن پیوند. زمانی 
3 : که کلیه یک مرد به یک زن پیوند زده‌می‌شود ۸درصد 






َ۴ بیستر است. 





زیرنظر: سروش 





## همراه‌زندگیم.مریمم» ۱۹ گل مریم به توبابهترین 
ارزوهاء هد یه‌من قلبی است که تاابدبرایت می تبد.دوستت 
دارم تولدت مبارک 
همسرت ایمان "شاهین شهر 
3# نسیم بهاری به قاصدک گفت. یا دهم مرداد گلی 
خواهد رویید. زینب جان تولدت رابا هزارشاخه گل رز 
تبریک می گویم خواهرت قاصدک داسونی -شیراز 
۴ همسرعزیزم خداراشاکرم که در کنار نازنینی 
چون تو که دستان شفابخشت مرهم زخم بیماران است 
زندگی می‌کنم. روز پزشک را پیشاپیش تبریک می گویم 
زهرا گونه "بوشهر 
۴ شب ستاره شبهای تنهاییم علی جان. اولین سالگرد 
شکوفایی عشقمان رابهت تبریک می گم دوستت دارم 
ماندانا -اسلامشهر 
۶ همسرعزیزم وفرزندان گلم» فرحناز خانم احمد 
اقا آقامحمد. زهرا خانم و ابوالفضل خان» هميشه سلامت 
باشید یوسف دلخوش -تهران 
#7 علیرضای عزیزم.با تمام وجودم دوستت دارم. 
دهم مرداد س‌الروز تولدت مبارک موفقیت و شادی تو 
اررری ۳۳۳ Ea‏ 
# مادر عزیزم تولدت را صمیمانه تبریک می گویم و 
برایت آرزوی سالهای خوش و سلامتی دارم 
سمانه دیده‌ور -ماکو 
۴ سخته یکی بهت بگه ستاره شو بچینمت. يه کم که 
بگذره بگه دیگه نیا ببینمت» تقدیم به تنها ستاره‌ام آمنه 
همسرت ابوانیان - سرابله ایلام 
# پدر و مادر عزیزم به پاکی اسمان آبی و به زلالی 
آب چشمه‌ساران و قسم به شکوفه‌های بهاری و زیبایی 
طیعت. از حان و دل دوستتان دارم 
هلیا ظهرابی ‏ گچساران 


۴ پدرومادرعزیزتراز جانم صدها گل ن ر گس و 
یاس صمیمانه تقدیمتان می کنم و از جان و دل و سرشار 
از عشق و محبت می گویم همیشه دوستتان دارم 

امیرمحمد متولی ‏ گچساران 

8 پدرو ماد »تون ی محبت در دنیا 
پی‌ممتاست ET e‏ 
و می گویم: باباء مامان بی‌نهایت دوستتان دارم 

نازنین ارشادی -گچساران 
همسرعزیزم میناجان» سالروزازدواجمان را 
تبریک می گویم حسن محمدی -تهران 

۴ پدروم‌ادرعزیزم به خاطرتمام زحماتی که 
برایمان کشیده‌اید متشکرم و هميشه قدردان شما هستیم 

مهناز فرحناز توکلی رشت 

"دوست عزیز دوران دانشجویی رحیم اسدی 
همیشه به یادت هستم و برایت بهترین‌هارا ارزومندم 

بم "یمان عزبزی 

8 در سالروز با ز گشت آزاد گان به میهن اسلامی» 
سلام می کنم برعزیزان‌اردوگاه ۱۲قسمت ا 
باشید سید جمال اعتصامی 

کک 


د 


حمزه جان و مریم جان» سلامتی و موفقیت شمارا 
ازدرگاه‌ایزد متعال خواهانیم 
3 بهترینم محمدعلی جان» عاش قانه دوستت دارم و 
هزاران شاخه گل سرخ درروز۱۸مردادبه مناسبت پنجمین 
سالگرد یکی شدنمان به تو تقدیم می کنم 
همسرت اعظم ‏ "شهرضا 
۴ رضاجان عزیزم حضورت حادثه‌ای تکرارنشدنی 
درزند گی من‌است. تازمانی که تمام شقایقهای دنیابمیرند. 
همسرت شیوا " تهران 
محمد جان.با تولد زیبایت. منت سر تقویم‌هایمان 
گذاشتی و پاییز را حجالت دادی. تولدت مبارک 
سمیرامحمدی " تبریز 
# پدرومادرعزیزم.دوستتان‌دارم‌وبرای‌شما 
آرزوی سلامتی می کنم وحید مقدم -مشهد 
صدیقه جان به خاطر قلب پر محبتت. شهد 


پدر و مادر -اعتصامی 


د دارم 


کلامت‌ومهربانی نگاهت»دوستت دارم واززحماتی 


زندگی موفق باشی عزیزم طاهره -تهران 
زحمتکش‌پور عزیزت را به شما تسلیت عرض می کنم 


مم 


ود دایی محمد علی دوست دارم باور کنید که هميشه 
درقلب من جای دارید و وجودتان همواره عشق رابرایم 
ان می ا میلاد نور آقایی -رامسر 
و خانواده‌تان رادارم محمد حسینی -دشت د بره 
3 از مدیریت محترم مدرسه رآهنمایی فروغ. خانم 
رقیه ابرا هیم کمال تنک رادارم 
حمیده اصلانی -فر بدونکنار 
تولدت مبارک. امیدوارم در پناه‌حق به تمام ارزوهایت 
3 ام ۱ م»عزیز دلم ای بهترین هد یه خداوند به من» 
تویی که زمستان قلبم را گرم می کنی» دوستت دارم 
همسرت مریم "تهران 


امیر مهدی -بهشهر 
8 مادربزرگ خوب و عزیزم به‌اندازه تمام‌ستاره‌های 


عالم دوستت دارم. تولدت مبارک مهین تو تهران 
سروس كل فر يرجا دال رز یک عالمه 
ستاره پیشکش تو نازنین. تولدت مبارک هوشنگ -تهران 
رویاامانی -تهران 

۴ علی جان و میلاد جان به خاطر زحماتی که 
ارزوی موفقیت دارم حمید تهران 
هزاران شاخه گل رز به تو همه زند گی‌ام تبریک می گویم 
سارامحمدی -بابلسر 

3 فاطمه‌عزیزم‌همسر گرامی‌ام.بدین وسیله‌سالروز تولدات 

را تبریک گفته و برایت ارزوی سلامتی و تندرستی می‌نمایم 

رحیم احمدی -مراغه 


اگر شما هم مایل هستید حرف دلتان در مجله خودتان چاپ شود می توانید پیام خود را کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و روی پاکت 


مشخصات ارسال کننده پیام 


ان نز کي دوبدای ارما گید بح فیس نت۲ 
در سال تخصیلی ۸۱۰۸۷ بانیدل ۲۰ شافرد مشار انه شل د ات 


ا گرا راو لیا عصرم عابرسه -از طرف بار وعاار 


احمد مجمو ۵ ز اذه 


ام کلاس مور رای مدمه هد دیق 


رسال تسای ۸1١۸‏ نا من ١لا‏ شاگرد اول قاتا ده ات 


ا شکراز اولب معرم مدز طرف بر وعادر 





ین 


AAA: AFTF — AAAAXIATA — القن ۳۳ ۱ ۳ راربا‎ 


AV5۱٦ ۶۵) ۱ ار‎ 


نا 3 = 
قران“ خابان ولی, قصر- جب ينما اقفر نا - قد موم ور 


۳ 








تسیر ی و 


a TAKA a PAs 


هر چه دوستان 


شخص کمن داشد. وی به قدر دو 


ى 


® مه 


۰ 


اد د د 




















زهرا امیربستکی 
٩ساله‏ از رشک 


مهدی عسگری 


۶ساله از تهران ۱ ۱ لو . 2 
1 : حاج حمیدرضا زارع بیگدلی ۷ ساله 


۶/۵ساله 
ای 
از اهواز 


3 
3 
۱ 

3 
24 
5 
n 
3 
e 
3 
3 
۳ 
و‎ 
4 











ریزش کوه 


آمریکای جتوبی - کلسبیا؛ ها رشته ۳۰حولای؛ یک اتوبوس ال تو ریست وقتی دربژر گراه‌بین 
دو شهر «ونکوور»و+پورته گوبودنا گهان بااین حادثه مواجه شد امااین ائوبوس به‌طور باورنگردنی 
وباخ وش شانسی تمام با | ختلاف‌ب یا رکمی از کنارسنگهای در حال ريزش توالت عبور گندو 
دار حادنه نشود, لازم به کر است که این جاده مدفون شده نقلی کلیدی در جابجابین مسافر ان در 
طی مابغاات الیک زان سال ۰ در وید وم خحو اهر داشت 









همج جاخانه نمی شود 
کرد حنوبی ""حتر بر » دالیو: لت ۳ حولای:در این تضوی تعدآدی داش آموز دبستائی را 


می بیت ا که در اب دراز کش یله اند و فر اد می ژنند. حدود ۷۰ داش اموز جهت این نوع تمریتات 


سس کت کر دهان این تمر نابت به منطو ر افز ايش قدرتاوروحی وجسمی کودکان انام مې مودو 
کلمه‌ایی که آنها در عال ف یاد و با خبلاای بلیدادا می گند «مادر | است,.- 


شک : لو * لسلا 
آمریکا-مونتانا؛جسعه ۲۵ چو لای: در ایتجابدلکاری راداخل بک اتو مل ماهد می کنید که 
تصمیم داشت با ان و سبش از بالای دو اتو بوس که به طو ر عمو دی فرار گرفته انك بپرد.ولی این بادلکار 
که اس پنکی اسپگلر »نام داردبا بر خوردبهانوبوس اول باعث و از گونی انوبوس دوم نیزمی شود 
خو شبختاله وی صددعه چلدائی ندید ولی معلوم ببود اگر از روی دو انوبوس هم می‌توانست بپر داز 
ال سو چه فر ودی اتتظارش رامی کشیدا 





کاو کحاست؟ 
اسالا - با لو نا:سه شستبه جو لاد رطی بکاقستیوال سالانه یک کاوباز بااستفاده از حر کات 


ا گر ویات‌ازروی یک کاو وحشی می بر :کر حال حاضر سعی شد برای لب بیستر تعاعتا گر آترو 
تنوع درنوع گاوبازی ح گات آکروباتیگ نیز میات کاوبازان رونق پیدا کند. 





کسی پیکار بیاشد! 

آلمان؛ یکشنبه ۲۷ جولای: در تصویر مردی رامی‌بنید که سخت مشغول طبخ دا است. او در یک 
E ۳ 2‏ ۱ 9 ۱ ۱ 

مساقرت شوالیه! مایق ستتی تھی قدا شر کت کر ده که هر اله بین دو متطقه۱ گر وز بر که و «فر ابلار بلس ابر گزار 

آعر یگا کالیفر نبای شمالی: دنه ۹ ۲جولای: در قدیم شوالیه‌هابرای سفر از انب استقاده ۱ 


سی کر دناد ولی در اننجا مج مهم والبه ای وا مت اهاده‌می کد که یک وانت حامل آن می‌باشد. این 





بت 


شر کت کد گان دیده می‌نود زج | اد و و بر طبخ واب مان نیز حار اهت فی باشل, 


5 سے اق ۳ 


ا ۳ 1 اف 8 a‏ د 
والت در طی مسیر خود در بر گراهء‌باعث جلب تو جه بسیاری از رانند گان شد بود! 











وضوح تضویر 1920210800 (FULL HD)‏ 
و 1 

طراحی منحصر بقرد و فوق باریک 

E٥۵‏ با قابلیت تغییر رنگ 

بلندگوهای نامرنی با صدای سینماتیک 


1 
e 
0 
0 
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0 
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TET 


Ef ® inysible Ham ۵ 


۱۱۰ SPEAKER. 




















۵ نیون شده توسط متخصص افسانه ای آقای مارک لوینسون 
و سنسور هوشمند تصویر 

۵ سه ورودی ۳۱۲۱۷ 

۾ برنده جایزه بین المللی نوآوری 6۴5 در سال ۲۰۰۸ 








